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 . برای دانلود رمان های بیشتر به وب سایت بهـ توپــ مراجعه کنید

 

 

 

 

 بیوگرافی

پدربزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رییس . در کاشان به دنیا آمد  ۵۰۳۱مهرماه  ۵۱سهراب سپهری در 

 .نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند« جبین ماه»و مادرش « اسدالله»پدرش . خانه کاشان بود تلگراف

و متوسّطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و ( ۵۰۵۱( )شهید مدرّس فعلی)دورهٔ ابتدایی را در دبستان خیام کاشان 

استخدام ادارهٔ فرهنگ کاشان  سرای مقدماتی پسران به در دورهٔ دوسالهٔ دانش ۵۰۱۱التحصیلی در خرداد  پس از فارغ

سپس به . در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد ۵۰۱۱در شهریور . درآمد

زمان به استخدام شرکت نفت در تهران  تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و هم

نخستین مجموعهٔ شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر  ۵۰۰۳سپهری در سال . ستعفا دادماه ا ۸درآمد که پس از 

در همین سال . التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد  از دانشکده هنرهای زیبا فارغ ۵۰۰۱در سال . کرد

. ها منتشر کرد را با عنوان زندگی خواب در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعهٔ شعر خود

های  ها شروع به کار کرد و در هنرستان در قسمت موزه( فرهنگ و هنر)در ادارهٔ کل هنرهای زیبا  ۵۰۰۰در آذر 

 .پرداخت هنرهای زیبا نیز به تدریس می

. ، ژاپن و چین داشتزمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان سهراب به فرهنگ مشرق

ها نیز  همچنین به شعر کهن سایر زبان. را در آنجا فراگرفت« حکاکی روی چوب»مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر 

 .هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد علاقه داشت؛ از این رو ترجمه

ضمناً در مدرسهٔ هنرهای زیبای . لندن رفت از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و ۵۰۰۱در مرداد 

اش  رودی در پاریس بود بورس تحصیلی  در دورانی که به اتفاق حسین زنده. نویسی کرد پاریس در رشتهٔ لیتوگرافی نام

قطع شد و برای تأمین مخارج و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامهٔ نقاشی، مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشهٔ 

 .شد طبقه آویزان می های بیست  ها، گاهی از ساختمان انآپارتم

های نقاشی همچنان  حضور در نمایشگاه. گذاشت ها به معرض نمایش می وی همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه

سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان . تا پایان عمر وی ادامه داشت
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نیز شروع به تدریس در هنرکدهٔ هنرهای تزیینی تهران  ۵۰۳۳از مهر . مشغول به کار شد ۵۰۰۱عی و بصری در سال سم

در اسفند همین سال بود که از کلیهٔ مشاغل دولتی به . فوت کرد ۵۰۳۵پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود، در سال . نمود

تر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خویش را پیدا  فعالپس از این سهراب با حضور . گیری کرد  کلی کناره

 .های بیشتری را برگزار نمود وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه. کرد

. ده و فراگیر بوداش بسیار گستر طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانه سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال

، «تا انتها حضور»: باشند های او چنین می برخی از کتاب. اند هایی همراه بوده از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی

حافظ پدر، سهراب »، «تفسیر حجم سبز»، «بیدل، سپهری و سبک هندی»، «هنوز در سفرم»و « سهراب مرغ مهاجر»

 .«نگاهی به سهراب سپهری»و « نظری به شعر سهراب سپهری: ر خاموشنیلوف» «سپهری پسر، حافظان کنگره

 خانواده

جبین، که اهل شعر و ادب هم  مادر وی ، ماه. فوت کرد ۵۰۳۵پدر سهراب،اسدالله ،که به بیماری فلج مبتلا بود، در سال 

بازی دوران کودکی  هم منوچهر سپهری، برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که. درگذشت ۵۰۱۰بود، در خرداد سال 

 .دخت و پروانه دارد دخت، پری های همایون او سه خواهر به نام. درگذشت ۵۰۱۱سهراب بود نیز در سال 

 :دوران کودکی سهراب سپهری

او روزهایی سراسر شور و هیجان را در . سهراب سپهری چنین می انگاشت که دوران کودکی بسیار خوبی داشته است

اسفند . سهراب، عاشق روزهای آفتابی بود. ذراند و لحظه هایی تکرار ناشدنی را تجربه می کردطبیعت باغ خانه می گ

 .کاشان را نیز به عنوان سرآغاز رویش جوانه ها و شکوفه ها خیلی دوست داشت

 یکی از سرگرمی های. سهراب سپهری، بهترین شاگرد مدرسه بود و همیشه سهراب را به عنوان نمونه معرفی می کردند

گرفتن حشرات مختلف، نگه داری برخی حیوانات مثل بوقلمون، اردک و . سهراب، گِل بازی در روزهای تابستانی بود

سهراب .گیاهان، در زندگی کودکانه سهراب سپهری جایی مهم و مؤثر داشتند. مرغ و خروس، دیگر سرگرمی سهراب بود

صبح ها خیلی زود، . و سال ها را پشت سر می گذاشتدر آغوش طبیعت زنده و ملموس و همگون با وجودش می بالید 

. وقتی که هوا هنوز گرگ و میش بود، از خواب برمی خاست و تا تاریک روشن غروب، به بازی و شیطنت می پرداخت

 .او همواره پس از انجام دادن تکلیف های مدرسه، نقاشی می کرد

 :دوران نوجوانی و جوانی سهراب سپهری

عادت کتاب . شش سال ابتدایی تحصیل به پایان آمد. اندک دوران کودکی را پشت سر می گذاشتسهراب سپهری، اندک 

خواندن، از زمان فراگیریِ خواندن و نوشتن در کودکی، در سهراب شکل گرفته بود و ساعت های معینی را مطالعه می 

 .کرد

در اوقات فراغت هم به سرودن . ستورزش و شکار پرندگان نیز از دیگر سرگرمی های این دوران سهراب سپهری ا

سهراب سال های تحصیل در . در انجمن هفتگی شعر نیز شرکت می کرد. شعر و کشیدن تابلوهای نقاشی می پرداخت

استعداد سرشار و شور و اشتیاقش برای فراگیری آموزه های تازه، تحسین و توجه . دانشکده را با موفقیت پشت سر گذاشت

 .می انگیختاستادان دانشکده را بر

 :سهراب سپهری و ویژگی های اخلاقی اش

یکی از خصوصیات اخلاقی سهراب سکوت کردن بود او می توانست ساعت ها در یک جمع، خاموش بنشیند و اغلب فکر 

از این رو بود که هیچ کس از دوستان وهنرمندان سخنی را از او به یاد ندارد که در رد و اثبات کسی بر زبان . می کرد

این تعالی روحی و . سهراب سپهری انسانی است پویا و جستجوگر که سیر زندگی اوپیوسته رو به تعالی بود. ه باشدآورد
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معنوی یک روزی در شعر و زمانی در نقاشی هایش متجلی میشد گویی شعر و نقاشی دو بال پرواز او برای رسیدن به 

 .به موفقیتی کم نظیر دست یافت وی در این سیرسلوک و پویایی. افق های دوردست و زیبا بود

، هنرمندان و کسانی که با آنها در تماس بود نشان از غنای روحی  ، آشنایان ،دوستان رفتار بزرگوارانه سهراب با خانواده

ما در بررسی سبک زندگی سهراب سپهری با عناصری پر از نشاط و عشق و : وانسان دوستانه او داشت به عبارتی دیگر

. می شویم ومی توانیم بازتاب این عناصر را در نقاشی و شعر سهراب سپهری، به زیباترین وجه ببینیم زیبایی روبرو

 .که در اجزا هنرش آشکار است.  ها و شعرهای اوست ، همان نقاشی زندگی نامه سهراب سپهری:  توان گفت می

 :سبک شعر سهراب سپهری

در این شیوه جدید سهراب سپهری بر . رویه خودش را باز شناختوی در ابتدا به سبک نیمایی شعر میسرود ولی بعدها 

شیوه تکامل « حجم سبز»هایی که از فلسفه ذن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که  دیدگاه انسان مدارانه و آموخته

  ن به تنهاییوی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنری اش را خلق کند و برای رسید. شود یافته سبکش محسوب می

 .و کویرهای کاشان را انتخاب کرده بود« قریه چنار»هایش 

است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی  شعر وی صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه

ی پای آب یکی از نشانی، صدای پای آب و مسافر را نام برد که شعر صدا: توان از معروفترین شعرهای وی می. کند می

 .بلندترین شعرهای نو زبان فارسی است

کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه 

، ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس ۵۰۱۱در سال . است کرده

بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، . سط انتشارات زبانکده منتشر شدزاهدی تو

ما هیچ، ما »شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندوه با نام  ۵۰۱۵در سال . اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه کردند

منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط  ۵۰۱۱در سال . شدبه زبان اسپانیایی ترجمه « کلارا خانیس»توسط « نگاه

در کشور ترکیه منتشر  YKYهنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و از سوی انتشارات 

 .شد

 نقاشی

. لوه گر بودندمند گشته بود که این تاثیرها در آثارش ج وی در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره

های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان  در آثار نقاشی اش رویکرد نوین و متفاوتی داشت به طوریکه فرم

های  ای موجز، نیمه انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه او در نقاشی به شیوه. فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود

« گالری سیحون»های داخلی آثار نقاشی اش را در  سپهری بیشتر نمایشگاه. بود شاعرانه اش در طبیعت کویری کارگشا

نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به . کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند برگزار می

وسط ابزارهای غیر سنتی وسیله ی کنترل مستقیم قلم مو پدید آمده و در سری آثار متاخرش بیشتر رفتاری فی البداهه ت

( texture)او در آخرین دوران كاری اش به تكنیكی از بافت گذاری : نقاشی ست ؛ شهروز نظری دراین باره می نویسد 

درخت های او نتیجه پرهیزش از . دست یافت كه تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد

استفاده از كاردك های . او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می كند. رنگ گذاری با قلم مو هستند

بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سال 

 .و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است( آبستره)های غرب 

هایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه از روحیه فروتنانه و ایرانی اش  امضای وی بر روی نقاشی

« علفها و تنه درخت»، ۵۰۰۱« شقایقها، جویبار و تنه درخت»، ۵۰۰۱« طبیعت بیجان»توان به  از آثار او می. دارد
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اشاره  ۵۰۱۱« نظره کویریم»و  ۵۰۱۵« ترکیب بندی با مربعها»، ۵۰۳۱« ترکیب بندی با نوارهای رنگی»، ۵۰۳۵

برخی از آثار وی در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب، آثاری از . کرد

 .وی را که در اختیار داشت به موزه کرمان اهدا نمود

ر حراج تهران به قیمت ، یکی از تابلوهای درخت او د۵۰۱۰در سال . سپهری رکورد دار قیمت نقاشی مدرن ایرانی ست

 .یک میلیارد و هشت صدهزار تومان به فروش رسید

 :مجموعه آثار سهراب سپهری

مرگ رنگ، زندگی خواب ها، آوار آفتاب، شرق اندوه ، حجم سبز، ما هیچ ما نگاه، آوارکتاب، : آثار منظوم سهراب

 زندگی خواب ها، صدای پای آب، مسافر

 یاتاق آب: آثار منثور سهراب سپهری

را آماده چاپ کرد ولی موفق به چاپ آنها نشد و سرانجام در "شرق اندوه"و " آوار آفتاب"دو کتاب  1331سهراب در سال 

در این کتاب سهراب . منتشر کرد" آوار کتاب"زیر عنوان " زندگی خواب ها"این دو کتاب را به همراه 1341سال 

در . نین شور و شوق آمیخته با طبیعت گرایی را بیشتر دیدسپهری می توان  جلوه های زبان خاص او را دید و همچ

پنجمین و " مسافر"و " صدای پای آب"سپهری از هر نظر تحت تاثیر غزل های دوشعر بلند " شرق اندوه "مجموعه  

 .ششمین کتاب های سهراب سپهری هستند

است که سپهری به " صدای پای آب"در . آغاز شد"  صدای پای آب"با انتشارشعر بلند   1344شهرت سپهری از سال 

به بعد به هماهنگی می رسند " صدای پای آب"فرم و محتوای شعر سپهری، از . فرم خاص خود در شعر دست می یابد

این شعر که روز به روز بر شهرت و محبوبیت او . ، کنایه از صدای پای مسافری در سفر زندگی است"صدای پای آب"

که بیان سیرو سفر "مسافر"شعر بلند  1345در سال . درآبان همان سال منتشرشد« آرش»ی  افزود، اولین بار در فصلنامه

 .و دیدگاه فلسفی زندگیش بود منتشر شد که از درخشان ترین شعرهای فارسی دوره معاصر است

تمام نموداری " هشت کتاب"گردآورد " هشت کتاب"تمام هشت دفتر و منظومه خود را در  1355سهراب سپهری در سال 

 .و یکی از اثر گذارترین مجموعه ها، در تاریخ شعر نو ایران است. از سیر معنوی شاعر جویای حقیقت است

 سفرهای خارج از کشور

 ؛(رود وی از پاریس به ایتالیا می)سفر به ایتالیا 

رها و مراکز برای آموختن فنون حکاکی روی چوب که موفق به بازدید از شه( ۵۰۰۱توکیو در مرداد )سفر به ژاپن 

 شود؛ هنری ژاپن نیز می

 ۵۰۳۳سفر به هندوستان 

 ، بازدید از بمبئی، بنارس، دهلی، اگره، غارهای آجانتا، کشمیر۵۰۳۱سفر مجدد به هندوستان

 ، تماشای لاهور و پیشاور ۵۰۳۱سفر به پاکستان

 ، اقامت در کابل۵۰۳۱سفر به افغانستان 

 ، مونیخ و لندن۵۰۳۳سفر به اروپا 
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 ، فرانسه، اسپانیا، هلند، ایتالیا، اتریش۵۰۳۱اروپا  سفر به

 و شرکت در یک نمایشگاه گروهی و سپس سفر به نیویورک ۵۰۳۱سفر به آمریکا و اقامت در لانگ آیلند

 ۵۰۱۱«المللی هنرها  کوی بین»سفر به پاریس و اقامت در 

 ۵۰۱۰سفر به یونان و مصر

 ۵۰۱۸ن خون دی سفر به بریتانیا برای درمان بیماری اش سرطا

 درگذشت

به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان  ۵۰۱۸سهراب سپهری در سال 

اردیبهشت  ۵او سرانجام در غروب . رفت، اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت

بن محمد  علی صحن امامزاده سلطان. هران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشتدر بیمارستان پارس ت ۵۰۱۱سال 

 .باقر روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید

شد، و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی  ای در محل دفن سهراب سپهری نصب در ابتدا یک کاشی فیروزه

از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی « ای در لحظه واحه»دید که بر روی آن قسمتی از شعر جایگزین آن گر

 :بود شده 

 آیید به سراغ من اگر می

 نرم و آهسته بیایید

 مبادا که ترک بردارد

 چینی نازک تنهایی من

ن شکست و با سنگ سفیدرنگ دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آ با بی ۵۰۸۳این سنگ در مهر 

 .باشد تعویض شد بود با سنگ قبلی شباهت داشته  دیگری که سعی شده 

 .، سنگ بزرگتر سیاهرنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید۵۰۸۱اسفند  ۱۱در 

 

 درباره سهراب

چنین بشارت می هنگامی كه نیما مردم ما را محكوم می كند كه عادت به خوب دیدن ندارند، سپهری ساكنان كره خاكی را 

 «... چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید»: دهد

میان تلاش برای بنیان گذاشتن عادتی نو و دعوت به دست شستن از عادات كهنه شباهتی است به وسعت شكاف میان جهان 

سنگی نیز دهان باز می  شكافی پیدا و پنهان كه حتی هنگام گذر این ناظران باریك بین از كنار تكه.این دو تماشاگر طبیعت

، طبیعت را برگزیده تا لحظاتی بر جای سنگی بنشیند و از چشم سنگ نظاره گر «مشاهده»یكی خستگی ناپذیر طریق : كند

. حس سنگ، به ناچار از میان آدم و آهن به سمت جوهر پنهان زندگی پناه می برد« ادراك»جهان باشد و دیگری درپی 

بیعت، همان است كه سهراب سر در پی پنهان ساختن آن دارد و دقیقا همین مسامحه بهانه این ضرورت برای گریختن به ط

 نیما به چه دلخوش كرده؟ و او از چه می گریزد؟. پرسش ما از اوست
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گرچه منطق قیاس و تفاوت ممكن است چندان به طبع شاعرانه دوستداران سهراب خوش نیاید تنها بدین طریق است كه ما 

ن دوستی به صخره خود ساخته سهراب بریزیم و او را در خود بساییم كه بسیار پوشیده از خزه نام است و می توانیم چو

 بپرسیم كه چرا در نگاه شاعر لحظه های هستی باید چنین ترس انگیز باشد؟

 دوست من، هستی ترس انگیز است

 .به صخره من ریز، مرا درخود بسای، كه پوشیده از خزه نامم

او باید در طریقت شعر،انگاره های كودكی را از : ن ابتدا مسوولیتی خطیر برگردن خود احساس می كندسپهری از هما

برخلاف نیما، جوان خلوت نشین ،چندان . میان واقعیت بی رحم زندگی به سلامت عبور داده و به سر منزل مقصود برساند

بلكه مشتاق است كه به گونه یی دیگر تعبیر كند تا  «جور دیگر ببیند»دلبسته جهان پیرامون خود نیست، او نمی خواهد 

اگر نیما با فاصله گرفتن از خود، بودن در جایگاه سنگ را . ناجی جهان خوشبخت خود از هجوم پیگیر قیاس و تفاوت باشد

 نیازی به تعلیق تجربیات زیستی خود نمی بیند، چرا كه میان او و« حس سنگ»تجربه می كرد، سهراب برای فهمیدن 

 :چراكه او طبیعت و طبیعت خود اوست. سنگ فاصله یی نیست

 ...می دانم، سبزه یی را بكنم خواهم مرد

 من پر از نورم و شن

 و پر از دار و درخت

 پرم از راه، از پل، از رود، از موج

 پرم از سایه برگی در آب

ریشخند كرده و افلاطون وار وجه « عادت»بی جهت نیست كه او خود را محق می داند كه همه تمایزات را تحت عنوان 

صرفا چند جزء قابل چشم پوشی است كه « امر زشت»برای سهراب . وقیح زندگی را از آرمان شهر شعر خود طرد كند

این شاعر خوش ذوق و نقاش چیره دست . با بلند نظری شاعر به آسانی باردیگر در نظام ارزشی شاعرانه ادغام می شود

یعت آثار خود است، در عین ناباوری برای رسیدن به مقصود كوتاه ترین راه را در پیش می كه در پی همگن سازی طب

 !حذف و پاكسازی عناصرناهمخوان و مخالف: گیرد

و « فتح»، «جنگ»، «حمله»واژه های  -كه درواقع سفرنامه معنوی شاعر است -« صدای پای آب»در شعر بلند 

اما سپهری شاعر به این مراسم غسل كسالت بار اكتفا نمی كند تا طبع . با پاك ترین تعابیر تطهیر می شوند« مرگ»

 .وسواس گونه او بی جهت درگیر تكرار شود

در اینجاست كه راوی حدیث خوشبختی خود را مكرر كرده و بارها و بارها واژه ها را برای ما تعریف و بازتعریف می 

. اما هرچه بیشتر می گوید بیش از پیش دچار تردید می شود. ت یابدباشد كه به آن لغت تنها، آن كمال مطلوب هنر دس: كند

گویی عاملی بدسگال و سمج فرصت را از او ربوده و پرگویی كلاف روایت را از دستان لرزان راوی خارج كرده است تا 

 :شعر همچنان در پایان خود معلق بماند

 جنگ یك روزنه با خواهش نور

 جنگ یك پله با پای بلند خورشید

 جنگ تنهایی با یك آواز
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 جنگ زیبای گلابی ها با خالی یك زنبیل

 ...جنگ خونین انار و دندان

او باید در طریقت شعر انگاره های كودكی را از : سپهری از همان ابتدا مسوولیتی خطیر برگردن خود احساس می كند

برخلاف نیما، جوان خلوت نشین چندان . دمیان واقعیت بی رحم زندگی به سلامت عبور داده و به سر منزل مقصود برسان

بلكه مشتاق است كه به گونه یی دیگر تعبیر كند تا « جور دیگر ببیند»دلبسته جهان پیرامون خود نیست، او نمی خواهد 

 ناجی جهان خوشبخت خود از هجوم پیگیر قیاس و تفاوت باشد

اره یی از یك سروده بلند دانست كه در مجموعه از این روست كه می توان اغلب شعرهای سپهری را ناتمام یا تكه پ

پشت »آنجا كه شاعر ما به پایان سیر و سلوك عارفانه خود رسیده تا . به سرانجام خود نزدیك می شود« ماهیچ، ما نگاه»

سرریز »گشوده شده تا شاهد « رو به سوی كلمات»رویایی كه . بر تخت سلطنت سرزمین واژه ها جلوس كند« دریاها

معهود « هیچستان»كه بی شباهت به « خواب عجیب»این . اشد، آنجا كه صبح از داخل واژه صبح پدیدار می شودب« راز

نشسته بود، اكنون « افسون گل سرخ»جوانی كه روزی در . سهراب نیست، در واقع آغاز مالیخولیا و اندوه شاعر است

 :رگردان كیمیای الفاظ می شودبه دنبال اكسیر طفولیت بشر، س« در علف زار پیش از شیوع تكلم»

 انسان وقتی دلش گرفت

 از پی تدبیر می رود

 من هم رفتم

نشان از چه دارد؟ این حس ضرورت كه همچون بخاری تب آلود او را به مسلخ سبز طبیعت كشانده « یاس ملون»اما این 

یشه دوزخ تبار شاعر رنجور و اسیر و نهایتا در انزوای واژه ها رها می سازد ،چیست؟ گریز از كدام احساس گناه و اند

همان كه : معمای شوم مدرنیته: گماشته است؟ یك پاسخ بیشتر نیست« شستن واژه ها»وسواس را به كار تفتیش كلمات و 

 .شاعران ما از نیما گرفته تا سپهری را وسوسه كرد كه به خرده سنگ های زیر پایشان نگاهی دوباره بیندازند

 :پی نوشت

گاه باید در خود آن قرار گرفت و با چشم درون آن . مثل دانستن معنی یك شعر است. یك سنگ كافی نیستدانستن سنگی 

تا به فراخور . باید بارها این مبادله انجام گیرد. به بیرون نگاه كرد و با آنچه در بیرون دیده شده است به آن نظر انداخت

 (.حرف های همسایه، نامه دوم... )چیزی فراگرفته باشیهوش و حس خود و آن شوق سوزان و آتشی كه در تو هست، 

 :لیست اشعار به ترتیب دفاتر 

 مسافر -صدای پای آب  -مرگ رنگ  -ماه هیچ ما نگاه  -شرق اندوه  -زندگی خواب ها  -حجم سبز  -آوار آفتاب 

 اتاق آبی: اثر منثور 
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 «آوار آفتاب : دفتر اول » 

 شعر است 32این دفتر مشتمل بر 

 (ی تار و پود ب) 

 ها در بیداری لحظه

 .پیكرم كنار نهر خروشان لغزید

 مرغی روشن فرود آمد

 .و لبخند گیج مرا برچید و پرید

 ابری پیدا شد

 .و بخار سرشكم را در شتاب شفافش نوشید 

 نسیمی برهنه و بی پایان سر كرد

 .ام را آشفت و گذشت و خطوط چهره

 درختی تابان

 .بلعید پیكرم را در سایه سیاهش

 طوفانی سر رسید

 .و جاپایم را ربود

 :نگاهی به روی نهر خروشان خم شد

 .تصویری شكست

 .خیالی از هم گسیخت

 (گل آیینه ) 

 .بارد شبنم مهتاب می

 .های نیلوفر دشت سرشار از بخار آبی گل

 .ای بی طرح درخشد روی خاك آیینه می

 .لغزد ز روی دست مرز می

 ؟ام در خواب من، كجا لغزیده
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 .مانده سرگردان نگاهم در شب آرام آیینه

 .افتد در این مرداب برگ تصویری نمی

 :های دور پیچد صدایش در بخار دره او، خدای دشت، می

 !های باد مو پریشان

 .گـرَد خواب از تن بیفشانید

 دانه ای تاریك مانده در نشیب دشت،

 .دانه را در خاك آیینه نهان سازید

 تن بدر آورده تورخوابهای باد از  مو پریشان

 .كارند دانه را در خاك ترد و بی نم آیینه می

 :ریزد صدایش را به جام سبز خاموشی او، خدای دشت، می

 سوزد اكنون دانه ی تاریك، در عطش می

 .خاك آیینه كنید از اشك گرم چشمتان سیراب

 های سیم حوریان چشمه با سرپنجه

 .زدایند از بلور دیده دود خواب می

 .بارد چشم حوریان چشمه میابر 

 .لرزد تار و پود خاك می

 .وزد بر من نسیم سرد هشیاری می

 !ای خدای دشت نیلوفر

 كو كلید نقره ی درهای بیداری؟

 :لغزد در نشیب شب صدای حوریان چشمه می

 ای در این افسون نهاده پای،

 !ها را كرده سرشار از مه تصویر چشم

 باز كن درهای بی روزن

 .ها در رقص عطری مست جان گیرند ردهتا نهفته پ

 .شویید از نگاهم نقش جادو را! حوریان چشمه
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 !های باد مو پریشان

 .های من فرو ریزید برگهای وهم را از شاخه

 :ها هم آوا حوریان و مو پریشان

 های عطرآلود او ز روزن

 بیند گلی همرنگ، های دور می روی خاك لحظه

 .سوزد نگاهش را لذتی تاریك می

 !ی خدای دشت نیلوفرا

 .بازگردان رهرو بی تاب را از جاده ی رؤیا

 ریزد فسون در چشمه سار خواب؟ كیست می

 .های شب مه آلود است دست

 .رود بالا ای از روی آیینه چو موجی می شعله

 كسیت این آتش تن بی طرح رؤیایی؟

 !ای خدای دشت نیلوفر

 .نیست در من تاب زیبایی

 :ار ماهحوریان چشمه در زیر غب

 !ای تماشا برده تاب تو

 .زد جوانه شاخه ی عریان خواب تو

 در شب شفاف

 .او طنین جام تنهایی است

 .تار و پودش رنج و زیبایی است

 :پیچد صدا آرام های دور می در بخار دره

 .او طنین جام تنهایی است

 .تار و پودش رنج و زیبایی است

 :رود همراه رود رنگ رشته ی گرم نگاهم می

 باران قصر سیم كودكی بودم، –ن درون نور م
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 .برد جوی رؤیاها گلی می

 .دویدم مست زیبایی همره آب شتابان می

 ام در مرز بیداری پنجه

 .رفت در مه تاریك نومیدی فرو می

 !هایت شده در بستر پندار من پرپر ای تپش

 رفتیم دور از هم، در كجا سرگشته می

 ما ، دو شط وحشی آهنگ،

 شاخه ی اندوه،ما، دومرغ 

 ما، دو موج سركش همرنگ؟

 :های باد از دوردست دشت مو پریشان

 .های او پیچد به گرد پنجه تارهای نقش می

 !ای نسیم سرد هشیاری

 دور كن موج نگاهش را

 .از كنار روزن رنگین بیداری

 :خوانند در ته شب حوریان چشمه می

 .شكافد صخره ی شب را های روشنایی می ریشه

 وحشی گردونه ی خورشیدزیر چرخ 

 بشكند گر پیكر بی تاب آیینه

 پرد از دشت نیلوفر، او چو عطری می

 .او، گل بی طرح آیینه

 .او، شكوه شبنم رؤیا

 .بیند نهال شعله گویا تندبادی را خواب می

 لغزاند امشب دود را بر چهره ی مرمر؟ كسیت می

 او، خدای دشت نیلوفر،

 :كند لبریز آوایش جام شب را می
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 .زیر برگ آیینه را پنهان كنید از چشم

 های باد مو پریشان

 با هزاران دامن پر برگ

 بیكران دشت ها را در نور دیده،

 :رسد آهنگشان از مرز خاموشی می

 .رویند در تالاب تاریكی های نور می ساقه

 .بازد شب جادو رنگ می

 .گم شده آیینه در دود فراموشی

 .رود بالا ز خاكستر در پس گردونه ی خورشید، گردی می

 آمیزد ها می و صدای حوریان و مو پریشان

 :های نیلوفر با غبار آبی گل

 باز شد درهای بیداری

 .پای درها لحظه ی وحشت فرو لغزید

 .سایه ی تردید در مرز شب جادو گسست از هم

 .روزن رؤیا بخار نور را نوشید

 (فراتر) 

 !تازی، همزاد عصیان می

 پاری،ها رهس به شكار ستاره

 .دستانت از درخشش تیر و كمان سرشار

 اینجا كه من هستم

 آویزد، آسمان، خوشه ی كهكشان می

 كو چشمی آرزومند؟

 های سپید با ترس و شیفتگی در بركه ی فیروزه گون، گل

 كنی می

 !نگری، گلچین بی تاب و هر آن به مار سیاهی می
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 گویم و اینجا افسانه نمی

 .ان آوردنیش مار، نوشابه ی، گل ارمغ

 زند، ات را جادو می بیداری

 .رباید سیب باغ ترا پنجه دیوی می

 پردازم و قصه نمی

 شود، در باغستان من، شاخه باور خم می

 .دهد ها پاسخ می نیازی دست بی

 .رمد كشد، به صدایی می در بیشه ی تو، آهو سر می

 .در جنگل من، از درندگی نام و نشان نیست

 .شنوی می« خیر و شر»صه ی در سایه آفتاب دیارت، ق

 .شنوم ها را می من شكفتن

 .گذرد و جویبار از آن سوی زمان می

 .تو در راهی

 .من رسیده ام

 !اندوهی در چشمانت نشست، رهرو نازك دل

 .لرزش یك برگ: میان ما راه درازی نیست

 (روزنه ای به رنگ ) 

 !در شب تردید من، برگ نگاه

 روی با موج خاموشی كجا؟ می

 :ام از هوشیاری خورده آب هریش

 .من كجا، خاك فراموشی كجا

 ها زار رنگ دور بود از سبزه

 .زورق بستر فراز موج خواب

 :پرتوی آیینه را لبریز كرد

 .طرح من آلوده شد با آفتاب
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 :اندهی خم شد فراز شط نور

 .بیند مرا چشم من در آب می

 .سایه ترسی به ره لغزید و رفت

 .مرابیند  جویباری خواب می

 در نسیم لغزشی رفتم به راه،

 .راه، نقش پای من از یاد برد

 :ها ره نیافت سرگذشت من به لب

 .ای را باد برد ریگ باد آورده

 (کو قطره وهم ) 

 :سر برداشتم

 زنبوری در خیالم پر زد

 یا جنبش ابری خوابم را شكافت؟

 در بیداری سهمناك

 نوسان شنیدم، –آهنگی دریا 

 یك ریگ به شكوه لب بستگی

 .و از كنار زمان برخاستم

 هنگام بزرگ

 .بر لبانم خاموشی نشانده بود

 :ای دیده گشود در خورشید چمن ها خزنده

 .چشمانش بیكرانی بركه را نوشید

 بازی، سایه ی پروازش را به زمین كشید

 .و كبوتری در بارش آفتاب به رؤیا بود

 !پهنه چشمانم جولانگاه تو باد، چشم انداز بزرگ

 ر این جوش شگفت انگیز، كو قطره ی وهم؟د

 .ها، سایه ی پرواز را گم كرده اند بال
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 .كشد گلبرگ، سنگینی زنبور را انتظار می

 كشم، به طراوت خاك دست می

 .نشیند نمناكی چندشی بر انگشتانم نمی

 شوم، به آب روان نزدیك می

 .كند ناپیدایی دو كرانه را زمزمه می

 .رده نیمه شكفته اندرمزها چون انار تـرَك خو

 !جوانه شور مرا دریاب، نو رسته ی زود آشنا

 !درود، ای لحظه شفاف 

 .زند در بیكران تو زنبوری پر می

 (آوای گیاه ) 

 .از شب ریشه سرچشمه گرفتم، و به گرداب آفتاب ریختم

 .ام را به سنگ گشودم دریچه: بی پروا بودم

 .مغاك جنبش را زیستم

 :ام روشن نكرد فت، روشنیام شب را نشكا هشیاری

 !من ترا زیستم، شبتاب دوردست

 .رها كردم، تا ریزش نور، شب را بر رفتارم بلغزاند

 .من خوابگرد راه تماشا بودم: ام سر بسته ماند بیداری

 .و همیشه كسی از باغ آمد، و مرا نوبر وحشت هدیه كرد

 و همیشه خوشه چینی از راهم گذشت،

 .ستش لغزیدو كنار من خوشه راز از د

 و همیشه من ماندم و تاریك بزرگ، من ماندم و همهمه

 .آفتاب

 :ام و از سفر آفتاب، سرشار از تاریكی نور آمده

 ام تر شده سایه

 .ام وار بر لب روشنی ایستاده و سایه
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 .شود زمین بیدار می. شكفد شكافد، لبخند می شب می

 تراود صبح از سفال آسمان می

 .شود شه ی من بر پرتگاه زمان خم میو شاخه ی شبانه ی اندی

 (دروگران پگاه ) 

 :گشایم پنجره را به پهنای جهان می

 .درخت گرانبار شب است. جاده تهی است

 لرزد، آب از رفتن خسته است، تو نیستی، ساقه نمی

 .نوسان نیست

 .تو نسیتی، و تپیدن گردابی است

 .استها ناخوان تو نیستی، و غریو رودها گویا نیست، و دره

 .پرد خیزد، راز هستی می ها برمی شب از چهره: آیی می

 .شكند شود، جوشش چشمه می چمن تاریك می: روی می

 .پیچد ابهام به علف می: بندی چشمانت را می

 .شود وزد، و آب بیدار می سیمای تو می

 .كشد گذری و آیینه نفس می می

 جاده تهی است، تو باز نخواهی گشت،

 .یستو چشمم به راه تو ن

 :رسند پگاه، دروگران از جاده ی روبرو سر می

 .اند هایم را به رؤیا دیده رسیدگی خوشه

 (برتر از پرواز ) 

 .ها سرانگیز است دریچه، باز قفس بر تازگی باغ

 .اما، بال از جنبش رسته است

 .ها بیهوده است وسوسه چمن

 .میان پرنده و پرواز، فراموشی بال و پر است

 :ره ی بینایی استدر چشم پرنده قط
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 دگرگونی غمناك. افتد میوه فرو می. رود ساقه به بالا می

 .است

 .رفتن، آلودگی. نوسان، آلودگی است. نور، آلودگی است

 .پرنده در خواب بال و پرش تنها مانده است

 .راند ها را می چشمانش پرتو میوه

 .سرودش بر زیر و بم شاخه ها پیشی گرفته است

 .لرزاند میاش قفس را  سرشاری

 .دریچه قفس بی تاب است: شكند نسیم، هوا را می

 (رویا زدگی ) 

 .پهنه به سایه فرو بود: رؤیا زدگی شکست

 .زمان پرپر می شد

 .از باغ دیرین، عطری به چشم تو می نشست

 .شبنم دیگر سپیده همی بارید. کنار مکان بودیم

 باران گریستم، و از –کاسه ی فضا شکست، در سایه 

 ی غم بر آمدم، چشمه

 .آلایش روانم رفته بود، جهان دیگر شده بود

 .در شادی لرزیدم، و آن سو را به درودی لرزاندم

 لبخند در سایه روان بود، آتش سایه ها در من گرفت؛

 گرداب آتش شدم،

 .اندیشه نبود: فرجامی خوش بود

 .خورشید را ریشه کن دیدم

 .و بسته ستودمو دروگر نور را، در تبی شیرین، با لبی فر

 (خوابی در هیاهو ) 

 .اندیشم، و هیاهوی سبز پایین را آبی بلند را می

 .ام ترسان از سایهی  خویش، به نیزار آمده
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 .رود ترساند، و خنجر برگها به روان فرو می تهی بالا می

 دشمنی كو، تا مرا از من بَـركند؟

 !تپش كور: نفرین به زیست

 !نفرین. ددچار بودن گشتم، و شبیخونی بو

 !هستی مرا برچین، ای ندانم چه خدایی موهوم

 نیزه ی من، مرمر بس تن را شكافت

 .و چه سود، كه این غم را نتواند سینه درید

 !دلهره شیرین: نفرین به زیست

 .شكنم را تن می -های خطر یار بیراهه -ام نیزه

 .ساید ها بهم می نی. پیچد صدای شكست، در تهی حادثه می

 :شكافد میترنم سبز 

 .نشیند نگاه زنی، چون خوابی گوارا، به چشمانم می

 .فكند ترس بی سلاح مرا از پا می

 .افشاند شبنم نوازش می -دشمن زیبا –من 

 .آتش می شوم -نیزه زار کهن –من 

 گیرد دستم را می

 .گذریم می –دو مردم روزگاران كهن  –و ما 

 واره ی روانساییم، و به لالایی سبزشان گه ها تن می به نی

 .دهیم را نوسان می

 .آراید آبی بلند خلوت ما را می

 (ای همه سیماها ) 

 .ای ، در كوچه ی ما آوازی نیست در سرای ما زمزمه

 .شب، گلدان پنجره ما را ربوده است

 .پرده ی ما در وحشت نوسان خشكیده است

 .دهد لبخندی ابهام جهان را پهنا می! ها اینجا، ای همه لب
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 نوس ما، در نیمه راه، میان ما و شب هستیپرتو فا

 .مرده است

 .های مهتابی ما را، پیچك اندیشه فرو بلعیده است ستون

 ای، ما را از آستانه ی ما اینجا نقش گلیمی، و آنجا نرده

 .به در برده است

 بر چه باغی در نگشودیم، كه عطر! ای همه هشیاران

 فریبی به تالار نهفته ما نریخت؟

 ای ندویدیم، كه شبنم بر چه سبزه! ها دكیای همه كو

 اندوهی بر ما نفشاند؟

 .غبار آلوده ی راهی از فسانه به خورشیدیم

 در كجا شهپر ما، از سبكبالی پروانه! ای همه خستگان

 نشان خواهد گرفت؟

 .ستاره زهره از چاه افق برآمد

 ها كنار نرده مهتابی ما، كودكی بر پرتگاه وزش

 .گرید می

 اری آیا، اشك ما در مرز دیگر مهتابی خواهددر چه دی

 چكید؟

 .در خورشیدی دیگر، خورشیدی دیگر! ای همه سیماها

 (طنین ) 

 به روی شط وحشت برگی لرزانم ،

 .ات را بیاویز ریشه

 .من از صداها گذشتم

 .روشنی را رها كردم

 .رؤیای كلید از دستم افتاد

 .كنار راه زمان دراز كشیدم
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .هایم لرزیدند رگ ها در سردی ستاره

 .خاك تپید

 .هوا موجی زد

 :ها ریزش رؤیا را در چشمانم شنیدند علف 

 میان دو دست تمنایم روییدی،

 .در من تراویدی

 :آهنگ تاریك اندامت را شنیدم

 نه صدایم

 .و نه روشنی

 طنین تنهایی تو هستم،

 .طنین تاریكی تو

 :سكوتم را شنیدی

 است ،بسان نسیمی از روی خودم برخواهم خ

 درها را خواهیم گشود،

 .در شب جاویدان خواهم وزید

 :چشمانت را گشودی

 .شب در من فرود آمد

 (همراه ) 

 .رفتم ها می تنها در بی چراغی شب

 .ها تهی شده بود هایم از یاد مشعل دست

 .هایم به تاریكی رفته بود همه ستاره

 .فشرد ها را می مشت من ساقه ی خشك تپش

 .ریزش پیوندها پر بودام از طنین  لحظه

 .شنوی؟ تنها رفتم، می تنها می

 .من از شادابی باغ زمرد كودكی براه افتاده بودم
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 كشیدند، ها انتظار تصویرم را می آیینه

 .جستند درها عبور غمناك مرا می

 .رفتم تا در پایان خودم فرو افتم و من می رفتم، می

 كی به منها، میان دو تاری ناگهان، تو از بیراهه ی لحظه

 .پیوستی

 :هایم با طرح ِ دوزخی اندامت در آمیخت صدای نفس

 همه! هایم از آن تو باد، چهره ی به شب پیوسته همه تپش

 .هایم تپش

 ام ها گذشته من از برگ ریز ِ سرد ستاره

 .های عصیانی پیكرت شعله ی گمشده را بربایم تا در خط

 دستم را به سراسر شب كشیدم،

 .یداری انگشتانم تراویدزمزمه نیایش در ب

 خوشه فضا را فشردم،

 .های ستاره در تاریكی درونم درخشید قطره

 و سرانجام

 .در آهنگ مه آلود نیایش ترا گم كردم

 .هاست میان ما سرگردانی بیابان

 .هاست ها، فراموشی آتش ها، بستر خاكی غربت بی چراغی شب

 .جست و جوهاست« هزار و یك شب»میان ما 

 ( ای نزدیک) 

 .ها، دستم میوه چید ترین باغ در نهفته

 .از سر انگشتم پروا مكن! و اینك، شاخه ی نزدیك

 .بی تابی انگشتانم شور ربایش نیست، عطش آشنایی است

 .تر درخشان! درخشش میوه

 .وسوسه ی چیدن در فراموشی دستم پوسید
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 دورترین آب

 .ریزش خود را به راهم فشاند

 ترین سنگ پنهان

 .به پایم ریخت اش را سایه

 !و من، شاخه ی نزدیك

 از آب گذشتم، از سایه به در رفتم،

 آشیان شكستم –رفتم غرورم را بر ستیغ عقاب 

 .ام و اینك، در خمیدگی فروتنی، به پای تو مانده

 !خم شو، شاخه ی نزدیك

 (شکست کرانه ) 

 .میان این سنگ و آفتاب، پژمردگی افسانه شد

 .درخت، نقشی در ابدیت ریخت

 .ترین خار را می نوازد انگشتانم برنده

 .زند لبانم به پرتو شوكران لبخند می

 ای ناشناس این تو بودی كه هر وزشی، هدیه

 ریخت؟ به دامنت می

 .ای ابدیتی است و اینك هر هدیه

 ترین چشمه كشیدی؟ این تو بودی كه طرح عطش را بر سنگ نهفته

 .ندشك و اینك چشمه نزدیك، نقش عطش در خود می

 .هراسد گفتی نهال از طوفان می

 !ترین نهالان و اینك ببالید، نو رسته

 .كه تهاجم بر باد رفت

 .رقصند ترین ماران می سیاه

 !و برهنه شوید، زیباترین پیكرها

 .كه گزیدن نوازش شد
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 (سایبا آرامش ما،ماییم ) 

 .ها پژمرد در هوای دوگانگی، تازگی چهره

 .روشن برویم –بیایید از سایه 

 .بر لب شبنم بایستیم، در برگ فرود آییم

 .و اگر جا پایی دیدیم، مسافر كهن را از پی برویم

 برگردیم، و نهراسیم، در ایوان آن روزگاران نوشابه

 .جادو سركشیم

 .شب بوی ترانه ببوییم، چهره ی خود گم كنیم

 .از روزن آن سوها بنگریم، در به نوازش خطر بگشاییم

 .كنیم خود روی دلهره پرپر

 .نیاویزیم، نه به بند گریز، نه به دامان پناه

 .نشتابیم نه به سوی روشن نزدیك، نه به سمت مبهم دور

 .عطش را بنشانیم، پس به چشمه رویم

 .دم صبح، دشمن را بشناسیم ، و به خورشید اشاره كنیم

 ماندیم در برابر هیچ، خم شدیم در برابر هیچ، پس نماز

 .مادر را نشكنیم

 :یم و دعا كنیمبرخیز

 !لب ما شیار عطر خاموشی باد

 .نزدیك ما شب بی درد است، دوری كنیم

 .كناری ما ریشه ی بی شوری است، بر كنیم

 .و نلرزیم ، پا در لجن نهیم، مرداب را به تپش درآییم

 .زار همهمه را خاكستر كنیم آتش را بشویم، نی

 .قطره را بشویم، دریا را در نوسان آییم

 .م، بوزیم، و جاودان بوزیمو این نسی

 .و این خزنده، خم شویم، و بینا خم شویم
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 .و این گودال ، فرود آییم، و بی پروا فرود آییم

 .برخود خیمه زنیم، سایبان آرامش ما، ماییم

 .ایم، صخره ی وزنده ایم ما وزش صخره

 .ما شب گامیم، ما گام شبانه ایم

 .ایم پروازیم، و چشم به راه پرنده

 .آبیم، و در انتظار سبوییمتراوش 

 در میوه چینی بی گاه، رؤیا را نارس چیدند، و تردید

 .از رسیدگی پوسید

 .زار خوب و بد برویم بیایید از شوره

 به درخت، درخت را پاسخ: چون جویبار آیینه ی روان باشیم

 .دهیم

 و دو كران خود را در هر لحظه بیافرینیم، و هر لحظه

 .رها سازیم

 .یم، و بیكرانی را زمزمه كنیمبرویم، برو

 (شب هم آهنگی ) 

 .كشد جنگل نفس می. تپد شب می. لرزند ها می لب

 .پروای چه داری، مرا در شب بازوانت سفر ده

 فشارم، و باد شقایق دور دست را ات را می انگشتان شبانه

 .كند پرپر می

 ستارگان در خیسی چشمانت: نگری  به سقف جنگل می

 .دوند می

 .، چشمان تو ناتمام است، و نمناكی جنگل نارساستبی اشك

 .گشاید گشایی، گره تاریكی می دستانت را می

 .لرزد زنی ، رشته رمز می لبخند می

 .كند ات حیران می نگری، رسایی چهره می
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 .بیا با جاده ی پیوستگی برویم

 آفتابی. دروازه ابدیت باز است. خزندگان در خوابند

 .شویم

 .، كه آفتاب آشنایی فرود آمدچشمان را بسپاریم

 .لبان را گم كنیم، كه صدا نابهنگام است

 در خواب درختان نوشیده شویم، كه شكوه روییدن در ما

 .گذرد می

 .افتد جنگل از تپش می. ماند شب راكد می. شكند باد می

 شنویم، و شیره ی گیاهان به جوشش اشك هم آهنگی را می

 .رود سوی ابدیت می

 (راه واره ) 

 .های تهی پوشیده است دریا كنار از صدف

 .اند های دیگر رفته جویندگان مروارید، به كرانه

 .ها نقش است پوچی جست و جو بر ماسه

 .پریان مدهوشند -دریا. صدا نیست

 .آب از نفس افتاده است

 و امشب بشنوید از من. لحظه ی من در راه است

 .دای را به خاك ارمغان خواهد كر امشب، آب اسطوره

 .امشب، سری از تیرگی انتظار به در خواهد آمد

 .امشب، لبخندی به فراترها خواهد ریخت

 .ها را خواهد شكافت بی هیچ صدا، زورقی تابان شب آب

 اش بر رفت و آمد من افتاده زورق ران توانا، كه سایه

 است،

 كند، كه چشمانش گام مرا روشن می

 شكند، كه دستانش تردید مرا می



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 21 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .از آن سوی هراس من خواهد رسیدپاروزنان، 

 .گریان، به پیشبازش خواهم شتافت

 در پرتو یكرنگی، مروارید بزرگ را در كف من خواهد

 .نهاد

 (نیایش ) 

 .نور را پیمودیم، دشت طلا را در نوشتیم

 .افسانه را چیدیم، و پلاسیده فكندیم

 .زار، آفتابی سایه بار، ما را نواخت كنار شن

 .درنگی كردیم

 .لب رود پهناور رمز، رؤیاها را سر بریدیمبر 

 .ابری رسید و ما  دیده فرو بستیم

 .ظلمت شكافت، زهره را دیدیم، و به ستیغ برآمدیم

 .آذرخشی فرود آمد، و ما را در نیایش فرو دید

 .خندان، گریستیم. لرزان، گریستیم

 .از در همدلی بودیم: رگباری فرو كوفت

 ها سودیم، در خور آسمانسر به آبی آسمان . سیاهی رفت

 .شدیم

 لبخند را به فراخنای تهی. سایه را به دره رها كردیم

 .فشاندیم

 .شدیم« ما»سكوت ما بهم پیوست و ما 

 .تنهایی ما تا دشت طلا دامن كشید

 .آفتاب از چهره ی ما ترسید

 .دریافتیم و خنده زدیم

 .نهفتیم و سوختیم

 تر، تنهاتر، هر چه بهم
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 :ماز ستیغ جدا شدی

 .من به خاك آمدم، و بنده شدم

 .تو بالا رفتی، و خدا شدی

 (موج نوازشی،ای گرداب ) 

 !كوهساران مرا پر كن، ای طنین فراموشی

 كه هست مرا –آب تاریك خروشان  –نفرین به زیبایی 

 !فرو پیچید و برد

 .اندامت گردابی است. تو ناگهان زیبا هستی

 .موج تو اقلیم مرا گرفت

 .ها را پی بردم سمانترا یافتم، آ

 .ها را خواندم ترا یافتم، درها را گشودم، شاخه

 !افتاده باد آن برگ، كه به آهنگ وزش هایت نلرزد

 .رؤیا در هم شد: مژگان تو لرزید

 .شیره گل به گردش آمد: تپیدی

 .جهان سربرداشت، جوی از جا جهید: بیدار شدی

 .سیم جاده غرق نوا شد: براه افتادی

 .رشته ی دگرگونیدر كف تست 

 فضا را: گریزم، و چه بیهوده از بیم زیبایی می

 .ای گرفته

 .كند، و فراموشی كیمیاست یادت جهان را پر غم می

 !در غم گداختم، ای بزرگ، ای تابان

 !سر بر زن، شب زیست را در هم ریز، ستاره ی دیگر خاك

 !ای ، ای برون از دید جلوه

 .موج نوازشی! ترسم، ای دوست از بیكران تو می

 (تارا ) 
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 .از تارم فرود آمدم، كنار بركه رسیدم

 .ای درخواب طلایی ماهیان افتاد ستاره

 .آب از سایه ی افسونی ُپر شد. رشته عطری گسست

 .ها داد موجی غم را به لرزش نی

 ها چیدم، به تارم آمدم، به آیینه غم را از لرزش نی

 .رسیدم

 .آیینه شكستخواب : غم از دستم در آیینه رها شد

 .از تارم فرود آمدم، میان بركه و آیینه، گویا گریستم

 (محراب ) 

 .تهی بود و نسیمی

 ای سیاهی بود و ستاره

 .ای هستی بود و زمزمه

 .لب بود و نیایشی

 :یی«تو»بود و « من»

 .نماز و محرابی

 (شاسوسا ) 

 کنار مشتی خاک

 .در دور دست خودم، تنها نشسته ام

 ها خاک شد نوسان

 .و خاک ها از میان انگشتانم لغزید و فرو ریخت

 !ای شبیه هیچ شده

 .ات را به سردی خاک بسپار چهره

 .اوج خودم را گم کرده ام

 ترسم،از لحظه بعد، می

 ای که به روی احساسم و از این پنجره
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .گشوده شد

 !برگ اقاقیا: برگی روی فراموشی دستم افتاد

 دهد، بوی ترانه ای گمشده می

 .کند یی که روی چهره ی مادرم نوسان میبوی لالا

 از پنجره

 .کنم ام تماشا می غروب را به دیوار کودکی

 .بیهوده بود، بیهوده بود

 .این دیوار، روی درهای باغ سبز فرو ریخت

 ها، زیر این ها، و دریچه روشن قصه زنجیر طلایی بازی

 .آوار رفت

 :آن طرف، سیاهی من پیداست

 .ام، شبیه غمی ایستادهروی بام گنبدی کاهگلی 

 .و نگاهم را در بخار غروب ریخته ام

 .ها غمی، تنها، نشست روی این پله

 .در این دهلیزها انتظاری سرگردان بود

 .های سبز سفالی خاموش شد دیرین روی این شبکه« من»

 آفتاب این درخت اقاقیا، گرفتن خورشید را -در سایه 

 .در ترسی شیرین تماشا کرد

 .سوزد پنجره می خورشید، در

 .پنجره لبریز برگها شد

 .با برگی لغزیدم

 .ها با من نیست پیوند رشته

 .نوشم من هوای خودم را می

 .و در دوردست خودم، تنها، نشسته ام

 کند ها را زیر و رو می انگشتم خاک
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 .برد لغزد، خوابش می پاشد، می و تصویرها را به هم می

 .ها ا ، برگه شاخه: کشد، تصویری سبز تصویری می

 .کنم های روشن پرواز می روی باغ

 شود ها می چشمانم لبریز علف

 .آمیزد ها می هایم با شاخ و برگ و تپش

 .پرم پرم، می می

 روی دشتی دور افتاده

 سوزاند و من در نفرت بیداری به هایم را می آفتاب بال

 .افتم خاک می

 .رود هایم راه می کسی روی خاکستر بال

 :ام کشیده شد، من سایه شدم نیدستی روی پیشا

 تو هستی؟« شاسوسا»

 :دیر کردی

 از لالایی کودکی، تا خیرگی این آفتاب، انتظار ترا

 .داشتم

 ها صدایت زدم، در سحر رودخانه، در در شب سبز شبکه

 .آفتاب مرمرها

 !«شاسوسا»: زنم و در این عطش تاریکی صدایت می

 این دشت آفتابی را شب کن

 ده را پیدا کنم، و در جاپای خودمتا من، راه گمش

 .خاموش شوم

 !وزش سیاه و برهنه« شاسوسا»

 .خاک زندگی ام را فرا گیر

 .هایش از سکوت بود لب

 .انگشتش به هیچ سو لغزید
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 اش از هم پاشید، و غبارش را باد ناگهان، طرح چهره

 .برد

 .ام های اشک آلود براه افتاده روی علف

 .ام م کردهها گ خوابی را میان این علف

 .هایم پر از بیهودگی جست و جوهاست دست

 .ها پرسه زد دیرین تنها، در این دشت« من»

 هنگامی که مُرد

 .ها، و بوی اقاقیا میان انگشتانش بود رؤیای شبکه

 .ام روی غمی راه افتاده

 :سیاهی من پیداست. به شبی نزدیکم

 .فانوس گرفته ام« آن روزها»در شب 

 .نی فانوس ایستادهدرخت اقاقیا در روش

 .اند اند، شبیه لالایی شده هایش خوابیده برگ

 .شنوم مادرم را می

 .خورشید با پنجره آمیخته

 .هاست زمزمه مادرم به آهنگ جنبش برگ

 .کند ای نوسان می گهواره

 .تراشند ای می پشت این دیوار، کتیبه

 شنوی؟ می

 .میان دو لحظه ی پوچ، درآمد و رفتم

 :ی خاک باز کردمانگار دری به سرد

 .ام تابید گورستان به زندگی

 .های سیاه پلاسیدند ام، روی این سنگ های کودکی بازی

 .ابدیت غم: شنوم ها را می سنگ

 .کنار قبر انتظار چه بیهوده است
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 :روی مرمر سیاهی روییده بود« شاسوسا»

 !شبیه تاریک من« شاسوسا»

 .ام به آفتاب آلوده

 .شب اندامت را درمن ریزتاریکم کن، تاریک تاریک، 

 .شود ام در تو خاموش می راه زندگی: دستم را ببین

 :راهی در تهی، سفری به تاریکی

 شنوی؟ صدای زنگ قافله را می

 .ام با مشتی کابوس هم سفر شده

 راه از شب آغاز شد،

 گذرد به آفتاب رسید، و اکنون از مرز تاریکی می

 .قافله از رودی کم ژرفا گذشت

 .ها ریخت روی موجسپیده دم 

 :خندد ای در آب نقره گون به مرگ می چهره

 !«شاسوسا»! « شاسوسا»

 .کشند در مه تصویرها، قبرها نفس می

 .ریزد به خاک می« شاسوسا»لبخند 

 !ای کتیبه: دهد ای را نشان می و انگشتش جای گمشده

 .کند سنگ نوسان می

 ابدیت در: شکفد های اقاقیا در لالایی مادرم می گل

 .هاست شاخه

 کنار مشتی خاک

 .ام در دوردست خودم، تنها، نشسته

 .لغزند ها روی احساسم می برگ

 (آن برتر ) 

 .به كنار تپه ی شب رسید
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 .با طنین روشن پایش آیینه ی فضا شكست

 دستم را در تاریكی اندوهی بالا بردم

 و كهكشان تهی تنهایی را نشان دادم،

 .شهاب نگاهش مرده بود

 ها را نشان دادم نغبار كاروا

 ها و تابش بیراهه

 و بیكران ریگستان سكوت را،

 و او

 .اش خاموشی بود پیكره

 .لالایی اندوهی بر ما وزید

 تراوش سیاه نگاهش با زمزمه ی

 .ها آمیخت سبز علف

 و ناگاه

 .هایش جرقه لبخندی پرید از آتش لب

 .در ته چشمانش، تپه ی شب فرو ریخت

 و من،

 .اموشی صدا بودمدر شكوه تماشا، فر

 (غبار لبخند ) 

 .ها تراوید آفتاب از بوته می

 های نم زده دیدمش در دشت

 مست اندوه تماشا، یار باد،

 اش شبنم زده، مویش افشان، گونه

 ای دیدم  لبخندی به دشت لاله

 پرتویی در آب روشن ریخته

 :او صدا را در شیار باد ریخت
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 .اش با بوی خاك آمیخته جلوه

 :بود و او موج صدا رود، تابان

 .خیره شد چشمان ما در رود  وهم

 :پرده روشن بود، او تاریك خواند

 .ها در دست دارد دود  وهم طرح

 :چشم من بر پیكرش افتاد، گفت

 «.آفت پژمردگی نزدیك او»

 .دریای تپش، آهنگ، نور: دشت

 .زد خنده تاریك او سایه می

 (دیاری دیگر ) 

 .ار هراسی نیستمیان لحظه و خاك، ساقه گرانب

 .ایم ها پیوسته ما به ابدیت گل! همراه

 :تابش چشمانت را به یك ریگ و ستاره سپار

 .تراوش رمزی در شیار تماشا نیست

 نه در این خاك رس نشانه ی ترس

 .و نه بر لاجورد بالا نقش شگفت

 .در صدای پرنده فروشو

 .كند اضطراب بال و پری سیمای ترا سایه نمی

 در پرواز عقاب

 .افتد تصویر ورطه نمی

 .گذرد سیاهی خاری میان چشم و تماشا نمی

 :و فراتر

 میان خوشه و خورشید

 .نهیب داس از هم درید

 میان لبخند و لب
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 .خنجر زمان در هم شكست

 (پرچین راز ) 

 ها رفتی، برده ی گام، رهگذر راهی از من تا بیراهه

 بی انجام،

 !مسافر میان سنگینی پلك و جوی سحر

 شاخسار زمرد تنها نبود،! اغ ناتمام تو ای كودكدر ب

 .درخشید بر زمینه ی هولی می

 رفتی، بازوانت دو در دامنه لالایی، به چشمه وحشت می

 .ساحل ناهمرنگ شمشیر و نوازش بود

 ای، ای، نه لبخند را، ناشناسی را زیسته فریب را خندیده

 .نه زیست را

 ر به بیابانو آن روز، و آن لحظه، از خود گریختی، س

 .یك درخت نهادی، به بالش یك وهم

 .گیر در پی چه بودی، آن هنگام در راهی از من تا گوشه

 ساكت آیینه، درگذری از میوه تا اضطراب رسیدن؟

 ورطه ی عطر را بر گل گستردی، گل را شب كردی،

 .در شب گل تنها ماندی، گریستی

 بهار غم را آب دادی، –همیشه 

 یاهی فضا روشن كردی،فریاد ریشه را در س

 !بر تب شكوفه شبیخون زدی، باغبان هول انگیز

 .و چه از این گویاتر، خوشه ی شك پروردی

 و آن شب، آن تیره شب،

 .در زمین، بستر ِ بذر ِ گریز افشاندی

 و بالین، آغاز سفر بود، پایان سفر بود، درَی به فرود،

 .ای به اوج روزنه
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 .ر هر آمد، هر رفتبیخبر، برهر جهش د« من»گریستی، 

 ها، از گود نیلی بالا ، كودك تو، در شب صخره«من»وای 

 خواست؟ چه می

 چشم انداز حیرت شده بود، پهنه انتظار ، ربوده ی راز

 .گرفته ی نور

 .بودی« من»و تو تنهاترین 

 .بودی« من»و تو نزدیک ترین 

 سحرگاهی ،« من»بودی ، ای « من»و تو رساترین 

 !دنیاها سرّانگیز ای برخیرگی پنجره

 (شب هم آهنگی ) 

 .نوشید نور باغ باران خورده می

 :های تر دوید لرزشی در سبزه

 او به باغ آمد، درونش تابناك،

 .ها ناپدید اش در زیر و بم سایه

 شد به راهش مست بار، شاخه هم می

 .او فراتر از جهان برگ و بر

 های سبز، باغ سرشار از تراوش

 .شارتراو، درونش سبزتر، سر

 در سر راهش درختی جان گرفت

 .میوه اش همزاد همرنگ هراس

 :پرتویی افتاد در پنهان او

 دیده بود آن را به خوابی ناشناس

 .در جنون چیدن از خود دور شد

 .دست او لرزید، ترسید از درخت

 :شور چیدن ترس را از ریشه كند
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 .دست آمد، میوه را چید از درخت

 (گردش سایه ها ) 

 .گسترد اش را می هن سر زندگیانجیر ك

 .زند زمین باران را صدا می

 .شیارد گردش ماهی آب را می

 .شود و نگاه من گم می. گذرد چلچله می چرخد باد می

 .ای آب است، و من زنجیری رنج ماهی زنجیره

 .نگاهت خاك شدنی، لبخندت پلاسیدنی است

 .ام، تا بت من شوی سایه را برتو فرو افكنده

 رسم، به تو می: شنوم آیم، بوی بیابان می مینزدیك تو 

 .شوم تنها می

 .ام كنار تو تنهاتر شده

 .از تو تا اوج تو، زندگی من گسترده است

 .ای از من تا من، تو گسترده

 .با تو برخوردم، به راز پرستش پیوستم -

 .از تو براه افتادم، به جلوه ی رنج رسیدم

 !و با این همه ای شفاف

 !ای شگرفو با این همه 

 .مرا راهی از تو بدر نیست

 .زند، من ترا زمین باران را صدا می

 سازم، تا زمان را زندانی پیكرت را زنجیری دستانم می

 .كنم

 .برد دود، و خاكستر تلاشم را می باد می

 فواره. شیارد گردش ماهی آب را می. چرخد چلچه می

 .شود لحظه من پر می: جهد می
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 (نزدیک آی ) 

 .افكن و بتاب، كه خرمن تیرگی اینجاستبام را بر

 بشتاب، درها را بشكن، وهم را دو نیمه كن، كه منم

 .هسته ی این بار سیاه

 .اندوه مرا بچین، كه رسیده است

 ایم و روزن آتشی بسته دیری است، كه خویش را رنجانده

 .است

 .ام مرا بدان سو بر، به صخره ی برتر من رسان، كه جدا مانده

 هایم بردی، نگین آرامش گم كردم، و« ناب»ی به سرچشمه 

 گریه سر دادم

 فرسوده راهم، چادری كو میان شعله و باد، دور از همهمه

 خوابستان؟

 .و مبادا ترس آشفته شود، كه آبشخور جاندار من است

 .و مبادا غم فرو ریزد، كه بلند آسمانه ی زیبای من است

 رنده هوایصدا بزن، تا هستی بپاخیزد، گل رنگ بازد، پ

 .فراموش كند

 ترا دیدم، از تنگنای زمان جستم، ترا دیدم، شور ِ عدم

 .در من گرفت

 .كنار تو، زنبق سیرابم. و بیندیش كه سودایی مرگم

 .دوست من ، هستی ترس انگیز است

 به صخره ی من ریز، مرا در خود بسای، كه پوشیده از خزه ی

 .نامم

 .مرا خوش استبروُی، كه تری تو، چهره خواب اندود 

 ها غوغای چشم و ستاره فرو نشست ، بمان تا شنوده ی آسمان

 .شویم
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .بدرآ، بی خدایی مرا بیاگن، محراب بی آغازم شو

 .شوم« من»نزدیك آی تا من سراسر 

 (بیراهه ای در آفتاب ) 

 خنده ی گلی در خواب، دست پارو زن ما را! از كرانه ی ما

 .بسته است

 م، با هجوم گلها چه كنیم؟در پی صبحی بی خورشیدی

 ها چه كنیم؟ جویای شبانه ی نابیم، با شبیخون روزن

 .آن سوی باغ، دست ما به میوه ی بالا نرسید

 .وزیدیم و دریچه به آیینه گشود

 .به درون شدیم، و شبستان ما را نشناخت

 .به زمین نهاد« او»نقش « ما»به خاك افتادیم، و چهره 

 .ستتاریكی محراب، آكنده ی ما

 .سقف از ما لبریز، دیوار از ما، ایوان از ما

 .خاموشی غم: از لبخند، تا سردی سنگ

 .باران فریب –شكوفه : از كودكی ما، تا این نسیم

 .برگردیم، كه میان ما و گلبرگ، گرداب شكفتن است

 .رسد موج برون به صخره ی ما نمی

 .زند ایم، و ستاره ی همدردی از شب هستی سر می ما جدا افتاده

 رویم و آیا در پی ما، یادی از درها خواهد گذشت؟ ما می

 ها خواهد نشست؟ گذریم، و آیا غمی برجای ما، در سایه ما می

 برویم از سایه ی نی، شاید جایی، ساقه ی آخرین، گل برتر

 .را در سبد ما افكند

 (در سفر آنسوها ) 

 .ایوان تهی است، و باغ از یاد مسافر سرشار

 :ای فتاب، سربرگرفتهدر دره ی آ
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .كنار بالش تو، بید سایه فكن از پا درآمده است

 .دوری، تو از آن سوی شقایق دوری

 ها، كو سایه لبخندی كه گذر كند؟ در خیرگی بوته

 از شكاف اندیشه، كو نسیمی كه درون آید؟

 .لغزد سنگریزه ی رود، بر گونه تو می

 .رباید شبنم جنگل دور، سیمای ترا می

 .اند، و این تنهایی ژرف است تو ربودهترا از 

 .شوی ای سرگردان می گریی، و در بیراهه ی زمزمه می

 «حجم سبز : دفتر دوم » 

 شعر است 25این دفتر مشتمل بر 

 (از روی پلک شب ) 

 .شب سرشاري بود

 . رود از پاي صنوبرها، تا فراترها رفت

 .، كه خدا پیدا بود دره مهتاب اندود، و چنان روشن كوه

 در بلندي ها، ما

 .، و نگاه از همه شب نازك تر ، سطح ها شسته دورها گم

 ، ساقه سبز پیامي را مي داد به من دست هایت

 ، با نفس هایت آهسته ترك مي خورد و سفالینه انس

 . و تپش هامان مي ریخت به سنگ

 ، شن تابستان در رگ ها از شرابي دیرین

 . ، روي رفتارت و لعاب مهتاب

 . ، تو رها، و برازنده خاك رفتو شگ

 . ، به هواي خنك كوهستان مي پیوست فرصت سبز حیات

 . سایه ها برمي گشت

 . و هنوز، در سر راه نسیم
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 .پونه هایي كه تكان مي خورد

 .جذبه هایي كه به هم مي خورد

 (روشنی،من،گل،آب ) 

 .ابری نیست

 .بادی نیست

 :نشینم لب حوض می

 .، گل ، آبها، روشنی، من گردش ماهی

 .پاكی خوشه زیست

 .چیند مادرم ریحان می

 .هایی تـرَ نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی

 .های حیاط لای گل: رستگاری نزدیك

 !ریزد ها می نور در كاسه ی مس، چه نوازش

 .آرد نردبان از سر دیوار بلند، صبح را روی زمین می

 .پشت لبخندی پنهان هر چیز

 .دیوار زمان، كه از آن، چهره ی من پیداستروزنی دارد 

 .دانم چیزهایی هست، كه نمی

 .ای را بكنم خواهم مرد دانم، سبزه می

 .روم بالا تا اوج، من پـُر از بال و پرم می

 .بینم در ظلمت، من پـرُ از فانوسم راه می

 .من پراز نورم و شن

 .و پر از دار و درخت 

 .وجپرُم از راه، از پل، از رود، از م

 :پرُم از سایه ی برگی در آب

 .چه درونم تنهاست

 (ساده رنگ ) 
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 آسمان، آبی تر،

 .آب، آبی تر

 .من در ایوانم، رعنا سر حوض

 .شوید رعنا رخت می

 .ریزد ها می برگ

 .موسم دلگیری است: گفت مادرم صبحی می

 زندگانی سیبی است،: من به او گفتم

 .گاز باید زد با پوست

 .بافد، می خواند اش ، تور می هزن همسایه در پنجر

 خوانم، گاهی نیز می« ودا»من 

 .ریزم سنگی، مرغی، ابری طرح می

 .آفتابی یكدست

 .اند سارها آمده

 .اند ها پیدا شده تازه لادن

 :گویم كـنُم دانه، به دل می من اناری را ، می

 .های دلشان پیدا بود خوب بود این مردم، دانه

 .ریزم اشك می: پرد در چشمم آب انار می

 .خندد مادرم می

 .رعنا هم

 (غربت ) 

 ماه بالای سر آبادی است،

 .اهل آبادی در خواب

 .بویم روی این مهتابی، خشت غربت را می

 باغ همسایه چراغش روشن،

 .من چراغم خاموش
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 .ماه تابیده به بشقاب خیار، به لب كوزه آب

 .خوانند ها می غوك

 .مرغ حق هم گاهی

 .پشت افراها، سنجدها: كوه نزدیك من است

 .و بیابان پیداست

 .ها پیدا نیست ها پیدا نیست، گلچه سنگ

 هایی از دور، مثل تنهایی آب، سایه

 .مثل آواز خدا پیداست

 .نیمه شب باید باشد

 .دو وجب بالاتر از بام: دب اكبر آن است

 .آسمان آبی نیست، روز آبی بود

 .سی بخرمیاد من باشد فردا، بروم باغ حسن گوجه و قی

 یاد من باشد فردا لب سلخ، طرحی از بزها بردارم،

 .هاشان در آب طرحی از جاروها، سایه

 افتد در آب، زود از یاد من باشد، هر چه پروانه كه می

 .آب درآرم

 .یاد من باشد كاری نكنم، كه به قانون زمین بر بخورد

 ام را هم با چوبه یاد من باشد فردا لب جوی، حوله

 .بشویم

 .د من باشد تنها هستمیا

 .ماه بالای سر تنهایی است

 (واحه ای در لحظه ) 

 آیید، به سراغ من اگر می

 .پشت هیچستانم

 .پشت هیچستان جایی است
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 های هوا، پر قاصدهایی است پشت هیچستان رگ

 .آرند، از گل وا شده ی دورترین بوته ی خاك كه خبر می

 های سم اسبان ها هم، نقش روی شن

 ریفی است كه صبحسواران ظ

 .به سر تپه ی معراج شقایق رفتند

 :پشت هیچستان چتر خواهش باز است

 تا نسیم عطشی در بن ِ برگی بدود،

 .آید زنگ ِ باران به صدا می

 آدم اینجا تنهاست

 .و در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاری است

 آیید به سراغ من اگر می

 ك برداردنرم و آهسته بیایید، مبادا كه تر

 .چینی نازك تنهایی من

 (صدای دیدار ) 

 .با سبد رفتم به میدان، صبحگاهی بود

 .خواندند ها آواز می میوه

 .خواندند ها در آفتاب آواز می میوه

 ها خواب سطوح ها زندگی روی كمال پوست در طـبَـقَ

 .دید جاودان می

 .ها در سایه ی هر میوه روشن بود اضطراب باغ

 .كرد ها شنا می ان تابش بـهِگاه مجهولی می

 .داد هر اناری رنگ خود را تا زمین پارسایان گسترش می

 بینش همشهریان، افسوس،

 .ها خط مماسی بود بر محیط رونق نارنج

 :من به خانه بازگشتم، مادرم پرسید
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 میوه از میدان خریدی هیچ؟

 شد میان این سبد جا داد؟ میوه های بی نهایت را كجا می

 .یدان بخر یك من انار خوبگفتم از م

 امتحان كردم اناری را

 .انبساطش از میان این سبد سر رفت

 ...به چه شد، آخر خوراك ظهر 

... 

 .رفت ها تصویر ِ بـهِ تا دور دست زندگی می ظهر از آیینه

 (پرهای زمزمه ) 

 .مانده تا برف زمین آب شود

 .مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه ی چتر 

 تمام است درختنا

 زیر برف است تمنای شنا كردن كاغذ در باد

 تـرَ ِ چشم حشرات و فروغ 

 .و طلوع سر غوك از افق درك حیات

 .مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سنبوسه و عید

 در هوایی كه نه افزایش یك ساقه طنینی دارد

 رسد از روزن منظومه ی برف و نه آواز پری می

 .ام تشنه ی زمزمه

 .انده تا مرغ سرچینه ی هذیانی اسفند صدا برداردم

 پس چه باید بكنم

 من كه در لخت ترین موسم بی چهچه سال

 ام؟ تشنه ی زمزمه

 بهتر آن است كه برخیزم

 رنگ را بردارم
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 .روی تنهایی خود، نقشه ی مرغی بكشم

 (جنبش واژه زیست ) 

 .پشت كاجستان برف

 .برف، یك دسته كلاغ

 .جاده یعنی غربت

 .اد، آواز، مسافر، و كمی میل به خوابب

 .شاخ پیچك و رسیدن و حیاط

 .من، و دلتنگ، و این شیشه ی خیس

 .نویسم، و فضا می

 .نویسم، و دو دیوار، و چندین گنجشك می

 .یك نفر دلتنگ است

 .بافد یك نفر می

 .شمرد یك نفر می

 .خواند یك نفر می

 .یك سار پرید: زندگی یعنی

 از چه دلتنگ شدی؟

 مثلاً این خورشید،: ها كم نیست لخوشید

 كودك پس فردا،

 .كفتر آن هفته

 .یك نفر دیشب مرد و هنوز، نان گندم خوب است

 .نوشند ها می ریزد پایین اسب و هنوز آب، می

 ها در جریان، قطره

 برف بر دوش سكوت

 .و زمان روی ستون فقرات گل یاس

 (به باغ همسفران ) 
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 .صدا كن مرا

 .ستصدای تو خوب ا

 صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است

 .روید كه در انتهای صمیمیت حزن می

 در ابعاد این عصر خاموش

 .من از طعم تصنیف در متن ادارك یك كوچه تنهاترم

 .بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

 .كرد و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی

 .و خاصیت عشق این است

 ی نیست،كس

 بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت

 .میان دو دیدار قسمت كنیم

 .بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم

 .بیا زودتر چیزها را ببینیم

 های فواره در صفحه ی ساعت حوض ببین عقربك

 .كنند زمان را به گردی بدل می

 .ام بیا آب شو مثل یك واژه در سطر خاموشی

 .جرم نورانی عشق رابیا ذوب كن در كف دست من 

 مرا گرم كن

 و یك بار هم در بیابان كاشان هوا ابر شد

 و باران تندی گرفت

 و سردم شد، آن وقت در پشت سنگ،

 .اجاق شقایق مرا گرم كرد

 هایی كه تاریك هستند در این كوچه

 .ترسم من از حاصل ضرب تردید و كبریت می
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 .ترسم من از سطح سیمانی قرن می

 از شهرهایی كه خاك سیاشان چراگاه بیا تا نترسم من

 .جرثقیل است

 مرا باز كن مثل یك در به روی هبوط گلابی در این عصر

 .معراج پولاد

 .مرا خواب كن زیر یك شاخه دور از شب اصطكاك فلزات

 .اگر كاشف معدم صبح آمد، صدا كن مرا

 های تو، بیدار و من، در طلوع گل یاسی از پشت انگشت

 .خواهم شد

 قتو آن و

 هایی كه من خواب بودم، و افتاد، حكایت كن از بمب

 .هایی كه من خواب بودم، و تـرَ شد حكایت كن از گونه

 .بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند

 در آن گیر و داری كه چرخ زره پوش از روی رؤیای كودك

 .گذر داشت

 .قناری نخ ِ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست

 .بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد بگو در

 .چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد

 .چه اداركی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوید

 گرم،« استوا»و آن وقت من، مثل ایمانی از تابش 

 .ترا در سرآغاز یك باغ خواهم نشانید

 (تا نبض خیس صبح ) 

 !ی استها چه شكوه آه ، در ایثار سطح

 !ای سرطان شریف عزلت

 !سطح من ارزانی تو باد
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 یك نفر آمد

 تا عضلات بهشت

 .دست مرا امتداد داد

 یك نفر آمد كه نور صبح مذاهب

 .های پیرهنش بود در وسط دگمه

 های قدیمی از علف خشك آیه

 .بافت پنجره می

 .مثل پریروزهای فكر، جوان بود

 ها اش از صفات آبی شط حنجره

 .پر شده بود

 .های مرا برد یك نفر آمد كتاب

 .ها كشید روی سرم سقفی از تناسب گل

 .های مكرر وسیع كرد عصر مرا با دریچه

 .میز مرا زیر معنویت باران نهاد

 .بعد، نشستیم

 های مشجر، حرف زدیم از دقیقه

 .گذشت شان، در وسط آب می از كلماتی كه زندگی

 فرصت ما زیر ابرهای مناسب

 بوتر ناگاهمثل تن گیج یك ك

 .حجم خوشی داشت

 نصفه شب بود، از تلاطم میوه

 .طرح درختان عجیب شد

 .رشته ی مرطوب خواب ما به هدر رفت

 بعد

 .دست در آغاز جسم آب تنی كرد
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 بعد، در احشای خیس نارون باغ

 .صبح شد

 (آب ) 

 :آب را گل نكنیم

 .خورد آب در فرودست انگار، كفتری می

 .شوید ای پر می هی دور، سیر یا كه در بیشه

 .گردد ای پرُ می یا در آبادی، كوزه

 :آب را گل نكنیم

 رود پای سپیداری ، تا فرو شوید شاید این آب روان می

 .اندوه دلی

 .دست درویشی شاید ، نان خشكیده فرو برده در آب

 زن زیبایی آمد لب رود،

 :آب را گل نكنیم

 .روی زیبا دو برابر شده است

 !چه گوارا این آب

 !ه زلال این رودچ

 !مردم بالادست، چه صفایی دارند

 !هاشان جوشان، گاوهاشان شیرافشان باد چشمه

 من ندیدم دهشان،

 .بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست

 .كند روشن پهنای كلام ماهتاب آنجا، می

 .ها كوتاه است بی گمان در ده بالادست، چینه

 .دانند، كه شقایق چه گلی است مردمش می

 .گمان آنجا آبی، آبی است بی

 .شكفد، اهل ده با خبرند ای می غنچه
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 !چه دهی باید باشد

 !كوچه باغش پر موسیقی باد

 .فهمند مردمان سر رود، آب را می

 گل نكردندش ، ما نیز

 .آب را گل نكنیم

 (پیغام ماهی ها ) 

 رفته بودم سر حوض

 تا ببینم شاید، عكس تنهایی خود را در آب،

 ود،آب در حوض نب

 :گفتند ماهیان می

 هیچ تقصیر درختان نیست

 ظهر دم كرده ی تابستان بود،

 .پسر روشن آب، لب پاشویه نشست

 .و عقاب خورشید، آمد او را به هوا برد كه برد

 .به درك راه نبردیم به اكسیژن آب

 .برق از پولك ما رفت كه رفت

 ولی آن نور درشت،

 عكس آن میخك قرمز در آب

 زد، های تغافل می آمد دل او، پشت چین كه اگر باد می

 .چشم ما بود

 .روزنی بود به اقرار بهشت

 تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت كن

 «.ها، حوضشان بی آب است و بگو ماهی

 .رفت به سر وقت چنار باد می

 .رفتم من به سر وقت خدا می
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 (پشت دریاها ) 

 قایقی خواهم ساخت،

 .خواهم انداخت به آب

 واهم شد از این خاك غریبدور خ

 كه در آن هیچكسی نیست كه در بیشه ی عشق

 .قهرمانان را بیدار كند

 قایق از تور تهی

 و دل از آرزوی مروارید،

 .همچنان خواهم راند

 ها دل خواهم بست نه به آبی

 .آرند پریانی كه سر از آب به در می –نه به دریا 

 و در آن تابش تنهایی ماهی گیران

 .فسون از سر گیسوهاشان فشانند می

 .همچنان خواهم راند

 :همچنان خواهم خواند

 دور. دور باید شد

 .مرد آن شهر اساطیر نداشت

 .زن آن شهر به سرشاری یك خوشه ی انگور نبود

 .ها را تكرار نكرد هیچ آیینه ی تالاری، سرخوشی

 .چاله آبی حتی، مشعلی را ننمود

 .دور باید شد، دور

 ،شب سرودش را خواند

 .هاست نوبت پنجره

 .همچنان خواهم خواند

 .همچنان خواهم راند
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 .پشت دریاها شهری است

 .ها رو به تجلی باز است كه در آن پنجره

 ها جای كبوترهایی است، كه به فواره ی هوش بشری بام

 .نگرند می

 .دست هر كودك ده ساله شهر، شاخه ی معرفتی است

 نگرند مردم شهر به یك چینه چنان می

 .به یك شعله به یك خواب لطیف كه

 شنود خاك، موسیقی احساس ترا می

 .آید در باد و صدای پر مرغان اساطیر می

 .پشت دریاها شهری است

 كه در آن وسعت خورشید به اندازه ی چشمان سحرخیزان

 .است

 .اند شاعران وارث آب و خرد و روشنی

 !پشت دریاها شهری است

 .قایقی باید ساخت

 (وب شب تنهایی خ) 

 .خواند گوش كن، دورترین مرغ جهان می

 .شب سلیس است، و یكدست، و باز

 ها شمعدانی

 .شنوند و صدادارترین شاخه ی فصل، ماه را می

 پلــّكان جلو ساختمان،

 درَ فانوس به دست

 و در اسراف نسیم،

 .های ترا زند از دور قدم گوش كن جاده صدا می

 .چشم تو زینت تاریكی نیست
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 .بتكان، كفش به پاكن، و بیاها را  پلك

 و بیا تا جایی، كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد

 و زمان روی كلوخی بنشیند با تو

 .و مزامیر شب اندام ترا، مثل یك قطره ی آواز به خود جذب كنند

 :پارسایی است در آنجا كه ترا خواهد گفت

 .تبهترین چیز رسیدن به نگاهی است كه از حادثه ی عشق تـرَ اس

 (ورق روشن وقت ) 

 .خورد های در تكان می از هجوم روشنایی شیشه

 .صبح شد، آفتاب آمد

 .زار میز چای را خوردیم روی سبزه

 .ها تر شد ساعت نه ابر آمد، نرده

 .ها نهان بودند های كوچك من زیر لادن لحظه

 .یك عروسك پشت باران بود

 .ابرها رفتند

 .یك هوای صاف، یك گنجشك، یك پرواز

 دشمنان من كجا هستند؟

 :كردم فكر می

 .ها شقاوت آب خواهد شد در حضور شمعدانی

 .قسمتی از آسمان افتاد در لیوان آب من: در گشودم

 .آب را با آسمان خوردم

 .دیدند های نقره می های كوچك من خواب لحظه

 .من كتابم را گشودم زیر سقف ناپدید وقت

 .نیمروز آمد

 .كرد ادراك جسم گل سفر می بوی نان از آفتاب سفره تا

 .مرتع ادارك خّـرم بود
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 :های فطری بودن شناور شد دست من در رنگ

 .كندم پرتقالی پوست می

 .شهر در آیینه پیدا بود

 دوستان من كجا هستند؟

 !روزهاشان پرتقالی باد

 .پشت شیشه تا بخواهی شب

 در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج،

 .آمد ن صدای كاهش مقیاس میدر اتاق م

 .كردند های كوچك من تا ستاره فكر می لحظه

 :كرد خواب روی چشمهایم چیزهایی را بنا می

 ...های ترنم، جای پای دوست یك فضای باز، شن

 (از سبز به سبز ) 

 من دراین تاریكی

 فكر یك بره ی روشن هستم

 .ام را بچرد كه بیاید علف خستگی

 من در این تاریكی

 داد تـرَ بازوهایم راامت

 بینم زیر بارانی می

 .كه دعاهای نخستین بشر را تر كرد

 من در این تاریكی

 در گشودم به چمن های قدیم،

 .هایی، كه به دیوار اساطیر تماشا كردیم به طلایی

 من در این تاریكی

 ها را دیدم ریشه

 .و برای بـُته ی نورَس مرگ، آب را معنی كردم
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 (دوست ) 

 بزرگ بود،

 و از اهالی امروز بود

 های باز نسبت داشت و با تمام افق

 .فهمید و لحن آب و زمین را چه خوب می

 صداش،

 .به شكل حزن پریشان واقعیت بود

 هاش و پلك

 مسیر نبض عناصر را

 .به ما نشان داد

 هاش و دست

 هوای صاف سخاوت را

 ورق زد

 و مهربانی را

 .به سمت ما كوچاند

 به شكل خلوت خود بود

 ترین انحنای وقت خودش را و عاشقانه

 .برای آینه تفسیر كرد

 .و او به شیوه ی باران پر از طراوت تكرار بود

 و او به سبك درخت

 .شد میان عافیت نور منتشر می

 .كرد همیشه كودكی باد را صدا می

 همیشه رشته صحبت را

 .زد به چفت آب گره می

 برای ما، یك شب
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 سجود سبز محبت را

 ادا كرد چنان صریح

 كه ما به عاطفه ی سطح خاك دست كشیدیم

 .و مثل لهجه ی یك سطل آب تازه شدیم

 و بارها دیدیم

 كه با چقدر سبد

 .برای چیدن یك خوشه ی بشارت رفت

 ولی نشد

 كه روبروی وضوح كبوتران بنشیند

 و رفت تا لب هیچ

 و پشت حوصله ی نورها دراز كشید

 و هیچ فكر نكرد

 تلفظ درها كه ما میان پریشانی

 برای خوردن یك سیب

 .چقدر تنها ماندیم

 (و پیامی در راه ) 

 روزی

 .خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد

 .ها، نور خواهم ریخت در رگ

 !ای سبدهاتان پر خواب: و صدا خواهم در داد

 .سیب آوردم، سیب سرخ خورشید

 .خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد

 .اری دیگر خواهم بخشیدزن زیبای جذامی را، گوشو

 !چه تماشا دارد باغ: كور را خواهم گفت

 ها را خواهم گشت، جار دوره گردی خواهم شد، كوچه
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 .آی شبنم، شبنم، شبنم: خواهم زد

 راستی را، شب تاریكی است،: رهگذاری خواهد گفت

 .كهكشانی خواهم دادش 

 .تروی پل دختركی بی پاست، دب اكبر را بر گردن او خواهم آویخ

 .ها خواهم برچید هر چه دشنام ، از لب

 .هر چه دیوار، از جا خواهم بركند

 !كاروانی آمد بارش لبخند: رهزنان را خواهم گفت

 .ابر را پاره خواهم كرد

 من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید،

 ها را با عشق، دل

 .ها را با آب، شاخه ها را با باد سایه

 .ها كودك را با زمزمه ی زنجرهو به هم خواهم پیوست، خواب 

 .ها، به هوا خواهم برد بادبادك

 .ها، آب خواهم داد گلدان

 .خواهم آمد، پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت

 .مادیانی تشنه، سطل شبنم را خواهم آورد

 .هایش را خواهم زد خر فرتوتی در راه ، من مگس

 .كاشتخواهم آمد سر هر دیواری، میخكی خواهم 

 ای، شعری خواهم خواند، پای هر پنجره

 .هر كلاغی را، كاجی خواهم داد

 !چه شكوهی دارد غوك: مار را خواهم گفت

 .آشتی خواهم داد

 .آشنا خواهم كرد

 .راه خواهم رفت

 .نور خواهم خورد



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 61 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .دوست خواهم داشت

 (بیشه ی نور | در گلستانه ) 

 !هایی چه فراخ دشت

 !هایی چه بلند كوه

 !آمد ستانه چه بوی علفی میدر گل

 :گشتم من در این آبادی، پی چیزی می

 پی خوابی شاید،

 .پی نوری، ریگی، لبخندی

 ها، پشت تبریزی

 .زد غفلت پاكی بود، كه صدایم می

 :آمد، گوش دادم زاری ماندم، باد می پای نی

 زد؟ چه كسی با من، حرف می

 .سوسماری لغزید

 .راه افتادم

 یونجه زاری سر راه،

 های گل رنگ بعد جالیز خیار، بوته

 .و فراموشی خاك

 لب آبی

 :ها را كندم، و نشستم، پاها در آب گیوه

 من چه سبزم امروز

 !و چه اندازه تنم هوشیار است

 .نكند اندوهی، سر رسد از پس كوه

 چه كسی پشت درختان است؟

 .چرخد گاوی در كـرَد هیچ، می

 .ظهر تابستان است
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 .چه تابستانی است دانند، كه ها می سایه

 هایی بی لك، سایه

 ای روشن و پاك، گوشه

 .جای بازی اینجاست! كودكان احساس

 :زندگی خالی نیست

 .مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست

 آری

 .تا شقایق هست زندگی باید كرد

 در دل من چیزی است، مثل یك بیشه نور،

 .مثل خواب دم صبح

 خواهد و چنان بی تابم، كه دلم می

 .دوم تا ته دشت، بروم تا سر كوهب

 .خواند دورها آوایی است، كه مرا می

 (نشانی ) 

 خانه دوست كجاست؟

 .در فلق بود كه پرسید سوار

 .آسمان مكثی كرد

 ها بخشید رهگذر شاخه نوری كه به لب داشت به تاریكی شن

 :و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت

 نرسیده به درخت،

 خواب خدا سبزتر است كوچه باغی است كه از

 .و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت آبی است

 آرد، روی تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ، سر به در می می

 پیچی، پس به سمت گل تنهایی می

 دو قدم مانده به گل،
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 مانی پای فواره جاوید اساطیر زمین می

 .گیرد و ترا ترسی شفاف فرا می

 :شنوی شی میدر صمیمت سیال فضا، خش خ

 بینی كودكی می

 رفته از كاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه ی نور

 پرسی و از او می

 .خانه ی دوست كجاست

 (تپش سایه دوست ) 

 .تا سواد قریه راهی بود

 های ما پر از تفسیر ماه زنده ی بومی، چشم

 .هامان شب درون آستین

 .گذشتیم از میان آبكندی خشك می

 ها سرشار، زاران گوش از كلام سبزه

 .كوله بار از انعكاس شهرهای دور

 .منطق زبر زمین در زیر پا جاری

 .شد های ما طعم فراغت جابجا می زیر دندان

 پای پوش ما كه از جنس نبوت بود ما را با نسیمی از

 .كند زمین می

 .برد چوبدست ما به دوش خود بهار جاودان می

 .نای فكرهر یك از ما آسمانی داشت در هر انح

 .هر تكان دست ِ ما با جنبش یك بال مجذوب سحر می خواند

 .داد های كودكی می های ما صدای جیك جیك صبح جیب

 ما گروه عاشقان بودیم و راه ما

 های آشنا با فقر از كنار قریه

 .رفت تا صفای بیكران می
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 :بر فراز آبگیری خود بخود سرها همه خم شد

 شب شد های ما تبخیر می روی صورت

 .آمد به گوش دوست و صدای دوست می

 (سوره تماشا ) 

 به تماشا سوگند

 و به آغاز كلام

 و به پرواز كبوتر از ذهن

 .ای در قفس است واژه

 .حرف هایم مثل یك تكه چمن روشن بود

 :من به آنان گفتم

 آفتابی لب درگاه شماست

 .تابد كه اگر در بگشایید به رفتار شما می

 :و به آنان گفتم

 .گ آرایش كوهستان نیستسن

 .همچنانی كه فلز، زیوری نیست به اندام كلنگ

 در كف دست زمین گوهر ناپیدایی است

 .كه رسولان همه از تابش آن خیره شدند

 .پی گوهر باشید

 .ها را به چراگاه رسالت ببرید لحظه

 و من آنان را، به صدای قدم پیك، بشارت دادم

 .و به نزدیكی روز، و به افزایش رنگ

 .های درشت به طنین گل سرخ، پشت پرچین سخن

 :و به آنان گفتم

 هر كه در حافظه چوب ببیند باغی

 .صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهد ماند



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 64 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 هر كه با مرغ هوا دوست شود

 .خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود

 آنكه نور از سر انگشت زمان برچیند

 .ها را با آه گشاید گره ی پنجره می

 .زیر بیدی بودیم

 :برگی از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم

 خواهید؟ چشم را باز كنید، آیتی بهتر از این می

 :گفتند شنیدم كه به هم می می

 !داند، سحر سحر می

 سر هر كوه رسولی دیدند

 .ابر انكار به دوش آوردند

 باد را نازل كردیم

 تا كلاه از سرشان بردارد

 ،هاشان پر داوودی بود خانه

 .چشمشان را بستیم

 .دستشان را نرساندیم به سر ِ شاخه ی هوش

 .جیبشان را پـُر عادت كردیم

 .ها آشفتیم خوابشان را به صدای سفر آینه

 (آفتابی ) 

 شویند؟ آید، مگر در نهر تنهایی چه می صدای آب می

 .ها پاك است لباس لحظه

 میان آفتاب هشتم دی ماه

 .ای وقته های تماشا، چكه طنین برف، نخ

 .طراوت روی آجرهاست، روی استخوان روز

 خواهیم؟ چه می
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 .های ماست بخار فصل گرد واژه

 .دهان گلخانه فكر است

 .بینند هاشان خواب می سفرهایی ترا در كوچه

 .گویند های دور مرغانی به هم تبریك می ترا در قریه

 .دانند چرا مردم نمی

 .كه لادن اتفاقی نیست

 دم جنبانك امروز دانند در چشمان نمی

 های شط دیروز است؟ برق آب

 دانند چرا مردم نمی

 های ناممكن هوا سرد است؟ كه در گل

 (صدای آغاز ) 

 هایم كو، كفش

 سهراب؟: چه كسی بود صدا زد

 .آشنا بود صدا مثل هوا با تـنَ برگ

 .مادرم در خواب است

 .ومنوچهر و پروانه، و شاید همه مردم شهر

 .گذرد ها  می یك مرثیه از روی سر ثانیه شب خرداد به آرامی

 .روبد و نسیمی خنك از حاشیه ی سبز پتو خواب مرا می

 :آید بوی هجرت می

 .هاست بالش من پر آواز پر چلچله

 .صبح خواهد شد

 و به این كاسه آب

 .آسمان هجرت خواهد كرد

 .باید امشب بروم

 من كه از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت كردم
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 .حرفی از جنس زمان نشنیدم

 .هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود

 .كسی از دیدن یك باغچه مجذوب نشد

 .هیچكس زاغچه ای را سر یك مزرعه جدی نگرفت

 گیرد من به اندازه یك ابر دلم می

 بینم حوری وقتی از پنجره می

 –دختر بالغ همسایه  –

 پای كمیاب ترین نارون روی زمین

 .خواند فقه می

 هایی پر اوج چیزهایی هم هست، لحظه

 ای را دیدم مثلاً شاعره

 آن چنان محو تماشای فضا بود كه در چشمانش

 .آسمان تخم گذاشت

 ها و شبی از شب

 مردی از من پرسید

 تا طلوع انگور، چند ساعت راه است؟

 باید امشب بروم

 باید امشب چمدانی را

 كه به اندازه ی پیراهن تنهایی من

 بردارم،جا دارد، 

 و به سمتی بروم

 كه درختان حماسی پیداست،

 .خواند رو به آن وسعت بی واژه كه همواره مرا می

 !سهراب: یك نفر باز صدا شد

 هایم كو؟ كفش
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 (همیشه ) 

 عصر

 چند عدد سار

 .دور شدند از مدار حافظه ی کاج

 .نیکی جسمانی درخت به جا ماند

 .عفت اشراق روی شانه ی من ریخت

 !ای زن شبانه ی موعودحرف بزن، 

 زیر همین شاحه های عاطفی باد

 .کودکی ام را به دست من بسپار

 در وسط این همیشه های سیاه

 !حرف بزن، خواهر تکامل خوشرنگ

 .خون مرا پر کن از ملایمت هوش

 نبض مرا روی زیری نفس عشق

 .فاش کن

 روی زمین های محض

 .راه برو تا صفای باغ اساطیر

 لو انگوردر لبه ی فرصت تلأ

 !حرف بزن، حوری تکلم بدوی

 .حزن مرا در مصب دور عبارت صافت کن

 در همه ی ماسه های شور کسالت

 .حنجره آب را رواج بده

 بعد

 دیشب شیرین پلک را

 .روی چمن های بی تموج ادراک پهن کن

 «زندگی خوابها : دفتر سوم » 
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 شعر است 16این دفتر مشتمل بر 

 (خواب تلخ ) 

 مرغ مهتاب

 .خواند یم

 .گرید ابری در اتاقم می

 .شکفد های چشم پشیمانی می گل

 .لولد ام پیکر مشرق می در تابوت پنجره

 کند، مغرب جان می

 .میرد می

 گیاه نارنجی خورشید

 روید کم کم در مرداب اتاقم می

 بیدارم

 نپنداریدم در خواب

 ای بشکسته سایه ی شاخه

 .آهسته خوابم کرد

 اکنون دارم می شنوم

 نگ مرغ مهتابآه

 .کنم های چشم پشیمانی را پرپر می و گل

 (مرغ افسانه ) 

 ای در مرز شب و روز باز شد پنجره

 .و مرغ افسانه از آن بیرون پرید 

 میان بیداری و خواب

 .پرتاب شده بود

 بیراهه ی فضا را پیمود،

 چرخی زد
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 .و کنار مردابی به زمین نشست 

 هایش با مرداب آمیخت ، تپش

 .م کم زیبا شد مرداب ک

 گیاهی در آن رویید ،

 گیاهی تاریک و زیبا

 :مرغ افسانه سینه خود را شکافت 

 .تهی درونش شبیه گیاهی بود 

 .اش را با پرها پوشاند  شکاف سینه

 :وجودش تلخ شد 

 .خلوت شفافش کدر شده بود 

 چرا آمد ؟

 از روی زمین پرکشید ،

 ای را پیمود بیراهه

 .رفت ای به درون و از پنجره

 .مرد ، آنجا بود 

 .انتظاری در رگ هایش صدا می کرد 

 مرغ افسانه از پنجره فرود آمد ، سینه او را شکافت

 .و به درون رفت 

 :اش نگریست  او از شکاف سینه

 .درونش تاریک و زیبا شده بود 

 .به روح خطا شباهت داشت 

 اش را با پیراهن خود پوشاند ، شکاف سینه

 مددر فضا به پرواز آ

 .و اتاق را در روشنی اضطراب تنها گذاشت 

 .ای نشسته بود  مرغ افسانه بر بام گمشده
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 :وزشی بر تار و پودش گذشت 

 گیاهی در خلوت درونش رویید ،

 اش سر بیرون کشید از شکاف سینه

 .و برگهایش را در ته آسمان گم کرد 

 .رفت  اش در رگ های گیاه بالا می زندگی

 .زد  اوجی صدایش می

 .اش به درون رفت  گیاه از شکاف سینه

 .و مرغ افسانه شکاف را با پرها پوشاند 

 هایش را گشود بال

 .و خود را به بیراهه ی فضا سپرد 

 .گنبدی زیر نگاهش جان گرفت 

 چرخی زد

 .و از در معبد به درون رفت 

 .فضا با روشنی بیرنگی پر بود 

 برابر محراب

 :وهمی نوسان یافت 

 اش محرابی گذشته بود های زندگی از همه ی لحظه

 .و همه رویاهایش در محرابی خاموش شده بود 

 .خودش را در مرز یک رؤیا دید 

 .به خاک افتاد 

 .ای در فراموشی ریخت  لحظه

 :سر برداشت 

 .محراب زیبا شده بود 

 پرتویی در مرمر محراب دید

 .تاریک و زیبا 
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .ناشناسی خود را آشفته دید 

 چرا آمد ؟

 هایش را گشود بال

 .و محراب را در خاموشی معبد رها کرد 

 .رفت  ای می زن در جاده

 :پیامی در سر راهش بود 

 .مرغی بر فراز سرش فرود آمد 

 .زن میان دو رؤیا عریان شد 

 مرغ افسانه سینه او را شکافت

 .و به درون رفت 

 .زن در فضا به پرواز درآمد 

 .مرد در اتاقش بود 

 .کرد  یش صدا میها انتظاری در رگ

 .خزید  و چشمانش از دهلیز یک رؤیا بیرون می

 زنی از پنجره فرود آمد

 .تاریک و زیبا 

 .به روح خطا شباهت داشت 

 :مرد به چشمانش نگریست 

 .همه خواب هایش در ته آنها جا مانده بود 

 مرغ افسانه از شکاف سینه زن بیرون پرید

 .و نگاهش به سایه ی آنها افتاد 

 سایه پرده ی توری بودگفتی 

 .که روی وجودش افتاده بود 

 چرا آمد ؟

 .هایش را گشود  بال
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .و اتاق را بهت یک رؤیا گم کرد 

 .مرد تنها بود 

 .کشید  تصویری به دیوار اتاقش می

 .وجودش میان آغاز و انجامی در نوسان بود 

 :گذشت  وزشی ناپیدا می

 شد تصویر کم کم زیبا می

 .داد  ی پایان میو بر نوسان دردناک

 .مرغ افسانه آمده بود 

 .اتاق را خالی دید 

 .و خودش را در جای دیگر یافت 

 آیا تصویر

 دامی نبود

 که همه زندگی مرغ افسانه در آن افتاده بود ؟

 چرا آمد ؟

 هایش را گشود بال

 .و اتاق را در خنده ی تصویر از یاد برد 

 .مرد در بستر خود خوابیده بود 

 .ردابی شباهت داشت وجودش به م

 درختی در چشمانش روییده بود

 .کرد  و شاخ و برگش فضا را پر می

 های درخت رگ

 .ای پر بود  از زندگی گمشده

 بر شاخ درخت

 .مرغ افسانه نشسته بود 

 :از شکاف سینه اش به درون نگریست 
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .تهی درونش شبیه درختی بود 

 اش را با پرها پوشاند ، شکاف سینه

 .گشود هایش را بال

 .و شاخه را در ناشناسی فضا تنها گذاشت 

 پژمرد و درختی میان دو لحظه می

 .رسید  اتاقی به آستانه ی خود می

 .پیمود  مرغی بیراهه فضا را می

 .ای در مرز شب و روز گم شده بود و پنجره

 (لولوی شیشه ها ) 

 در این اتاق تهی پیکر

 !انسان مه آلود 

 خته ؟نگاهت به حلقه کدام در آوی

 درها بسته

 .و کلیدشان در تاریکی دور شد 

 :تراود  نسیم از دیوارها می

 .لرزد  های قالی می گل

 .زنند  ابرها در افق رنگارنگ پرده پر می

 .باران ستاره اتاقت را پر کرد 

 ای و تو در تاریکی گم شده

 !انسان مه آلود

 .ات در پاشویه فرو رفته پاهای صندلی کهنه

 اک بسترت روییدهدرخت بید از خ

 .جوید و خود را در حوض کاشی می

 :تصویری به شاخه ی بید آویخته

 کودکی که چشمانش خاموشی ترا دارد،



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 14 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 نگرد گویی ترا می

 و تو از میان هزاران نقش تهی

 نگری گویی مرا می

 !انسان مه آلود 

 ترا در همه شبهای تنهایی

 .ام ها دیده توی همه ی شیشه

 :ترساند  مادر مرا می

 !هاست  لولو پشت شیشه

 .دیدم  و من توی شیشه ها ترا می

 !لولوی سرگردان 

 پیش آ،

 .هامان بخزیم  بیا در سایه

 درها بسته

 .و کلیدشان در تاریکی دور شد 

 .بگذار پنجره را به رویت بگشایم 

 انسان مه آلود از روی حوض کاشی گذشت

 .و گریان سویم پرید 

 :تشیشه ی پنجره شکست و فرو ریخ

 ها لولوی شیشه

 .شیشه ی عمرش شکسته بود

 (گل کاشی ) 

 باران نور

 ریخت که از شبکه ی دهلیز بی پایان فرو می

 .شست روی دیوار کاشی گلی را می

 مار سیاه ساقه ی این گل
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .در رقص نرم و لطیفی زنده بود

 .گفتی جوهر سوزان رقص

 .در گلوی این مار سیاه چکیده بود

 گل کاشی زنده بود

 دنیایی رازدار، در

 .دنیای به ته نرسیدنی آبی

 هنگام کودکی

 ها، در انحنای سقف ایوان

 ها، های رنگی پنجره درون شیشه

 های دیوارها، میان لک

 هر جا که چشمانم بیخودانه در پی چیزی ناشناس بود

 شبیه این گل کاشی را دیدم

 و هر بار رفتم بچینم

 .رؤیایم پرپر شد

 .اه ساقه ی گل چسبیدنگاهم به تار و پود سی

 :و گرمی رگ هایش را حس کرد

 .ام در گلوی گل کاشی چکیده بود همه زندگی

 .گل کاشی زندگی دیگر داشت

 آیا این گل

 که در خاک همه رؤیاهایم روییده بود

 شناخت کودک دیرین را می

 و یا تنها من بودم که در او چکیده بودم،

 گم شده بودم؟

 .ساقه چسبیده بود نگاهم به تار و پود شکننده

 .شد بیاویزد اش می تنها به ساقه
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 شد چید چگونه می

 پژمراند؟ گلی را که خیالی می

 .ام بالا خزید دست سایه

 .ها تپید قلب آبی کاشی

 :باران نور ایستاد

 .رؤیایم پرپر شد

 (جهنم سرگردان ) 

 .ام  شب را نوشیده

 .گریم های شکسته می و بر این شاخه

 مرا تنها گذار

 !چشم تبدار سرگردان ای

 .مرا با رنج بودن تنها گذار

 .مگذار خواب وجودم را پرپر کنم

 مگذار از بالش تاریک تنهایی سربردارم

 .و به دامن بی تار و پود رؤیاها بیاویزم

 های فریب سپیدی

 .خوانند های بی سایه رجز می روی ستون

 طلسم شکسته ی خوابم را بنگر

 .مم آویختهبیهوده به زنجیر مروارید چش

 او را بگو

 !تپش جهنمی مست

 .ام نسیم سیاه چشمانت را نوشیده: او را بگو

 .ام که پیوسته بی آرامم نوشیده

 !جهنم سرگردان

 .مرا تنها گذار
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 (برخورد ) 

 :نوری به زمین فرود آمد 

 .های بیابان دیدم  دو جاپا بر شن

 از کجا آمده بود،

 رفت ؟ به کجا می

 .شد  یتنها دو جاپا دیده م

 .شاید خطایی پا به زمین نهاده بود

 .ناگهان جاپاها به راه افتادند 

 .خزید  روشنی همراهشان می

 .جاپاها گم شدند 

 :خود را روبرو تماشا کردم 

 .گودالی از مرگ پر شده بود 

 .و من در مرده ی خود به راه افتادم 

 شنیدم ، صدای پایم را از راه دوری می

 .گذشتم  شاید از بیابانی می

 .انتظاری گمشده با من بود 

 .ام فرود آمد  ناگهان نوری در مرده

 :و من در اضطرابی زنده شدم 

 .ام را پر کرد  دو جاپا هستی

 از کجا آمده بود ؟

 رفت ؟ به کجا می

 .شد تنها دو جاپا دیده می

 .شاید خطایی پا به زمین نهاده بود 

 (باغی در صدا ) 

 .در باغی رها شده بودم 
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .وزید  وری بیرنگ و سبک بر من مین

 آیا من خود بدین باغ آمده بودم

 و یا باغ اطراف مرا پر کرده بود ؟

 گذشت هوای باغ از من می

 .لغزید و شاخ و برگش در وجودم می

 آیا این باغ

 سایه ی روحی نبود

 ای بر مرداب زندگی خم شده بود؟ که لحظه

 ناگهان صدایی باغ را در خود جا داد ،

 .یی که به هیچ شباهت داشتصدا

 .کرد  گویی عطری خودش را در آیینه تماشا می

 ای ناپیدا همیشه از روزنه

 .ام رها شده بود  این صدا در تاریکی زندگی

 :سرچشمه صدا گم بود 

 .من ناگاه آمده بودم 

 :خستگی در من نبود 

 .راهی پیموده نشد 

 ام فضایی دیگر داشت ؟ آیا پیش از این زندگی

 :هان رنگی دمید ناگ

 پیکری روی علفها افتاده بود

 .انسانی که  شباهت دوری با خود داشت 

 باغ در ته چشمانش بود

 .هایش و جا پای صدا همراه تپش

 .اش آهسته بود  زندگی

 .وجودش بیخبری شفافم را آشفته بود 
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .وزشی برخاست 

 :ام گشود  ای بر خیرگی دریچه

 .روشنی تندی به باغ آمد

 پژمرد باغ می

 .شدم و من به درون دریچه رها می

 (پاداش ) 

 !گیاه تلخ افسونی

 شوکران بنفش خورشید را

 ها لحظه لحظه نوشیدم در جام سپید بیابان

 و در آیینه ی نفس کشنده ی سراب

 تر یافتم تصویر ترا در هر گام زنده 

 !ها که نریخت در چشمانم چه تابش

 !ها که نشکفت و در رگهایم چه عطش

 م که ترا بویم ،آمد

 ات را با نفسم آمیختی و تو زهر دوزخی

 .به پاس این همه راهی که آمدم

 گرفت ها را هم می غبار نیلی شب

 .ربود و غریو ریگ روان خوابم می

 !چه رؤیاها که پاره نشد

 !ها که دور نرفت  و چه نزدیک

 من بر رشته ی صدایی ره سپرده

 .که پایانش در تو بود

 یم ،آمدم تا ترا بو

 ات را با نفسم آمیختی و تو زهر دوزخی

 .به پاس این همه راهی که آمدم
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .هاست دیار من آن سوی بیابان

 .یادگارش در آغاز سفر همراهم بود 

 هنگامی که چشمش بر نخستین پرده ی بنفش نیمروز افتاد

 از وحشت غبار شد

 .و من تنها شدم 

 !ها که به نگاهم نیاویخت  ها چه فریب چشمک افق

 !ها که نشانم نداد  ها چه بیراهه و انگشت شهاب

 آمدم که ترا بویم ،

 !گیاه تلخ افسونی : و تو

 به پاس این همه راهی که آمدم

 ات را با نفسم آمیختی ، زهر دوزخی

 .با پاس این همه راهی که آمدم 

 (پرده ) 

 ام به تهی باز شد و من ویران شدم پنجره

 .کشید پرده نفس می

 !اندوددیوار قیر 

 .از میان برخیز

 !پایان تلخ صداهای هوش ربا

 .فرو ریز

 .فشارد لذت خوابم می

 .بارد فراموشی می

 :کشد پرده نفس می

 .پژمرد شکوفه ی خوابم می

 ها بشکافند، تا دوزخ

 ها بی پایان شوند، تا سایه
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 تا نگاهم رها گردد،

 ات را بی جنبشی -درهم شکن

 و از مرز هستی من بگذر

 !بی تپش گنگسیاه سرد 

 (فانوس خیس ) 

 .ها چکیده ام روی علف

 ام من شبنم خواب آلود یک ستاره

 .ام که روی علفهای تاریکی چکیده

 .جایم اینجا نبود

 .شنوم نجوای نمناک علفها را می

 .جایم اینجا نبود

 فانوس

 .کند در گهواره خروشان دریا شست و شو می

 رود این فانوس، کجا می

 ت پر عطش مست؟این فانوس دریاپرس

 بر سکوی کاشی افق دور

 .چرخد نگاهم با رقص مه آلود پریان می

 .روید های شب در رگهایم می زمزمه

 باران پر خزه ی مستی

 .چکد بر دیوار تشنه ی روحم می

 .ام من ستاره ی چکیده

 :ام از چشم ناپیدای خطا چکیده

 شب پر خواهش

 .و پیکر گـرَم افق عریان بود

 .کرد ر سبز چمن زمزمه میرگه ی سپید مرم



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 82 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .و مهتاب از پلکان نیلی مشرق فرود آمد

 .قصیدند پریان می ر

 .شان با رنگ افق پیوسته بود و آبی جامه

 .های شب مستم می کرد زمزمه

 .پنجره رؤیا گشوده بود

 .و او چون نسیمی که به درون وزید

 ها هستم اکنون روی علف

 .گذرد و نسیمی از کنارم می

 .اند ستر شدهها خاک تپش

 .رقصیدند آبی پوشان نمی

 .رود فانوس آهسته پائین و بالا می

 پرید هنگامی که او از پنجره بیرون می

 .چشمانش خوابی را گم کرده بود

 زد جاده نفس نفس می

 !ها چه هوسناکش بوییدند صخره

 !فانوس پرشتاب

 لغزی تا کی می

 در پست و بلند جاده ی کف بر لب پر آهنگ؟

 .ی شب پژمردها زمزمه

 .رقص پریان پایان یافت

 !کاش اینجا نچکیده بودم

 هنگامی که نسیم پیکر او در تیرگی شب گم شد

 .فانوس از کنار ساحل به راه افتاد

 !نچکیده بودم –در بستر پر علف تاریکی  –کاش اینجا 

 .گریزد فانوس از من می
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 چگونه برخیزم؟

 .ام ها چسبیده به استخوان سرد علف

 ز من فانوسو دور ا

 .کند در گهواره خروشان دریا شست و شو می

 (نیلوفر ) 

 .گذشتم از مرز خوابم می

 سایه ی تاریک یک نیلوفر

 .روی همه ی این ویرانه فرو افتاده بود 

 کدامین باد بی پروا

 دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد ؟

 ای رؤیاها، در پس درهای شیشه

 در مرداب بی ته

 ای از خودم را مرده بودم ها ، هر جا که من گوشه آیینه

 .یک نیلوفر روییده بود 

 ریخت گویی او لحظه لحظه در تهی من می

 و من در صدای شکفتن او

 .مردم  لحظه لحظه خودم را می

 ریزد بام ایوان فرو می

 .پیچد  ها می و ساقه نیلوفر بر گرد همه ستون

 کدامین باد بی پروا

 ر را به سرزمین خواب من آورد ؟دانه ی این نیلوف

 نیلوفر رویید،

 .اش از ته خواب شفافم سرکشید  ساقه

 من به رؤیا بودم ،

 .سیلاب بیداری رسید 
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 :چشمانم را در ویرانه خوابم گشودم 

 .ام پیچیده بود  نیلوفر به همه زندگی

 .دویدم  هایش من بودم که می در رگ

 .هستی اش در من ریشه داشت

 .همه ی من بود

 کدامین باد بی پروا

 دانه ی این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد ؟

 (لحظه گمشده ) 

 مرداب اتاقم کدر شده بود

 .شنیدم و من زمزمه ی خود را در رگهایم می

 .گذشت  ام در تاریکی ژرفی می زندگی

 .این تاریکی، طرح وجودم را روشن می کرد

 در باز شد

 .و او با فانوسش به درون وزید 

 ای بود زیبایی رها شده

 :و من دیده به راهش بودم

 .ام بود  رؤیای بی شکل زندگی

 .عطری در چشمم زمزمه کرد 

 .رگ هایم از تپش افتاد 

 .داد  هایی که مرا به من نشان می همه رشته

 :سوخت در شعله ی فانوسش می

 .گذشت  زمان در من نمی

 .ای بودم شور برهنه

 .تاو فانوسش را به فضا آویخ

 .جست ها می مرا در روشن
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 تار و پود اتاقم را پیمود

 .و به من ره نیافت

 .نسیمی شعله ی فانوس را نوشید

 وزشی می گذشت

 و من در طرحی جا می گرفتم،

 .شدم در تاریکی ژرف اتاقم پیدا می

 پیدا ، برای که؟

 .او دیگر نبود 

 آیا با روح تاریک اتاق آمیخت؟

 .شد  میعطری در گرمی رگهایم جابجا 

 نگرد اش مرا می حس کردم با هستی گمشده

 :کاوم و من چه بیهوده مکان را می

 .آنی گم شده بود

 (مرز گمشده ) 

 .ریشه ی روشنی پوسید و فرو ریخت

 .رفت و صدا در جاده ی بی طرح فضا می

 از مرزی گذشته بود،

 .گشت در پی مرز گمشده می

 .کوهی سنگین نگاهش را برید

 شد صدا از خود تهی

 :و به دامن کوه آویخت

 .پناهم بده! پناهم بده، تنها مرز آشنا

 .و کوه از خوابی سنگین پر بود

 .خوابش طرحی رها شده داشت

 صدا زمزمه ی بیگانگی را بویید،
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 برگشت،

 فضا را از خود گذر داد

 .و در کرانه نادیدنی شب بر زمین افتاد

 .کوه از خواب سنگین پر بود

 دیری گذشت،

 .خار شدخوابش ب

 :ای به رگ هایش وزید طنین گمشده

 .پناهم بده! پناهم بده، تنها مرز آشنا

 .سوزش تلخی به تار و پودش ریخت

 خواب خطاکارش را نفرین فرستاد

 .و نگاهش را روانه کرد

 .انتظاری نوسان داشت

 نگاهی در راه مانده بود

 .و صدایی در تنهایی می گریست

 (یاد بود ) 

 اعتسایه دراز لنگر س

 :روی بیابان بی پایان در نوسان بود

 .رفت آمد، می می

 .رفت آمد، می  می

 و من روی شنهای روشن بیابان

 کشیدم، تصویر خواب کوتاهم را می

 خوابی که گرمی دوزخ را نوشیده بود

 .ام آب شد و در هوایش زندگی

 خوابی که چون پایان یافت

 .من به پایان خودم رسیدم
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 کشیدم یمن تصویر خوابم را م

 .و چشمانم نوسان لنگر ساعت را در بهت خودش گم کرده  بود

 شد در رگهای بی فضای این تصویر چگونه می

 همه گرمی خواب دوشین را ریخت؟

 تصویرم را کشیدم

 .چیزی گم شده بود

 :روی خودم خم شدم

 .ای در هستی من دهان گشود حفره

 سایه دراز لنگر ساعت

 ان بودروی بیابان بی پایان در نوس

 و من کنار تصویر زنده خوابم،

 تپید هایش در ابدیت می تصویری که رگ

 .سوخت و ریشه نگاهم در تار و پودش می

 این بار

 هنگامی که سایه لنگر ساعت

 از روی تصویر جان گرفته من گذشت

 .های روشن بیابان چیزی نبود بر شن

 :فریاد زدم

 !تصویر را بازده

 .نشستو صدایم چون مشتی غبار فرو 

 سایه دراز لنگر ساعت

 :روی بیابان بی پایان در نوسان بود

 .رفت آمد، می می

 .رفت آمد، می می

 .دوید و نگاه انسانی به دنبالش می
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 (سفر ) 

 های دراز پس از لحظه

 ام برگی رویید بر درخت خاکستری پنجره

 .و نسم سبزی تار و پود خفته ی مرا لرزاند 

 و هنوز من

 در شن های رؤیاها فرو نبرده بودمهای تنم را  ریشه

 .که براه افتادم 

 های دراز پس از لحظه

 سایه دستی روی وجودم افتاد

 .و لرزش انگشتانش بیدارم کرد 

 و هنوز من

 پرتو تنهایی خودم را

 در ورطه تاریک درونم نیفکنده بودم

 .که براه افتادم 

 های دراز پس از لحظه

 افتاد پرتو گرمی در مرداب یخ زده ی ساعت

 و لنگری آمد و رفتنش را در روحم ریخت

 و هنوز من

 در مرداب فراموشی نلغزیده بودم

 که براه افتادم

 های دراز پس از لحظه

 :یک لحظه گذشت 

 ام فرو افتاد ، برگی از درخت خاکستری پنجره

 اش را از روی وجودم برچید دستی سایه

 .و لنگری در مرداب ساعت یخ بست 
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 .ر لغزیدم که در خوابی دیگ

 (بی پاسخ ) 

 در تاریکی بی آغاز و پایان

 .دری در روشنی انتظارم رویید

 خودم را در پس درتنها نهادم

 :و به درون رفتم

 .اتاقی بی روزن تهی نگاهم را پر کرد

 سایه ای در من فرود آمد

 .و همه شباهتم را در ناشناسی خود گم کرد

 پس من کجا بودم؟

 شده ای نوسان داشتشاید زندگی ام در جای گم

 و من انعکاسی بودم

 که بیخودانه همه خلوت ها را به هم می زد

 .و در پایان همه رؤیاها در سایه ی بهتی فرو می رفت

 .من در پس در تنها مانده بودم

 .همیشه خودم را در پس یک در تنها دیده ام

 گویی وجودم در پای این در جا مانده بود،

 .درگنگی آن ریشه داشت

 زندگی ام صدایی بی پاسخ نبود؟ آیا

 در اتاق بی روزن انعکاسی سرگردان بود

 .و من در تاریکی خوابم برده بود

 در ته خوابم خودم را پیدا کردم

 .و این هشیاری خلوت خوابم را آلود

 آیا این هشیاری خطای تازه من بود؟

 درتاریکی بی آغاز و پایان
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 .فکری در پس در تنها مانده بود 

 جا بودم؟پس من ک

 .حس کردم جایی به بیداری می رسم

 :همه وجودم را در روشنی این بیداری تماشا کردم

 آیا من سایه ی گمشده خطایی نبودم؟

 در اتاق بی روزن

 .انعکاسی نوسان داشت

 پس من کجا بودم؟

 در تاریکی بی آغاز و پایان

 .بهتی در پس در تنها مانده بود

 «شرق اندوه : دفتر چهارم » 

 شعر است 25دفتر مشتمل بر  این

 (روانه ) 

 چه گذشت؟

 .زنبوری پر زد در پهنه ی وهم

 .این سو، آن سو، جویای گلی

 جویای گلی، آری، بی ساقه گلی در پهنه ی خواب،

 ...نوشابه آن 

 .بیداری چشم، بی برگی دست: اندوه نگاه. اندوه

 .كن، سفری در باغ سبدی می. نی

 .تیناب تهی: دمام بسیار، وره آور باز آمده

 .سفری دیگر، ای دوست، و به باغی دیگر

 .بدرود

 .بدرود، و به همراهت نیروی هراس

 (هلا ) 
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 ای؟ تنها به تماشای چه

 .بالا، گل یك روزه ی نور

 .پایین، تاریكی باد

 بیهوده مپای، شب از شاخه نخواهد ریخت، و دریچه ی خدا

 .روشن نیست

 .پریداز برگ سپهر، شبنم ستارگان خواهد 

 .ستون نگاه، و پیچك غم. تو خواهی ماند، و هراس بزرگ

 .بیهوده مپای

 .برخیز، كه وهم گلی، زمین را شب كرد

 .راهی شو، كه گردش ماهی، شیار اندوهی در پی خود نهاد

 چه جهان غمناك است، و خدایی نیست،: زنجره را بشنو

 . . .و خدایی هست، و خدایی 

 .چهره زیبایی در خواب دگر  ببینبی گاه است، ببوی و برو، و 

 (پادمه ) 

 .در جنگل، خاموشی رؤیا بود. رویید می

 .ها بر جا بود شبنم

 درها باز، چشم تماشا باز، چشم تماشاتر، و خدا در

 آیا بود؟... هر

 .بام نگه بالا بود: خورشیدی در هر مشت

 .زیبا بود: گل وابود؟ بوییدن بی ما بود. بویید می

 .بودتنهایی، تنها 

 .ناپیدا، پیدا بود

 .آنجا، آنجا بود« او»

 (چند ) 

 :ها اینجاست، آیید، پنجره بگشایید، ای من و دگر من
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 !صد پرتو من در آب

 مهتاب، تابنده نگر، بر لرزش برگ، اندیشه من، جاده ی

 .مرگ

 .آنجا نیلوفرهاست، به بهشت، به خدا درهاست

 .اینجا ایوان، خاموشی هوش، پرواز روان

 ای سنگ و نگاه، ای وهم و. اغ زمان تنها نشدیمدر ب

 درخت، آیا نشدیم؟

 .یی« تو –شاخه »ام، تو « من –صخره »من 

 .این بام گلی، آری، این بام گلی، خاك است و من و پندار

 و چه بود این لكه ی رنگ، این دود سبك؟ پروانه گذشت؟

 افسانه دمید؟

 ود، مننی، این لكه ی رنگ، این دود سبك، پروانه نب

 .بودم و تو

 .افسانه نبود، ما بود و شما

 (هایی ) 

 .هایی دریایی، پایان تماشایی سرچشمه رویش

 .باغ جهان تر شد، دیگر شد: تو تراویدی

 .خاموشی هست: صبحی سر زد، مرغی پر زد، یك شاخه شكست

 تابش آبی در خواب،: خوابم بربود، خوابی دیدم

 .لرزش برگی در آب

 اینها چه،. رگ، آن سو زیبایی برگاین سو تاریكی م

 ها چیست؟ آنها چیست؟ انبوه زمان

 آن می گذرد،. شكفد، ترس تماشا دارد این می

 .وحشت دریا دارد

 بر نرده ی. پیچك خوابی: من هیچم. تابی پرتو محرابی، می
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 .پیچم اندوه تو می

 تاریكی پروازی، رؤیای بی آغازی، بی موجی، بی رنگی،

 !دریای هم آهنگی

 (شکپوی ) 

 .سیبی به زمین افتاد. برآبی چنین افتاد

 .زنجره خواند. گامی ماند

 .بزمی بود، برچیدند. خندیدند: ای  همهمه

 این رهرو تنها رفت، بی ما. خوابی از چشمی بالا رفت

 .رفت

 .من آبم: كوزه شكست. من پیچم، من تابم: رشته گسست

 ا مناین سنگ پیوندش با من كو؟ آن زنبور، پروازش ت

 كو؟

 نقشی پیدا، آیینه كجا؟ این لبخند، لب ها كو، موج آمد،

 دریا كو؟

 من. از هر سو، های آمد، هو آمد. بویم، بو آمد می

 .آمد« او»آمد، «او»رفتم، 

 (نه به سنگ ) 

 .رویم در جوی زمان، در خواب تماشای تو می

 .شویم سیمای روان، با شبنم افشان تو می

 .ام شم نویدم، به نگاهی تر شدهچ. ام پرهایم؟ پرپر شده

 .این سو نه، آن سویم

 .جویم چیزی را می. بینم و در آن سوی نگاه، چیزی را می

 .شكنم، رازی با نقش تو می گویم سنگی می

 ابری رفت،. من زنده به اندوهم: برگ افتاد، نوشم باد

 .پویم می: من بادم. پایم می: من كوهم
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 .بویم ، می آیم، میدر دشت دگر، گل افسوسی چو بروید

 (و ) 

 .آری، ما غنچه ی یك خوابیم

 شكفیم؟ غنچه خواب؟ آیا می

 .یك روزی، بی جنبش برگ

 اینجا؟

 .نی، در دره ی مرگ

 .تاریكی ، تنهایی

 .، خلوت زیبایی نی

 بوید؟ آید، چه كسی ما را می به تماشا چه كسی می

... 

 ؟. . . و به بادی پرپر 

... 

 و فرودی دیگر؟

... 

 (ا ت) 

 .باد آمد، در بگشا، اندوه خدا آورد

 .خانه بروب، افشان گل، پیك آمد، پیك آمد

 .آورد« نا»مژده ز

 آب آمد، آب آمد، از دشت خدایان نیز،

 .های سیا آورد گل

 .ما خفته، او آمد، خنده شیطان را بر لب ما آورد

 مرگ آمد

 حیرت ما را برد،

 .ترس شما آورد
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 .، از باغ طلا آورددر خاكی ، صبح آمد، سیب طلا

 (پا راه ) 

 .اندوه، اندوه: میوه ی این باغ. پایی، و نه كوه نه تو می

 .افتد گل، بویی تو.گو بتراود غم، تشنه سبویی تو

 .این پیچك شوق، آبش ده، سیرابش كن

 .آن كودك ترس، قصه بخوان، خوابش كن

 چشم خدا. پرپر شد، بشود. این لاله هوش، از ساقه بچین

 .بشودتر شد، 

 .نی، تنهاتر، تنهاتر. و خدا از تو نه بالاتر

 .پیدا نه، پنهان بین. ها یكسان بین بالاها، پستی

 كس نیست، رشته آوازی. بالی نیست، آیت پروازی هست

 .هست

 رازی بود، در زد: شلپویی. رؤیایی پر زد رفت: پژواكی

 .رفت

 .كاهی بود، در آخور ما كردند: اندیشه

 .كردند آبشخور ما: تنهایی

 .تریم  این سایه، افتاده. تریم این آب روان ، ما ساده

 .پایی، و نه من، دیده تر بگشا، مرگ آمد، در بگشا نه تو می

 (شیطان هم ) 

 از خانه بدر، از كوچه برون، تنهایی ما سوی خدا

 .رفت می

 اندیشه: ها وا، شیطان نگران در جاده، درختان سبز، گل

 .رفت رها می

 .بیابان و سرابخار آمد، و 

 .كوه آمد و، خواب
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 رفت؟ مرغی به هوا می: آواز پری

 .رفت نی، همزاد گیاهی بود، از پیش گیاه می –

 .شد و روز  شب می

 .رفت تنهایی ما می: جایی، شیطان نگران

 (شورم را ) 

 بر تارم زخمه ی. بر گیرم ، بنوازم. بندی آوازم: من سازم

 می زن، راه فنا می زن« لا»

 .می پیچم، می لغزم، نابودم. دممن دو

 .گل کن تو مرا، و درآ. فانوس تمنایم: می سوزم، می سوزم

 دیو و پری آمد،. آیینه شدم،از روشن و از سایه بری بودم

 .در بی خبری بودم. دیو و پری بودم

 قرآن بالای سرم، بالش من انجیل،

 بستر من تورات، و زبر پوشم اوستا، می بینم خواب

 .نیلوفر آببودایی در 

 دسته گلی دارم،. هرجا گل های نیایش رست، من چیدم

 .او بالا، من در پست: محراب تودور از دست

 بردم، بی توشه شدم در می« بیا»خوشبو سخنم، نی؟ باد 

 .گل چیدم، گل خوردم« كجا»كوه 

 و. ای دارم، از چشمه ی خود آبم زن، آبم زن در رگها همهمه

 .شورم را زیبا كنبه من یك قطره گوارا كن، 

 هم. روب باد انگیز، درهای سخن بشكن، جا پای خدا می

 .بر می« شما»و « ما»و « من»بر، هم موج  می« چرا»دود 

 ز شبنم تا لاله بیرنگی پل بنشان ، زین رؤیا در چشمم

 .گل بنشان، گل بنشان

(Bodhi  ) 
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 .آنی بود، درها وا شده بود

 .ه بودباغ فنا پیدا شد. برگی نه، شاخی نه

 خاموشی. مرغان مكان خاموش، این خاموش، آن خاموش

 .گویا شده بود

 .با میشی، گرگی همپا شده بود: آن پهنه چه بود

 پرده مگر تا شده بود؟. نقش صدا كم رنگ، نقش ندا كم رنگ

 .من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود

 .زیبایی تنها شده بود

 هر رودی ، دریا،

 .دهر بودی بودا شده بو

 (گزار ) 

 .باز آمدم از چشمه ی خواب، كوزه ی تر در دستم

 .كوزه ی تر بشكستم. شد نیلوفر وا می. خواندند مرغانی می

 در بستم

 .و در ایوان تماشای تو بنشستم

 (لب آب ) 

 .دیشب، لب رود، شیطان زمزمه داشت

 .شب بود و چراغک بود

 .شیطان، تنها، تک بود

 .ها پرپر تر، گل شب : دباد آمده بود، باران زده بو

 .بویی نه براه

 .ناگاه

 .شیطان لب آب: آیینه ی رود، نقش غمی بنمود

 .خاك سیا در خواب

 .برد رفت، رازی می بادی می. مرد ای می زمزمه



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 98 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 (هنگامی ) 

 .وار، به چپرها پیچید، به حناها،افراها تاریكی، پیچك 

 .و هنوز، ما در كشت، در كف داس

 .ی شب از گرد چپرها وا شد، فردا شد ما ماندیم، تا رشته

 .روز آمد و رفت

 .تاریكی ، پیچک وار، به چپرها پیچید، به حناها،افراها

 .و هنوز، یك خوشه ی كشت، در خور چیدن نه، یاد رسیدن نه

 و هزاران روز، و هزاران بار

 .تاریكی، پیچک وار، به چپرها پیچید، به حناها،افراها

 .یك خوشه رسید، مرغی چیدپایان شبی، ما در خواب، 

 .ساقه ی لرزان پیام: آواز پرش بیداری ما

 (گم ) 

 .بالارو، بالارو، بند نگه بشکن، وهم سیه بشکن

 .گذرد شنوم، باد دگر می ام، بوی دگر می ام، آمده آمده –

 .روی سرم بید دگر، خورشید دگر

 شهر تونی، شهر تونی، –

 .، سایه دویداز پی تو. قطره چکید: شنوی زنگ زمان می

 .شهر تو در کوی فراترها، دره ی دیگرها

 .شنوم آواز درخت لغزد صخره سخت، می ام، می ام، آمده آمده –

 شهر تونی، شهر تونی، –

 خسته چرا بال عقاب؟ و زمین تشنه ی خواب؟

 و چرا روییدن ، روییدن، رمزی را بوییدن؟

 .خاکش، سنگش دیگر. شهر تو رنگش دیگر

 .ها هر سو بگذر بسته نه دروازه نه در،  جن. ام هام، آمد آمده –

 و خدایان هر افسانه که هست و نه چشمی نگران، و
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 .نه نامی ز پرست

 شهر تونی، شهر تونی، –

 .ها تلخی دانایی ها کاسه ی زیبایی، بر لب در کف

 .بر با پای دگر  شهر تو در جای دگر، ره می

 .شکفند ها می ام، پنجره ام، آمده آمده –

 .هایی، بی هویی کوچه فرو رفته به بی سویی، بی

 شهر تونی، شهر تونی، –

 .در وزش خاموشی، سیماها در دود فراموشی

 .ای، گام دگر شهر ترا نام دگر، خسته نه

 .ام، درها رهگذر باد عدم ام، آمده آمده –

 .خانه ز خود وارسته، جام دویی بشکسته

 .روی زمین ، روی زمان« یک»سایه 

 .ونی این و نه آنشهر ت –

 شهر تو گم تا نشود، پیدا نشود

 (تنها باد ) 

 :سایه شدم ، و صدا كردم

 ؟«او»، دره ی «نه من»ها؟ كو اوج  ها، دیدن كو مرز پریدن

 .لب بسته بپو: و ندا آمد

 .مرغی رفت، تنها بود، پر شد جام شگفت

 !بر تو گوارا باد، تنهایی تنها باد: و ندا آمد

 .می چید« او»چید،  می« او» دستم در كوه سحر

 .و هجومی از خورشید: و ندا آمد

 .در هر گام، دنیایی تنهاتر، زیباتر. از صخره شدم بالا

 !بالاتر، بالاتر: و ندا آمد

 خوانند؟ ها می جنگل: آوازی از ره دور
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 .آیند ها می خلوت: و ندا آمد

 .و شیاری ز هراس

 !با شدیادی بود، پیدا شد، پهنه چه زی: و ندا آمد

 :آمد، پرده ز هم وا باید، درها هم« او»

 .پرها هم: و ندا آمد

 (تراو ) 

 «نگر»درآ، كه كران را برچیدم، خاك زمان رفتم، آب 

 .پاشیدم

 .نگه بنشاندم، بنشستم« صد برگ»در سفالینه ی چشم، 

 .جامه نهادم. آیینه شكستم ، تا سرشار تو من باشم و من

 .رشته گسستم

 .دادمشان، خوابیدند« چرا»د، خواب زیبایان خندیدن

 .جست، اندوهش دادم، و نشست غوكی می

 از هر پیشه ، شوری. در كشت گمان، هر سبزه لگد كردم

 .به سبد كردم

 آمد، به صدا نیرو، به روان پر دادم، آواز بوی تو می

 .سر دادم« درآ»

 .پیچید، چكه شدم، از بام صدا لغزیدم، و شنیدم پژواك تو می

 .ترا دیدم، و دویدم یك هیچ

 .آب تجلی تو نوشیدم، و دمیدم

 (وید ) 

 .آید شان می ها، همهمه نی

 .آید شان می مرغان، زمزمه

 در باز و نگه كم

 .و پیامی رفته به بی سویی دشت
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 گاوی زیر صنوبرها،

 .ابدیت روی چپرها

 از بن هر برگی وهمی آویزان

 و كلامی نی،

 .نامی نی

 .پایین، جاده بیرنگی

 .آهنگی  ، خورشید همبالا

 (و شکستم، و دویدم ، و فتادم ) 

 .های تو وا كردم درها به طنین

 .هر تكه نگاهم را جایی افكندم، پر كردم هستی ز نگاه

 .بر لب مردابی، پاره ی لبخند تو بر روی لجن دیدم، رفتم به نماز

 .در بن خاری ، یاد تو پنهان بود، برچیدم، پاشیدم به جهان

 .ختان زدم آهنگ ز خود روییدن، و به خود گستردنبر سیم در

 .و شیاریدم شب یكدست نیایش، افشاندم دانه ی راز

 .و شكستم آویز فریب

 .و دویدم تا چهره ی مرگ، تا هسته ی هوش. و دویدم تا هیچ

 .از شبنم دیدار تو تر شد انگشتم، لرزیدم. و فتادم بر صخره ی درد

 .همره او رفتمای، گامی  رفت از دامنه وزشی می

 .ته تاریكی، تكه خورشیدی دیدم، خوردم، و ز خود رفتم، و رها بودم

 (نیایش ) 

 .نور را پیمودیم، دشت طلا را در نوشتیم

 .افسانه را چیدیم، و پلاسیده فكندیم

 .زار، آفتابی سایه بار، ما را نواخت كنار شن

 .درنگی كردیم

 .بر لب رود پهناور رمز، رؤیاها را سر بریدیم
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 .ابری رسید و ما  دیده فرو بستیم

 .ظلمت شكافت، زهره را دیدیم، و به ستیغ برآمدیم

 .آذرخشی فرود آمد، و ما را در نیایش فرو دید

 .خندان، گریستیم. لرزان، گریستیم

 .از در همدلی بودیم: رگباری فرو كوفت

 .ها  شدیم سر به آبی آسمان سودیم، در خور آسمان. سیاهی رفت

 .لبخند را به فراخنای تهی فشاندیم. به دره رها كردیمسایه را 

 .شدیم« ما»سكوت ما بهم پیوست و ما 

 .تنهایی ما تا دشت طلا دامن كشید

 .آفتاب از چهره ی ما ترسید

 .دریافتیم و خنده زدیم

 .نهفتیم و سوختیم

 تر، تنهاتر، هر چه بهم

 :از ستیغ جدا شدیم

 .من به خاك آمدم، و بنده شدم

 . رفتی، و خدا شدیتو بالا

 (به زمین ) 

 و چه پژواكی كه شنید اهریمن، و چه لرزی كه. افتاد

 .دوید از بن غم تا به بهشت

 .من در خویش، و كلاغی لب حوض

 .خاموشی، و یكی زمزمه ساز

 .تنه تاریكی تبر نقره نور

 .ها گردش زیست و گوارایی بی گاه خطا، بوی تباهی

 سختی پیكرها، كو بویكو : و جدا ماندم. شب دانایی

 ها؟ زمین، چینه بی بعد پری
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 خونی ریخت، بر. ام رفته به بی پایان اینك باد، پنجره

 !سینه من ریگ بیابان باد

 ها بر كاج حیاط، همواره وزید و چیزی گفت، و زمان

 .اینهم گل اندیشه، آنهم بت دوست. وزید

 آن هم غوک، كه دهانش. آید ، كه اگر بوی لجن می نی

 .یت خورده استابد

 .روزن زیبای زمان: دیدار دگر، آری

 هستی لب آیینه نشست،. ترسید، دستم به زمین آمیخت

 .غم نامیرا: خیره به من

 (و چه تنها ) 

 .آواز تو در كوه سحر، و گیاهی به نماز! ای در خور اوج

 .ها را گـلُ كردیم، پل زدم از خود تا صخره ی دوست غم

 .یكی، و تراویدن راز ازلیمن هستم، و سفالینه تار

 سر بر سنگ، و هوایی كه خنك، و چناری كه به فكر، و

 .روانی كه پر از ریزش دوست

 خوابم چه سبك، ابر نیایش چه بلند، و چه زیبا بوته

 !زیست، و چه تنها من

 .تنها من، و سرانگشتم در چشمه ی یاد، و كبوترها لب آب

 .، و شكوهی  در پنجه بادهم خنده موج، هم تن زنبوری بر سبزه مرگ

 !آهنگی كاج و من و ترس من از تو پرم، ای روزنه ی باغ هم

 هنگام من است، ای در به فراز، ای جاده به نیلوفر

 !خاموش پیام

 (تا گل هیچ ) 

 !رفتیم، و درختان چه بلند، و تماشا چه سیاه می

 .راهی بود از ما تا گل هیچ
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 .ان لب زیستها، ابری سر كوه، مرغ مرگی در دامنه

 بی تو دری بودم به برون، و نگاهی به كران، و صدایی به كویر: خواندیم می

 .بارید ترسید، و زمان بر سر ما  می رفتیم، خاك از ما می می

 .ها آوایی  افشاندند ورطه پرید از خواب، و نهان: خندیدیم

 .ما خاموش، و بیابان نگران، و افق یك رشته نگاه

 پر دور، من دستم پر تنهایی، وبنشستیم، تو چشمت 

 .ها پرخواب زمین

 .چید دستی در خوابی گل می: گویند خوابیدیم، می

 «ما هیچ ، ما نگاه : دفتر پنچم » 

 شعر است 14این دفتر مشتمل بر 

 (ای شور ای قدیم ) 

 صبح

 شوری ابعاد عید

 .ذایقه را سایه كرد

 :عكس من افتاد در مساحت تقویم

 ای مورب،در خم آن كودكانه ه

 روی سرازیری فراغت یك عید

 به ، چه هوایی:داد زدم

 .در ریه هایم وضوح بال تمام پرنده های جهان بود

 آن روز

 !آب ، چه تر بود

 .باد به شكل لجاجت متواری بود

 من همه مشق های هندسی ام را

 .روی زمین چیده بودم

 آن روز چند مثلث در آب
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 .غرق شدند

 من

 گیج شدم،

 !آی ، هلیكوپتر نجات :كوه نقشه ی جغرافی جست زدم روی

 :حیف

 .طرح دهان در عبور باد به هم ریخت

 !ای وزش شور ، ای شدیدترین شكل

 سایه ی لیوان آب را

 تا عطش این صداقت متلاشی

 .راهنمایی كن

 (نزدیک دورها ) 

 زن دم درگاه بود

 .با بدنی از همیشه

 :رفتم نزدیك

 .چشم ، مفصل شد

 .ر، به شور، به اشراقحرف بدل شد به پ

 .سایه بدل شد به آفتاب

 .رفتم قدری در آفتاب بگردم

 :دور شدم در اشاره های خوشایند

 رفتم تا وعده گاه كودكی و شن،

 تا وسط اشتباه های مفرح،

 .تا همه ی چیزهای محض

 رفتم نزدیك آب های مصور،

 پای درخت شكوفه دار گلابی

 .با تنه ای از حضور
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 .حقایق مرطوب نبض می آمیخت با

 .حیرت من با درخت قاتی می شد

 .دیدم در چند متری ملكوتم

 .دیدم قدری گرفته ام

 انسان وقتی دلش گرفت

 .از پی تدبیر می رود

 .من هم رفتم

 رفتم تا میز،

 .تا مزه ی ماست، تا طراوت سبزی

 :آنجا نان بود و استكان و تجرع

 .حنجره می سوخت در صراحت ودكا

 باز كه گشتم،

 دم درگاه بود زن

 .با بدنی از همیشه ها ی جراحت

 حنجره ی جوی آب را

 قوطی كنسرو خالی

 .زخمی می كرد

 (وقتی لطیف شن ) 

 باران

 .اضلاع فراغت را می شست

 من با شن های مرطوب عزیمت بازی می كردم

 .و خواب سفرهای منقش می دیدم

 .من قاتی آزادی شن ها بودم

 .من دلتنگ بودم

 در باغ
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 .ه مانوس پهن بودیك سفر

 چیزی وسط سفره، شبیه

 ادراك منور یك خوشه انگور

 .روی همه ی شایبه را پوشید

 تعمیر سكوت

 .گیجم كرد

 .دیدم كه درخت ، هست

 وقتی كه درخت هست

 پیداست كه باید بود،

 باید بود

 و رد روایت را

 تا متن سپید

 .دنبال كرد

 اما

 !ای یأس ملون

 (اکنون هبوط رنگ ) 

 دو پلك را سال میان

 ثانیه هایی شبیه راز تولد

 .بدرقه كردند

 كم كم ، در ارتفاع خیس ملاقات

 صومعه ی نور

 .ساخته می شد

 .حادثه از جنس ترس بود

 ترس

 .وارد تركیب سنگ ها می شد
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 حنجره ای در ضخامت خنك باد

 غربت یك دوست را

 .زمزمه می كرد

 از سر باران

 تا ته پاییز

 .ن بودتجربه های كبوترانه روا

 باران وقتی كه ایستاد

 .منظره اوراق بود

 وسعت مرطوب

 .از نفس افتاد

 قوس قزح در دهان حوصله ی ما

 .آب شد

 (از آب ها به بعد ) 

 روزی که

 دانش لب آب زندگی می کرد،

 انسان

 در تنبلی لطیف یک مرتع

 .با فلسفه های لاجوردی خوش بود

 .در سمت پرنده فکر می کرد

 .او می زد با نبض درخت، نبض

 .مغلوب شرایط شقایق بود

 مفهوم درشت شط

 .در قعر کلام او تلاطم داشت

 انسان

 در متن عناصر
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 .می خوابید

 نزدیک طلوع ترس، بیدار

 .می شد

 اما گاهی

 آواز غریب رشد

 در مفصل ترد لذت

 .می پیچید

 زانوی عروج

 .خاکی می شد

 آن وقت

 انگشت تکامل

 در هندسه ی دقیق اندوه

 .اندتنها می م

 (هم سطر هم سپید ) 

 .صبح است

 گنجشك محض

 .می خواند

 پاییز، روی وحدت دیوار

 .اوراق می شود

 رفتار آفتاب مفرح

 حجم فساد را

 :از خواب می پراند

 یك سیب

 در فرصت مشبك زنبیل

 .می پوسد
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 حسی شبیه غربت اشیا

 .از روی پلك می گذرد

 بین درخت و ثانیه ی سبز

 تكرار لاجورد

 .م می آمیزدبا حسرت كلا

 اما

 !ای حرمت سپیدی كاغذ

 نبض حروف ما

 .در غیبت مركب مشاق می زند

 در ذهن حال ، جاذبه ی شكل

 .از دست می رود

 .باید كتاب را بست

 باید بلند شد

 در امتداد وقت قدم زد،

 گل را نگاه كرد،

 .ابهام را شنید

 .باید دویدن تا ته بودن

 .باید به بوی خاك فنا رفت

 .لتقای درخت و خدا رسیدباید به م

 باید نشست

 نزدیك انبساط

 .جایی میان بیخودی و كشف

 (اینجا پرنده بود ) 

 !ای عبور ظریف

 بال را معنی كن
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 .تا پر هوش من از حسادت بسوزد

 !ای حیات شدید

 ریشه های تو از مهلت نور

 .آب می نوشد

 -این حجم غمناك -آدمی زاد

 روی پاشویه وقت

 .خواب می بیندروز سرشاری حوض را 

 !ای كمی رفته بالاتر از واقعیت

 با تكان لطیف غریزه

 .ارث تاریك اشكال از بال های تو می ریزد

 عصمت گیج پرواز

 مثل یك خط مغلق

 .در شیار فضا رمز می پاشد

 من

 وارث نقش فرش زمینم

 .و همه انحناهای این حوضخانه

 شكل آن كاسه ی مس

 هم سفر بوده با من

 ر غریزیاز زمین های زب

 .تا تراشیدگی های وجدان امروز

 !ای نگاه تحرك

 حجم انگشت تكرار

 :روزن التهاب مرا بست

 پیش از این در لب سیب

 .دست من شعله ور می شد
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 پیش از این یعنی

 .روزگاری كه انسان از اقوام یك شاخه بود

 روزگاری كه در سایه برگ ادراك

 روی پلك درشت بشارت

 رفت،خواب شیرینی از هوش می 

 از تماشای سوی ستاره

 .خون انسان پر از شمش اشراق می شد

 !ای حضور پریروز بدوی 

 ای كه با یك پرش از سر شاخه تا خاك

 حرمت زندگی را

 !طرح می ریزی

 من پس از رفتن تو لب شط

 بانگ پاهای تند عطش را

 .می شنیدم

 بال حاضر جواب تو

 .از سئوال فضا پیش می افتد

 لانی انتظار است،آدمی زاد طومار طو

 ولی تو! ای پرنده 

 .خال یك نقطه در صفحه ارتجال حیاتی

 (متن قدیم شب ) 

 !ای میان سخن های سبز نجومی

 برگ انجیر ظلمت

 عفت سبز را می رساند

 سینه ی آب در حسرت عكس یك باغ

 .می سوزد
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 سیب روزانه

 .در دهان طعم یك  وهم دارد

 !ای هراس قدیم

 .من از هوش رفتند در خطاب تو انگشت های

 امشب

 دست هایم از شاخه اساطیری

 .میوه می چینند

 امشب

 .هر درختی به اندازه ترس من برگ دارد

 .جرأت حرف در هرم دیدار حل شد

 !ای سرآغازهای  ملون

 .چشم های مرا در وزش های جادو حمایت كنید

 من هنوز

 موهبت های مجهول شب را

 .خواب می بینم

 من هنوز

 مشبك تشنه آب های

 .هستم

 دگمه های لباسم

 .رنگ اوراد اعصار جادوست

 در علف زار پیش از شیوع تكلم

 .آخرین جشن جسمانی ما بپا بود

 من در این جشن موسیقی اختران را

 از درون سفالینه ها می شنیدم

 .و نگاهم پر از كوچ جادوگران بود
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 !ای قدیمی ترین عكس نرگس در آیینه حزن 

 .بردجذبه تو مرا همچنان 

 تا هوای تكامل ؟ -

 .شاید -

 .در تب حرف ، آب بصیرت بنوشیم

 زیر ارث پراكنده شب

 :شرم پاك روایت روان است

 در زمان های پیش از طلوع هجاها

 .محشری از همه زندگان بود

 از میان تمام حریفان

 .فك من از غرور تكلم ترك خورد

 بعد

 من كه تا زانو

 مدر خلوص سكوت نباتی فرو رفته بود

 .دست و رو در تماشای اشكال شستم

 بعد ، در فصل دیگر ،

 شبنم« لفظ» كفش های من از 

 .تر شد

 بعد، وقتی كه بالای سنگی نشستم

 .هجرت سنگ را از جوار كف پای خود می شنیدم

 بعد دیدم كه از موسم دست هایم

 .ذات هر شاخه پرهیز می كرد

 !ای شب ارتجالی 

 .پر بوددستمال من از خوشه خام تدبیر 

 پشت دیوار یك خواب سنگین
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 یك پرنده از انس ظلمت می آمد

 .دستمال مرا برد

 .اولین ریگ الهام در زیر پایم صدا كرد

 .خون من میزبان رقیق فضا شد

 .نبض من در میان عناصر شنا كرد

 ...ای شب 

 نه ، چه می گویم،

 .آب شد جسم سرد مخاطب در اشراق گرم دریچه 

 .ا شدسمت انگشت من با صف

 (بی روزها عروسک ) 

 این وجودی كه در نور ادراك

 مثل یك خواب رعنا نشسته

 روی پلك تماشا

 .واژه هایی تر و تازه می پاشد

 چشم هایش

 .نفی تقویم سبز حیات است

 .صورتش مثل یك تكه تعطیل عهد دبستان سپید است

 سال ها این سجود طراوت

 مثل خوشبختی ثابت

 .شستروی زانوی آدینه ها می ن

 صبح ها مادر من برای گل زرد

 یك سبد آب می برد،

 من برای دهان تماشا

 .میوه ی كال الهام می بردم

 این تن بی شب و روز
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 پشت باغ سراشیب ارقام

 .مثل اسطوره می خفت

 .فكر من از شكاف تجرد به او دست می زد

 .هوش من پشت چشمان او آب می شد

 روی پیشانی مطلق او

 .توقت از دست می رف

 پشت شمشاد ها كاغذ جمعه ها را

 .انس اندازه ها پاره می كرد

 این حراج صداقت

 مثل یك شاخه تمرهندی

 .در میان من و تلخی شنبه ها سایه می ریخت

 یا شبیه هجومی لطیف

 .قلعه ترس های مرا می گرفت

 دست او مثل یك امتداد فراغت

 .من محو می شد« تكالیف» در كنار 

 بود؟ واقعیت كجا تازه تر

 من كه مجذوب یك حجم بی درد بودم

 گاه در سینی فقر خانه

 .میوه های فروزان الهام را دیده بودم

 در نزول زبان خوشه های تكلم صدادارتر بود

 در فساد گل و گوشت

 .نبض احساس من تند می شد

 از پریشانی اطلسی ها

 .روی وجدان من جذبه می ریخت

 شبنم ابتكار حیات
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 روی خاشاك

 .زد برق می

 یك نفر باید از این حضور شكیبا

 .با سفرهای تدریجی باغ چیزی بگوید

 یك نفر باید این حجم كم را بفهمد،

 دست او را برای تپش های اطراف معنی كند،

 قطره ای وقت

 .روی این صورت بی مخاطب بپاشد

 یك نفر باید این نقطه ی محض را

 .در مدار شعور عناصر بگرداند

 .ت درهای روشن بیایدیك نفر باید از پش

 :گوش كن، یك نفر می دود روی پلك حوادث

 .كودكی رو به این سمت می آید

 (چشمان یک عبور ) 

 .آسمان پر شد از خال پروانه های تماشا

 .عكس گنجشك افتاد در آب رفاقت

 .فصل پرپر شد از روی دیوار در امتداد غریزه

 .باد می آمد از سمت زنبیل سبز كرامت

 انگور شاخه مو به

 .مبتلا بود

 كودك آمد

 .جیب هایش پر از شور چیدن

 !ای بهار جسارت

 امتداد تو در سایه كاج های تامل

 .پاك شد
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 كودك از پشت الفاظ

 تا علف های نرم تمایل دوید،

 .رفت تا ماهیان همیشه

 روی پاشویه ی حوض

 .خون كودك پر از فلس تنهایی زندگی شد

 بعد ، خاری

 .پای او را خراشید

 .زش جسم روی علف ها فنا شدسو

 !ای مصب سلامت

 .شور تن در تو شیرین فرو می نشیند

 جیك جیك پریروز گنجشك های حیاط

 .روی پیشانی فكر او ریخت

 جوی آبی كه از پای شمشاد ها تا تخیل روان بود

 .جهل مطلوب تن را به همراه می برد

 .كودك از سهم شاداب خود دور می شد

 لزیر باران تعمیدی فص

 حرمت رشد

 .از سر شاخه های هلو روی پیراهنش ریخت

 در مسیر غم صورتی رنگ اشیاء

 ریگ های فراغت هنوز

 .برق می زد

 پشت تبخیر تدریجی موهبت ها

 .شكل پرپرچه ها محو می شد

 :كودك از باطن حزن پرسید

 تا غروب عروسك چه اندازه راه است؟
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 .هجرت بزرگی از شاخه، او را تكان داد

 های دیگرپشت گل 

 .صورتش كوچ می كرد

 صبحگاهی در آن روزهای تماشا

 كوچ بازیچه ها را

 .زیر شمشادهای جنوبی شنیدم

 بعد، در زیر گرما

 .مشتم از كاهش حجم انگور پر شد

 بعد، بیماری آب در حوض های قدیمی

 .فكرهای مرا تا ملامت كشانید

 .بعد ها، در تب حصبه دستم به ابعاد پنهان گل ها رسید

 رته دلپذیر تغافلگ

 .روی شن های محسوس خاموش می شد

 من

 روبرو می شدم با عروج درخت،

 با شیوع پر یك كلاغ بهاره،

 با افول وزغ در سجایای  نا روشن آب ،

 با صمیمیت گیج فواره ی حوض ،

 .با طلوع تر سطل از پشت ابهام یك چاه

 .كودك آمد میان هیاهوی ارقام

 !ز تناسب ای بهشت پریشانی پاك پیش ا

 .خیس حسرت ، پی رخت آن روزها می شتابم

 .كودك از پله های خطا رفت بالا

 .ارتعاشی به سطح فراغت دوید

 .وزن لبخند ادراك كم شد



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 121 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 (تنهای منظره ) 

 .كاج های زیادی بلند

 .زاغ های زیادی سیاه

 .آسمان به اندازه آبی

 .سنگچین ها ، تماشا، تجرد

 .كوچه باغ فرا رفته تا هیچ

 .اودان مزین به گنجشكن

 .آفتاب صریح

 .خاك خوشنود

 چشم تا كار می كرد

 .هوش پاییز بود

 !ای عجیب قشنگ 

 با نگاهی پر از لفظ مرطوب

 مثل خوابی پر از لكنت سبز یك باغ،

 چشم هایی شبیه حیای مشبك ،

 پلك های مردد

 !مثل انگشت های پریشان خواب مسافر 

 زیر بیداری بید های لب رود

 انس

 ل یك مشت خاكستر محرمانهمث

 .روی گرمای ادراك پاشیده می شد

 فكر

 .آهسته بود

 آرزو دور بود

 .مثل مرغی كه روی درخت حكایت بخواند
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 در كجاهای پاییزهایی كه خواهند آمد

 یك دهان مشجر

 از سفرهای خوب

 حرف خواهد زد؟

 (سمت خیال دوست ) 

 تینا. برای ك

 ماه

 .رنگ تفسیر مس بود

 .فهیم بالا می آمدمثل اندوه ت

 سرو

 .شیهه بارز خاك بود

 كاج نزدیك

 مثل انبوه فهم

 .صفحه ساده فصل را سایه میزد

 .كوفی خشك تیغال ها خوانده می شد

 از زمین های تاریك

 .بوی تشكیل ادراك می آمد

 دوست

 توری هوش را روی اشیاء

 .لمس می كرد

 جمله جاری جوی را می شنید،

 :با خود انگار می گفت

 .حرفی به این روشنی نیست هیچ

 من كنار زهاب

 :فكر می كردم
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 امشب

 !راه معراج اشیاء چه صاف است 

 (اینجا همیشه تیه ) 

 .ظهر بود

 .ابتدای خدا بود

 ریگ زار عفیف

 گوش می كرد،

 .حرف های اساطیری آب را می شنید

 .آب مثل نگاهی به ابعاد ادراك

 لكلك

 مثل یك اتفاق سفید

 .بر لب بركه بود

 م مرغوب خود راحج

 .در تماشای تجرید می شست

 چشم

 .وارد فرصت آب می شد

 طعم پاك اشارات

 .روی ذوق نمك زار از یاد می رفت

 باغ سبز تقرب

 تا كجای كویر

 صورت ناب یك خواب شیرین؟

 ای شبیه

 مكث زیبا

 !در حریم علف های قربت 

 در چه سمت تماشا
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 هیچ خوشرنگ

 سایه خواهد زد؟

 كی

 انسان

 از ایثارمثل آو

 در كلام فضا كشف خواهد شد؟

 !ای شروع لطیف

 !جای الفاظ مجذوب، خالی

 (تا انتها حضور ) 

 امشب

 در یك خواب عجیب

 رو به سمت كلمات

 .باز خواهد شد

 .باد چیزی خواهد گفت

 سیب خواهد افتاد،

 روی اوصاف زمین خواهد غلتید،

 .تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت

 .د ریختسقف یك وهم فرو خواه

 چشم

 .هوش محزون نباتی را خواهد دید

 .پیچكی دور تماشای خدا خواهد پیچید

 .راز ، سر خواهد رفت

 .ریشه زهد زمان خواهد پوسید

 سر راه ظلمات

 لبه صحبت آب
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 برق خواهد زد ،

 .باطن آینه خواهد فهمید

 امشب

 ساقه معنی را

 وزش دوست تكان خواهد داد،

 .بهت پرپر خواهد شد

 یك حشرهته شب ، 

 قسمت خرم تنهایی را

 .تجربه خواهد كرد

 داخل واژه صبح

 .صبح خواهد شد

 «مرگ رنگ : دفتر ششم » 

 شعر است 22این دفتر مشتمل بر 

 (در قیر شب ) 

 دیرگاهی است كه در این تنهایی

 .رنگ خاموشی در طرح لب است

 خواند، بانگی از دور مرا می

 .لیك پاهایم در قیر شب است

 :ست در این تاریكی ای نی رخنه

 .در و دیوار به هم پیوسته

 ای لغزد اگر روی زمین سایه

 .نقش وهمی است ز بندی رَسته

 ها نفس آدم

 .سر بسر افسرده است

 روزگاری است در این گوشه پژمرده ی هوا
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .هر نشاطی مرده است

 دست جادویی شب

 .بندد در به روی من و غم می

 كنم هر چه تلاش، می

 .ندد او به من می خ

 هایی كه كشیدم در روز، نقش

 .شب ز راه آمد و با دود اندود 

 هایی كه فكندم در شب، طرح

 .روز پیدا شد و با پنبه زدود 

 دیرگاهی است كه چون من همه را

 .رنگ خاموشی در طرح لب است

 :جنبشی نیست در این خاموشی

 .ها، پاها در قیر شب است  دست

 (دود می خیزد ) 

 .خلوتگاه منخیزد ز  دود می

 ام؟ كس خبر كی یابد از ویرانه

 .با درون سوخته دارم سخن

 ام؟ رسد افسانه كی به پایان می

 دست از دامان شب برداشتم

 .تا بیاویزم به گیسوی سحر

 خویش را از ساحل افكندم در آب،

 .لیك از ژرفای دریا بی خبر

 .بر تن دیوارها طرح شكست

 .كس دگر رنگی در این سامان ندید

 دوزد خیال روز و شب شم میچ
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .از درون دل به تصویر امید

 تا بدین منزل نهادم پای را

 .ام از درای كاروان بگسسته

 سوزم از این آتش به جان، گرچه می

 .ام لیک بر این سوختن دل بسته

 :ها كشد از بام تیرگی پا می

 .خندد به راه شهر من صبح می

 .خیزد هنوز از خلوتم دود می

 .ته دارم سخنبا درون سوخ

 (سپیده ) 

 در دور دست

 قویی پریده بی گاه از خواب

 .شوید غبار نیل ز بال و پر سپید

 های جویبار لب

 لبریز موج زمزمه در بستر سپید

 .در هم دویده سایه و روشن

 لغزان میان خرمن دوده

 .فروزد در آذر سپید شبتاب می

 همپای رقص نازك نیزار

 .گشاید چشم تر سپید مرداب می

 :خطی ز نور روی سیاهی است

 گویی بر آبنوس درخشد زر سپید

 .ها شده ویران دیوار سایه

 دست نگاه در افق دور

 .كاخی بلند ساخته با مرمر سپید
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 (مرغ معما ) 

 دیر زمانی است روی شاخه ی این بید

 .مرغی بنشسته كو به رنگ معماست

 .نیست هم آهنگ او صدایی، رنگی

 .ها، تنهاستچون من در این دیار، تن

 گرچه درونش همیشه پر زهیاهوست،

 .مانده بر این پرده لیك صورت خاموش

 روزی اگر بشكند سكوت پر از حرف،

 .رود از هوش بام و در این سرای می

 راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا،

 .قالب خاموش او صدایی گویاست

 ها به چشمش بیدار، گذرد لحظه می

 .استروشن رؤی –پیكر او لیك سایه 

 .رسته ز بالا و پست بال و پر او 

 .موج سرابی: زندگی دور مانده

 .اش افسرده بر درازی دیوار سایه

 .پرده ی خوابی: پرده ی دیوار و سایه

 .خیره نگاهش به طرح های خیالی

 .هاست نقش هوس نیست آنچه در آن چشم

 دارد خاموشی اش چون با من پیوند،

 .چشم نهانش به راه صحبت كس نیست

 :برد حمایت این مرغ ره به درون می

 .آنچه نیاید به دل، خیال فریب است

 :دارد با شهرهای گمشده پیوند

 .مرغ معما در این دیار غریب است
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 (روشن شب ) 

 روشن است آتش درون شب

 وز پس دودش

 .طرحی از ویرانه های دور

 :گر به گوش آید صدایی خشک

 .استخوان مرده می لغزد درون گور

 ی ماند اجاقم سرددیرگاه

 .و چراغم بی نصیب از نور

 .خواب دربان را به راهی برد

 بی صدا آمد کسی از در،

 .در سیاهی آتشی افروخت

 بی خبر اما

 .که نگاهی در تماشا سوخت 

 گرچه می دانم که چشمی راه دارد به افسون شب،

 :لیک می بینم ز روزن های خوابی خوش

 .آتشی روشن درون شب 

 (سراب ) 

 !تاب است و، بیابان چه فراخ آف

 .نیست در آن نه گیاه و نه درخت

 غیر آوای غرابان، دیگر

 .بسته هر بانگی از این وادی رخت

 ای از گرد و غبار در پس پرده

 :ای لرزد از دور سیاه نقطه

 بیند چشم اگر پیش رود، می

 .پوید راه آدمی هست كه می
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .تنش از خستگی افتاده ز كار 

 .بنشسته غباربر سر و رویش 

 .اش خشك گلو شده از تشنگی

 .پای عریانش مجروح ز خار

 هر قدم پیش رود، پای افق

 .چشم او بیند دریایی آب

 پیماید اندكی راه چو می

 .بیند خواب كند فكر كه می می

 (رو به غروب ) 

 ریخته سرخ غروب

 .جابه جا بر سر سنگ

 .كوه خاموش است

 .خروشد رود می

 مانده در دامن دشت

 .خرمنی رنگ كبود

 .سایه آمیخته با سایه

 .سنگ با سنگ گرفته پیوند

 .گذرد روز فرسوده به ره می

 گر آمده در چشمانش جلوه 

 .نقش اندوه پی یك لبخند

 .خواند ها می جغد بر كنگره

 لاشخورها، سنگین،

 :از هوا، تك تك، آیند فرود

 ای مانده به دشت لاشه

 كنده منقار ز جا چشمانش،
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 نی اوزیر پیشا

 .مانده دو گود كبود

 .آید تیرگی می

 .گیرد آرام دشت می

 قصه ی رنگی روز

 .رود رو به تمام می

 .ها پژمرده است شاخه

 .ها افسرده است سنگ

 .نالد رود می

 .خواند جغد می

 .غم بیامیخته با رنگ غروب

 :تراود ز لبم قصه ی سرد می

 .دلم افسرده در این تنگ غروب

 (غمی غمناک ) 

 .ی است و من افسردهشب سرد

 .راه دوری است، و پایی خسته

 .تیرگی هست و چراغی مرده

 :كنم، تنها، از جاده عبور می

 .دور ماندند زمن آدمها

 ای از سر دیوار گذشت، سایه

 .ها غمی افزود مرا بر غم

  فكر تاریكی و این ویرانی

 بی خبر آمد تا با دل من

 .ها ساز كند پنهانی قصه

 وید با مننیست رنگی كه بگ
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نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .اندكی صبر، سحر نزدیك است

 :هر دم این بانگ برآرم از دل 

 !وای ، این شب چقدر تاریك است 

 ای كو كه به دل انگیزم ؟ خنده

 ای كو كه به دریا ریزم ؟ قطره

 ای كو كه بدان آویزم ؟ صخره

 .مثل این است كه شب نمناك است 

 دیگران را هم غم هست به دل،

 .مناك استغم من ، لیك ، غمی غ

 (خراب ) 

 فرسود پای خود را چشمم به راه دور

 زندگی: تا حرف من پذیرد آخر كه 

 .رنگ خیال بر رخ تصویر خواب بود 

 دل را به رنج هجر سپردم، ولی چه سود،

 ام پایان شام شـكِوه

 .صبح عتاب بود

 :چشمم نخورد آب از این عمر پرشكست

 .این خانه را تمامی پی روی آب بود 

 .خلیده خار بیابان پای 

 .ام به راه جز با گلوی خشك نكوبیده

 لیكن كسی ، ز راه مددكاری،

 .دستم اگر گرفت ، فریب سراب بود 

 :خوب زمانه رنگ دوامی به خود ندید

 كندی نهفته داشت شب رنج من به دل،

 .اما به كار روز نشاطم شتاب بود
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 .ام ملول شد از صحبت زوال آبادی

 افسرد، كز نخستبانگ سرور در دلم 

 .تصویر جغد زیب تن این خراب بود

 (جان گرفته ) 

 :ای بشكافت گور مغز من امشب از هجوم نغمه

 ای را جان به رگها ریخت ، مرده

 پا شد از جان در میان سایه و روشن،

 مرا پنداشتی مرده: بانگ زد بر من

 و به خاك روزهای رفته بسپرده؟

 :لیك پندار تو بیهوده است

 .راند ن مرگ را از خویش میپیكر م

 .های تلخ آلوده است  سرگذشت من به زهر لحظه

 .تازم من به هر فرصت كه یابم بر تو می

 .سازم ات را با عذاب آلوده می شادی

 دهم پیوند تصویری با خیالت می

 .كه قرارت را كند در رنگ خود نابود

 درد را با لذت آمیزد،

 .هایت فرو ریزد در تپش

 .ه را باز آورد با خود غبارآلودهای رفت نقش

 .مرده لب بر بسته بود

 .لغزید بر یك طرح شوم چشم می

 .تراوید از تن من درد می

 .آورد بر مغزم هجوم نغمه می

 (دلسرد ) 

 :قصه ام دیگر زنگار گرفت
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 .های شبم پیوندی است با نفس

 پرتویی لغزد اگر بر لب او،

 .هوس لبخندی است: گویدم دل

 :با من گویدخیره چشمانش 

 كو چراغی كه فروزد دل ما؟

 :هر كه افسرد به جان، با من گفت

 آتشی كو كه بسوزد دل ما؟

 .افتد از این دیوار خشت می

 .رنج بیهوده نگهبانش برد

 دست باید نرود سوی کلنگ،

 .سیل اگر آمد آسانش برد

 گذرد، باد نمناك زمان می

 .ریزد از پیكر ما رنگ می

 ت به سقف،خانه را نقش فساد اس

 .سرنگون خواهد شد بر سرما

 :لرزد باروی سكوت گاه می

 .سایند ها سر به زمین می غول

 پای در پیش مبادا بنهید،

 !پایند ها در ره شب می چشم

 گاهم اگر امشب لرزید، تكیه

 .بایدم دست به دیوار گرفت

 :های شبم پیوندی است با نفس

 .ام دیگر زنگار گرفت قصه

 (دره ی خاموش ) 

 .كوت، بند گسسته استس
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 .كنار دره، درخت شكوه پیكر بیدی

 در آسمان شفق رنگ

 .عبور ابر سپیدی

 .دود خاموش نسیم در رگ هر برگ می

 نشسته در پس هر صخره وحشتی به کمین

 .كشیده از پس یك سنگ سوسماری سر

 .ز خوف دره ی خاموش

 .نهفته جنبش پیكر

 .نگرد سرد، خشك، تلخ، غمین به راه می

 خزد راهی، مار روی تن كوه میچو 

 .، رهگذری به راه

 خیال دره و تنهایی

 .دوانده در رگ او ترس

 :كشیده چشم به هر گوشه نقش چشمه ی وهم

 ز هر شكاف تن كوه

 .خزیده بیرون ماری

 به خشم از پس هر سنگ

 .كشیده خنجر خاری

 .غروب پر زده از كوه 

 .به چشم گم شده تصویر راه و رهگذار

 پر از وهم غمی بزرگ

 .به صخره سار نشسته است

 درون دره ی تاریك

 .سكوت، بند گسسته است

 (دنگ ) 
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 ...، دنگ... دنگ 

 ساعت گیج زمان در شب عمر

 .زند پی در پی زنگ  می

 زهر این فكر كه این دم گذر است

 .شود نقش به دیوار رگ هستی من می

 ام پر شده از لذت لحظه

 .یا به زنگار غمی آلوده است

 ك چون باید این دم گذرد،لی

 گریم پس اگر می

 .گریه ام بی ثمر است

 خندم و اگر می

 .ام بیهوده است خنده

 ...، دنگ...دنگ

 .ها می گذرد لحظه

 .آید باز آنچه بگذشت، نمی

 ای هست كه هرگز دیگر قصه

 .نتواند شد آغاز

 مثل این است كه یك پرسش بی پاسخ

 .بر لب سرد زمان ماسیده است

 خیزم یتند بر م

 تا به دیوار همین لحظه كه در آن همه چیز

 رنگ لذت دارد، آویزم،

 :ماند از این جهد به جای آنچه می

 .خنده ی لحظه ی پنهان شده از چشمانم

 :ماند و آنچه بر پیكر او می



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 136 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 .نقش انگشتانم

 ...دنگ 

 .فرصتی از كف رفت

 .ای گشت تمام قصه

 لحظه باید پی لحظه گذرد

 ر فكر دوام،تا كه جان گیرد د

 این دوامی كه درون رگ من ریخته زهر،

 وا رهاینده از اندیشه ی من رشته ی حال

 وز رهی دور و دراز

 .داده پیوندم با فكر زوال

 گذرد، ای می پرده

 :آید ای می پرده

 رود نقش پی نقش دگر، می

 .لغزد بر رنگ رنگ می

 ساعت گیج زمان در شب عمر

 :زند پی در پی زنگ می

 ...، دنگ .... ، دنگ....دنگ 

 (نایاب ) 

 .شب ایستاده است

 خیره نگاه او

 .بر چارچوب پنجره ی من

 سر تا به پای پرسش، اما

 :اندیشناك مانده و خاموش

 شاید

 .از هیچ سو جواب نیاید
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 دیری است مانده یك جسد سرد

 .در خلوت كبود اتاقم 

 هر عضو آن ز عضو دگر دور مانده است،

 ی دیگر راگویی كه قطعه، قطعه 

 .از خویش رانده است

 .از یاد رفته در تن او وحدت

 اش كه حیرت ماسیده روی آن بر چهره

 سه حفره ی كبود كه خالی است

 .از تابش زمان

 بویی فسادپرور و زهرآلود

 .تا مرزهای دور خیالم دویده است

 نقش زوال را

 .بر هر چه هست، روشن وخوانا كشیده است

 ای خورده در اضطراب لحظه ی زنگار

 كه روزهای رفته در آن بود ناپدید،

 با ناخن این جسد را

 از هم شكافتم،

 رفتم درون هر رگ و هر استخوان آن

 اما از آنچه در پی آن بودم

 .رنگی نیافتم

 .شب ایستاده است

 خیره نگاه او

 .بر چارچوب پنجره ی من

 .با جنبش است پیكر او گرم یك جدال

 بسته است نقش بر
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 شهای تن لب

 .تصویر یك سؤال

 (دیوار ) 

 .شد كبود زخم شب می

 در بیابانی كه من بودم

 سود نه پر مرغی هوای صاف را می

 ها نه صدای پای من همچون دگر شب

 .افزود ای بر ضربه می ضربه

 ای سر سخت و پا برجای، تا بسازم گرد خود دیواره

 با خود آوردم ز راهی دور

 .یهای سخت و سنگین را برهنه پا سنگ

 .ساختم دیوار سنگین بلندی تا بپوشاند

 آید به چشمان پست از نگاهم هر چه می

 و ببندد راه را بر حمله ی غولان

 .بست كه خیالم رنگ هستی را به پیكرهایشان می

 .ها رفت روز و شب

 .من بجا ماندم از این سو، شسته دیگر دست از كارم

 دوانید آرزویی خوش نه مرا حسرت به رگها می

 .داد آزارم ها می خیال رفتهنه 

 لیك پندارم، پس دیوار

 انگیخت نقش های تیره می

 و به رنگ دود

 .ریخت ها از اهرمن می طرح

 های دگر خاموش تا شبی مانند شب

 :بی صدا از پا درآمد پیكر دیوار
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 .حسرتی با حیرتی آمیخت

 (مرگ رنگ ) 

 رنگی كنار شب

 .بی حرف مرده است

 ای دوره مرغی سیاه آمد از راه

 .خواند از بلندی بام شب شكست می

 سرمست فتح آمده از راه

 .این مرغ غم پرست

 در این شكست رنگ

 .از هم گسسته رشته ی هر آهنگ

 تنها صدای مرغك بی باك

 آراید گوش سكوت ساده می

 .با گوشوار پژواك

 های دور مرغ سیاه آمد از راه

 بنشسته روی بام بلند شب شكست

 .چون سنگ، بی تكان

 لغزانده چشم را

 .های درهم پندارش بر شكل

 :دهد آزارش خوابی شگفت می

 .های رنگ سرزده از خاك شب گل

 های عطر در جاده

 .پای نسیم مانده ز رفتار

 هر دم پی فریبی، این مرغ غم پرست

 .نقشی كشد به یاری منقار

 .بندی گسسته است
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 .خوابی شكسته است

 رؤیای سرزمین

 نگ راهای ر افسانه شكفتن گل

 .از یاد برده است

 :بی حرف باید از خم این ره عبور كرد

 .رنگی كنار این شب بی مرز مرده است

 (دریا و مرد ) 

 تنها، و روی ساحل،

 .گذرد مردی به راه می

 نزدیك پای او

 .دریا، همه صدا

 .شب، گیج در تلاطم امواج

 باد هراس پیكر

 های مرد كند به ساحل و در چشم رو می

 .كند ا پر رنگ مینقش خطر ر

 انگار

 روی، كجا؟ كجا می! مرد: زند كه هی می

 .رود به ره خویش و مرد می

 و باد سرگران

 روی؟ كجا می: زند دوباره هی می

 .رود و مرد می

 ...و باد همچنان

 امواج، بی امان،

 رسند از راه می

 .لبریز از غرور تهاجم
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 موجی پر از نهیب

 بلعد كشد به ساحل و می ره می

 .سایه را كه برده شب از پیكرش شكیبیك 

 .دریا، همه صدا

 .شب، گیج در تلاطم امواج

 باد هراس پیكر

 ...كند به ساحل و  رو می

 (نقش ) 

 در شبی تاریك

 كه صدایی با صدایی درنمی آمیخت

 دید از ره نزدیك، و كسی كس را نمی

 های كوه بالا رفت یك نفر از صخره

 های خون آلود و به ناخن

 .گی كند نقشی را و از آن پس ندیدش هیچكس دیگرروی سن

 شسته باران رنگ خونی را كه از زخم تنش جوشید و روی

 .ها خشكید صخره

 هایی را از میان برده است طوفان تنش

 .كه به جا ماند از كف پایش

 گر نشان از هر كه پرسی باز

 .برنخواهد آمد آوایش

 آن شب

 هیچكس از ره نمی آمد

 .ن رنگی كه در كار شكفتن بودتا خبر آرد از آ

 .سنگین، سرگران، خونسرد: كوه

 .آمد ولی خاموش باد می
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 .زد، ولی آرام ابر پر می

 های دست آشنای راز لیك آن لحظه كه ناخن

 رفت تا بر تخته سنگی كار كندن را كند آغاز،

 رعد غرید،

 .كوه را لرزاند

 ای برق روشن كرد سنگی را كه حك شد روی آن در لحظه

 وتاهك

 .ماند پیكر نقشی كه باید جاودان می

 امشب

 :كوبند باد و باران هر دو می

 باد خواهد بركند از جای سنگی را

 و باران هم

 .خواهد از آن سنگ نقشی را فرو شوید

 .كوشند هر دو می

 .خروشند می

 لیك سنگ بی محابا در ستیغ كوه

 .مانده بر جا استوار، انگار با زنجیر پولادین

 .ن را نفرسوده استها آ سال

 .كوشش هر چیز بیهوده است

 .كوه اگر بر خویشتن پیچد

 ماند سنگ برجا همچنان خونسرد می

 فرساید آن نقشی كه رویش كند در یك فرصت باریك و نمی

 های كوه بالا رفت ه یك نفر كز صخر

 در شبی تاریك

 (سر گذشت ) 
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 خروشد دریا می

 !هیچكس نیست به ساحل پیدا

 به دریا تاریكای نیست  لكه

 كه شود قایق

 .اگر آید نزدیك

 مانده بر ساحل

 قایقی ریخته شب بر سر او،

 پیكرش را ز رهی ناروشن

 .برده در تلخی ادراك فرو

 هیچكس نیست كه آید از راه

 .و به آب افكندش

 و در این وقت كه هر كوهه ی آب

 زندش، حرف با گوش نهان می

 د با مارسد از راه كه گوی موجی آشفته فرا می

 .قصه ی یك شب طوفانی را

 رفته بود آن شب ماهیگیر

 تا بگیرد از آب

 .آنچه پیوندی داشت 

 .با خیالی در خواب

 صبح آن شب، كه به دریا موجی

 تن نمی كوفت به موجی دیگر،

 چشم ماهیگیران دید

 قایقی را به ره آب که داشت

 .بر لب از حادثه ی تلخ شب پیش خبر

 خواب آلودشپس كشاندند سوی ساحل 
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 به همان جای كه هست

 در همین لحظه غمناك بجا

 و به نزدیكی او

 خروشد دریا می

 گوید باز رسد آن موج كه می وز ره دور فرا می

 از شبی طوفانی

 .داستانی نه دراز

 (وهم ) 

 .جهان، آلوده ی خواب است

 فرو بسته است وحشت در به روی هر تپش، هر بانگ

 چنان كه من به روی خویش

 .ر این خلوت كه نقش دلپذیری نیستد

 :و دیوارش فرو می خواندم در گوش

 میان این همه انگار

 !چه پنهان رنگها دارد فریب زیست

 .شب از وحشت گرانبار است

 :جهان آلوده خواب است و من در وهم خود بیدار

 ریزد فریب زیست چه دیگر طرح می

 در این خلوت كه حیرت نقش دیوار است؟

 (هان با مرغ پن) 

 ها دارم حرف

 خوانی نهان از چشم با تو ای مرغی كه می

 !گشائی و زمان را با صدایت می

 چه ترا دردی است

 زنی آوا كز نهان خلوت خود می
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 بایی؟ و نشاط زندگی را از كف من می ر

 !در كجا هستی نهان ای مرغ

 زیر تور سبزهای تر

 های شوق؟ یا درون شاخه

 ردابپری از روی چشم سبز یك م می

 شویی كنار چشمه ادراك بال و پر؟ یا كه می

 .هر كجا هستی ، بگو با من

 .روی جاده نقش پایی نیست از دشمن

 !آفتابی شو

 .كوبد به بام ابر رعد دیگر پا نمی

 .آید اش بیرون نمی مار برق از لانه

 .غلتد دگر زنجیر طوفان بر تن صحرا و نمی

 .روز خاموش است، آرام است

 كنی پروا؟ یاز چه دیگر م

 (سرود زهر ) 

 میمكم پستان شب را

 وز پی رنگی به افسون تن نیالوده

 .كاوم چشم پر خاكسترش را با نگاه خویش می

 ام دیری است از پی نابودی

 های خود این جادوی بی آزرم ریزد به رگ زهر می

 تا كند آلوده با آن شیر

 پس برای آن كه او گم كند فكرم،

 .رمكند رفتار با من ن می

 !لیك چه غافل

 !های او چه بی حاصل نقشه
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 .خندد به پندارش نبض من هر لحظه می

 داند كه روییده است او نمی

 هستی پر بار من در منجلاب زهر

 شویم داند كه من در هر زهر می و نمی

 پیكر هر گریه، هر خنده،

 در نم زهر است كرم فكر من زنده،

 .روید گیاه تلخ شعر من در زمین زهر می

 «صدای پای آب : دفتر هفتم » 

 .شعر است  1این دفتر مشتمل بر 

 (صدای پای آب ) 

 اهل كاشانم

 .روزگارم بد نیست

 .تكه ناني دارم ، خرده هوشي، سر سوزن ذوقي

 .مادري دارم ، بهتر از برگ درخت

 .دوستاني ، بهتر از آب روان

 :و خدایي كه در این نزدیكي است

 .اج بلندلاي این شب بوها، پاي آن ك

 .روي آگاهي آب، روي قانون گیاه

 .من مسلمانم

 .قبله ام یك گل سرخ

 .جانمازم چشمه، مهرم نور

 .دشت سجاده من

 .من وضو با تپش پنجره ها مي گیرم

 .در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف

 :سنگ از پشت نمازم پیداست
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 .همه ذرات نمازم متبلور شده است

 ي خوانممن نمازم را وقتي م

 .كه اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو

 علف مي خوانم،" تكبیره الاحرام"من نمازم را پي 

 .موج" قد قامت"پي 

 كعبه ام بر لب آب ،

 .كعبه ام زیر اقاقي هاست

 .كعبه ام مثل نسیم ، مي رود باغ به باغ ، مي رود شهر به شهر

 .من روشني باغچه است" حجر الاسود"

 .نماهل كاشا

 :پیشه ام نقاشي است

 گاه گاهي قفسي مي سازم با رنگ ، مي فروشم به شما

 تا به آواز شقایق كه در آن زنداني است

 .دل تنهایي تان تازه شود

 مي دانم... چه خیالي ، چه خیالي ، 

 .پرده ام بي جان است

 .خوب مي دانم ، حوض نقاشي من بي ماهي است

 اهل كاشانم

 نسبم شاید برسد

 ".سیلك"اهي در هند، به سفالینه اي از خاك به گی

 .نسبم شاید، به زني فاحشه در شهر بخارا برسد

 پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها ، پشت دو برف،

 پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابي ،

 .پدرم پشت زمان ها مرده است

 آسمان آبي بود،. پدرم وقتي مرد
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 .شدمادرم بي خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا 

 .پدرم وقتي مرد ، پاسبان ها همه شاعر بودند

 چند من خربزه مي خواهي ؟: مرد بقال از من پرسید 

 دل خوش سیري چند؟: من از او پرسیدم 

 .پدرم نقاشي مي كرد

 .تار هم مي ساخت، تار هم مي زد

 .خط خوبي هم داشت

 .باغ ما در طرف سایه دانایي بود

 اه،باغ ما جاي گره خوردن احساس و گی

 .باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود

 .باغ ما شاید ، قوسي از دایره سبز سعادت بود

 .میوه كال خدا را آن روز ، مي جویدم در خواب

 .آب بي فلسفه مي خوردم

 .توت بي دانش مي چیدم

 .تا اناري تركي برمیداشت، دست فواره خواهش مي شد

 .دن مي سوختتا چلویي مي خواند، سینه از ذوق شنی

 .گاه تنهایي، صورتش را به پس پنجره مي چسبانید

 .شوق مي آمد، دست در گردن حس مي انداخت

 .فكر ،بازي مي كرد

 .زندگي چیزي بود ، مثل یك بارش عید، یك چنار پر سار

 زندگي در آن وقت ، صفي از نور و عروسك بود،

 .یك بغل آزادي بود

 .زندگي در آن وقت ، حوض موسیقي بود

 .طفل ، پاورچین پاورچین، دور شد كم كم در كوچه سنجاقك ها

 بار خود را بستم ، رفتم از شهر خیالات سبك بیرون دلم از غربت سنجاقك پر
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 :من به مهماني دنیا رفتم

 من به دشت اندوه،

 من به باغ عرفان،

 .من به ایوان چراغاني دانش رفتم

 .رفتم از پله مذهب بالا

 تا ته كوچه شك ،

 هواي خنك استغنا،تا 

 .تا شب خیس محبت رفتم

 .من به دیدار كسي رفتم در آن سر عشق

 رفتم، رفتم تا زن،

 تا چراغ لذت،

 تا سكوت خواهش،

 .تا صداي پر تنهایي

 :چیزهایي دیدم در روي زمین

 .كودكي دیم، ماه را بو مي كرد

 .قفسي بي در دیدم كه در آن، روشني پرپر مي زد

 .عشق مي رفت به بام ملكوتنردباني كه از آن ، 

 .من زني را دیدم ، نور در هاون مي كوفت

 .ظهر در سفره آنان نان بود ، سبزي بود، دوري شبنم بود، كاسه داغ محبت بود

 .من گدایي دیدم، در به در مي رفت آواز چكاوك مي خواست و سپوري كه به یك پوسته خربزه مي برد نماز

 .بره اي دیدم ، بادبادك مي خورد

 .من الاغي دیدم، ینجه را مي فهمید

 .گاوي دیدم سیر" نصیحت" در چراگاه 

 "شما: "شاعري دیدم هنگام خطاب، به گل سوسن مي گفت

 .من كتابي دیدم ، واژه هایش همه از جنس بلور
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 كاغذي دیدم ، از جنس بهار،

 موزه اي دیدم دور از سبزه،

 .مسجدي دور از آب

 .ي دیدم لبریز سوالسر بالین فقهي نومید، كوزه ا

 "انشا"قاطري دیدم بارش 

 ".پند و امثال" اشتري دیدم بارش سبد خالي 

 ".تننا ها یا هو" عارفي دیدم بارش 

 .من قطاري دیدم ، روشنایي مي برد

 .من قطاري دیدم ، فقه مي برد و چه سنگین مي رفت 

 .(و چه خالي مي رفت) من قطاري دیدم، كه سیاست مي برد 

 .دیدم، تخم نیلوفر و آواز قناري مي برد من قطاري

 و هواپیمایي، كه در آن اوج هزاران پایي

 :خاك از شیشه آن پیدا بود

 كاكل پوپك ،

 خال هاي پر پروانه،

 عكس غوكي در حوض

 .و عبور مگس از كوچه تنهایي

 .خواهش روشن یك گنجشك، وقتي از روي چناري به زمین مي آید

 .و بلوغ خورشید

 .زیباي عروسك با صبح و هم آغوشي

 .پله هایي كه به گلخانه شهوت مي رفت

 .پله هایي كه به سردابه الكل مي رفت

 پله هایي كه به قانون فساد گل سرخ

 و به ادراك ریاضي حیات،

 پله هایي كه به بام اشراق،
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 .پله هایي كه به سكوي تجلي مي رفت

 مادرم آن پایین

 .استكان ها را در خاطره شط مي شست

 :ر پیدا بودشه

 .رویش هندسي سیمان ، آهن ، سنگ

 .سقف بي كفتر صدها اتوبوس

 .گل فروشي گل هایش را مي كرد حراج

 .در میان دو درخت گل یاس ، شاعري تابي مي بست

 .پسري سنگ به دیوار دبستان مي زد

 .كودكي هسته زردآلو را ، روي سجاده بیرنگ پدر تف مي كرد

 .، آب مي خورد نقشه جغرافي" خزر"و بزي از 

 .سینه بندي بي تاب: بند رختي پیدا بود 

 چرخ یك گاري در حسرت واماندن اسب،

 اسب در حسرت خوابیدن گاري چي ،

 .مرد گاري چي در حسرت مرگ

 .عشق پیدا بود ، موج پیدا بود

 .برف پیدا بود ، دوستي پیدا بود

 .كلمه پیدا بود

 .آب پیدا بود ، عكس اشیا در آب

 .نك یاخته ها در تف خونسایه گاه خ

 .سمت مرطوب حیات

 .شرق اندوه نهاد بشري

 .فصل ول گردي در كوچه زن

 .بوي تنهایي در كوچه فصل

 .دست تابستان یك بادبزن پیدا بود
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 .سفر دانه به گل 

 .سفر پیچك این خانه به آن خانه

 .سفر ماه به حوض

 .فوران گل حسرت از خاك

 .ریزش تاك جوان از دیوار

 .نم روي پل خواببارش شب

 .پرش شادي از خندق مرگ

 .گذر حادثه از پشت كلام

 .جنگ یك روزنه با خواهش نور

 .جنگ یك پله با پاي بلند خورشید

 :جنگ تنهایي با یك آواز

 .جنگ زیبایي گلابي ها با خالي یك زنبیل

 .جنگ خونین انار و دندان

 .ها با ساقه ناز" نازي"جنگ 

 .جنگ طوطي و فصاحت با هم

 .نگ پیشاني با سردي مهرج

 .حمله كاشي مسجد به سجود

 .حمله باد به معراج حباب صابون

 ".دفع آفات" حمله لشگر پروانه به برنامه 

 ".لوله كشي" حمله دسته سنجاقك، به صف كارگر 

 .حمله هنگ سیاه قلم ني به حروف سربي

 .حمله واژه به فك شاعر

 .فتح یك قرن به دست یك شعر

 .دست یك سار فتح یك باغ به

 .فتح یك كوچه به دست دو سلام
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 .فتح یك شهر به دست سه چهار اسب سواري چوبي

 .فتح یك عید به دست دو عروسك ، یك توپ

 .قتل یك جغجغه روي تشك بعد از ظهر

 .قتل یك قصه سر كوچه خواب 

 .قتل یك غصه به دستور سرود

 .قتل یك مهتاب به فرمان نئون

 ".دولت"قتل یك بید به دست 

 .قتل یك شاعر افسرده به دست گل یخ

 :همه روي زمین پیدا بود

 .نظم در كوچه یونان مي رفت

 .مي خواند" باغ معلق "جغد در 

 .باد در گردنه خیبر ، بافه اي از خس تاریخ به خاور مي راند

 .، قایقي گل مي برد" نگین"روي دریاچه آرام 

 .در بنارس سر هر كرچه چراغي ابدي روشن بود

 .دمان را دیدممر

 .شهرها را دیدم

 .دشت ها را، كوه ها را دیدم

 .آب را دیدم ، خاك را دیدم

 .نور و ظلمت را دیدم

 .و گیاهان را در نور، و گیاهان را در ظلمت دیدم

 .جانور را در نور ، جانور را در ظلمت دیدم

 .و بشر را در نور ، و بشر را در ظلمت دیدم

 اهل كاشانم، اما

 .ان نیستشهر من كاش

 .شهر من گم شده است
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 من با تاب ، من با تب

 .خانه اي در طرف دیگر شب ساخته ام

 .من در این خانه به گم نامي نمناك علف نزدیكم

 .من صداي نفس باغچه را مي شنوم

 .و صداي ظلمت را ، وقتي از برگي مي ریزد

 و صداي ، سرفه روشني از پشت درخت،

 عطسه آب از هر رخنه سنگ ،

 .ك چلچله از سقف بهارچكچ

 .و صداي صاف ، باز و بسته شدن پنجره تنهایي

 و صداي پاك ، پوست انداختن مبهم عشق،

 متراكم شدن ذوق پریدن در بال

 .و ترك خوردن خودداري روح

 من صداي قدم خواهش را مي شنوم

 و صداي ، پاي قانوني خون را در رگ،

 ضربان سحر چاه كبوترها،

 تپش قلب شب آدینه،

 جریان گل میخك در فكر،

 .شیهه پاك حقیقت از دور

 من صداي وزش ماده را مي شنوم

 .و صداي ، كفش ایمان را در كوچه شوق

 و صداي باران را، روي پلك تر عشق،

 روي موسیقي غمناك بلوغ،

 .روي آواز انارستان ها

 و صداي متلاشي شدن شیشه شادي در شب،

 پاره پاره شدن كاغذ زیبایي،
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 .ي شدن كاسه غربت از بادپر و خال

 .من به آغاز زمین نزدیكم

 .نبض گل ها را مي گیرم

 .آشنا هستم با ، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت

 .روح من در جهت تازه اشیا جاري است 

 .روح من كم سال است

 .روح من گاهي از شوق ، سرفه اش مي گیرد

 :روح من بیكار است

 .مي شمارد قطره هاي باران را، درز آجرها را،

 .روح من گاهي ، مثل یك سنگ سر راه حقیقت دارد

 .من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن

 .من ندیدن بیدي، سایه اش را بفروشد به زمین

 .رایگان مي بخشد، نارون شاخه خود را به كلاغ

 .هر كجا برگي هست ، شور من مي شكفد

 .بوته خشخاشي، شست و شو داده مرا در سیلان بودن

 .بال حشره وزن سحر را مي دانم مثل

 .مثل یك گلدان ، مي دهم گوش به موسیقي روییدن

 .مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم

 .مثل یك میكده در مرز كسالت هستم

 .مثل یك ساختمان لب دریا نگرانم به كشش هاي بلند ابدي

 .تا بخواهي خورشید ، تا بخواهي پیوند، تا بخواهي تكثیر

 سیبي خوشنودم من به

 .و به بوییدن یك بوته بابونه

 .من به یك آینه، یك بستگي پاك قناعت دارم

 .من نمي خندم اگر بادكنك مي تركد
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 .و نمي خندم اگر فلسفه اي ، ماه را نصف كند

 من صداي پر بلدرچین را ، مي شناسم،

 .رنگ هاي شكم هوبره را ، اثر پاي بز كوهي را

 ي روید،خوب مي دانم ریواس كجا م

 سار كي مي آید، كبك كي مي خواند، باز كي مي میرد،

 ماه در خواب بیابان چیست ،

 مرگ در ساقه خواهش

 .و تمشك لذت ، زیر دندان هم آغوشي

 .زندگي رسم خوشایندي است

 زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ،

 .پرشي دارد اندازه عشق

 .ن و تو برودزندگي چیزي نیست ، كه لب طاقچه عادت از یاد م

 .زندگي جذبه دستي است كه مي چیند

 .زندگي نوبر انجیر سیاه ، كه در دهان گس تابستان است

 .زندگي ، بعد درخت است به چشم حشره

 .زندگي تجربه شب پره در تاریكي است

 .زندگي حس غریبي است كه یك مرغ مهاجر دارد

 .زندگي سوت قطاري است كه در خواب پلي مي پیچد

 .یدن یك باغچه از شیشه مسدود هواپیماستزندگي د

 خبر رفتن موشك به فضا،

 .، فكر بوییدن گل در كره اي دیگر"ماه"لمس تنهایي 

 .زندگي شستن یك بشقاب است

 .زندگي یافتن سكه دهشاهي در جوي خیابان است

 .آینه است" مجذور"زندگي 

 ابدیت،" توان"زندگي گل به 
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 ،زمین در ضربان دل ما" ضرب"زندگي 

 .ساده و یكسان نفسهاست" هندسه"زندگي 

 هر كجا هستم ، باشم،

 .آسمان مال من است

 .پنجره، فكر ، هوا ، عشق ، زمین مال من است

 چه اهمیت دارد

 گاه اگر مي رویند

 قارچهاي غربت؟

 من نمي دانم

 .اسب حیوان نجیبي است ، كبوتر زیباست: كه چرا مي گویند

 .تو چرا در قفس هیچكسي كركس نیس

 .گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد

 .چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

 .واژه ها را باید شست 

 .واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد

 .چترها را باید بست

 .زیر باران باید رفت

 .فكر را، خاطره را، زیر باران باید برد

 .با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت

 .دوست را، زیر باران باید دید

 .عشق را، زیر باران باید جست

 .زیر باران باید با زن خوابید

 .زیر باران باید بازي كرد

 زیر باید باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر كاشت

 زندگي تر شدن پي در پي ،
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 .است"اكنون"زندگي آب تني كردن در حوضچه 

 :رخت ها را بكنیم

 .آب در یك قدمي است

 .وشني را بچشیمر

 .شب یك دهكده را وزن كنیم، خواب یك آهو را

 .گرمي لانه لكلك را ادراك كنیم

 .روي قانون چمن پا نگذاریم

 .در موستان گره ذایقه را باز كنیم

 .و دهان را بگشاییم اگر ماه در آمد

 .و نگوییم كه شب چیز بدي است

 .و نگوییم كه شب تاب ندارد خبر از بینش باغ

 م سبدو بیاری

 .ببریم این همه سرخ ، این همه سبز

 .صبح ها نان و پنیرك بخوریم

 .و بكاریم نهالي سر هر پیچ كلام

 .و بپاشیم میان دو هجا تخم سكوت

 و نخوانیم كتابي كه در آن باد نمي آید

 و كتابي كه در آن پوست شبنم تر نیست

 .و كتابي كه در آن یاخته ها بي بعدند

 .انگشت طبیعت بپردو نخواهیم مگس از سر 

 .و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون

 .و بدانیم اگر كرم نبود ، زندگي چیزي كم داشت

 .و اگر خنج نبود ، لطمه میخورد به قانون درخت

 .و اگر مرگ نبود دست ما در پي چیزي مي گشت

 .و بدانیم اگر نور نبود ، منطق زنده پرواز دگرگون مي شد
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 .ز مرجان خلائي بود در اندیشه دریاهاو بدانیم كه پیش ا

 و نپرسیم كجاییم،

 .بو كنیم اطلسي تازه بیمارستان را

 .و نپرسیم كه فواره اقبال كجاست

 .و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبي است

 .و نپرسیم پدرهاي پدرها چه نسیمي، چه شبي داشته اند

 .پشت سر نیست فضایي زنده

 .پشت سر مرغ نمي خواند

 .نمي آیدپشت سر باد 

 .پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است

 .پشت سر روي همه فرفره ها خاك نشسته است

 .پشت سر خستگي تاریخ است

 .پشت سر خاطره موج به ساحل صدف سر دسكون مي ریزد

 لب دریا برویم،

 تور در آب بیندازیم

 .و بگیریم طراوت را از آب

 ریگي از روي زمین برداریم

 .یموزن بودن را احساس كن

 بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم

 دیده ام گاهي در تب ، ماه مي آید پایین،

 .مي رسد دست به سقف ملكوت

 .دیده ام، سهره بهتر مي خواند

 گاه زخمي كه به پا داشته ام

 .زیر و بم هاي زمین را به من آموخته است

 .گاه در بستر بیماري من، حجم گل چند برابر شده است
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 .ه است ، قطر نارنج ، شعاع فانوسو فزون تر شد

 و نترسیم از مرگ

 .مرگ پایان كبوتر نیست

 .مرگ وارونه یك زنجره نیست

 .مرگ در ذهن اقاقي جاري است

 .مرگ در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد

 .مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي گوید

 .مرگ با خوشه انگور مي آید به دهان

 .گلو مي خواند -مرگ در حنجره سرخ 

 .مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است

 .مرگ گاهي ریحان مي چیند

 .مرگ گاهي ودكا مي نوشد

 .گاه در سایه است به ما مي نگرد

 و همه مي دانیم

 .ریه هاي لذت ، پر اكسیژن مرگ است

 .در نبندیم به روي سخن زنده تقدیر كه از پشت چپر هاي صدا مي شنویم

 :پرده را برداریم 

 .ریم كه احساس هوایي بخوردبگذا

 .بگذاریم بلوغ ، زیر هر بوته كه مي خواهد بیتوته كند

 .بگذاریم غریزه پي بازي برود

 .كفش ها را بكند، و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد

 .بگذاریم كه تنهایي آواز بخواند

 .چیز بنویسد

 .به خیابان برود

 .ساده باشیم
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 .چه در زیر درختساده باشیم چه در باجه یك بانك 

 گل سرخ ،" راز"كار ما نیست شناسایي 

 كار ما شاید این است

 .گل سرخ شناور باشیم" افسون"كه در 

 .پشت دانایي اردو بزنیم

 .دست در جذبه یك برگ بشوییم و سر خوان برویم

 .صبح ها وقتي خورشید ، در مي آید متولد بشویم

 .هیجان ها را پرواز دهیم

 .نگ ، صدا ، پنجره گل نم بزنیمروي ادراك فضا ، ر

 ".هستي"آسمان را بنشانیم میان دو هجاي 

 .ریه را از ابدیت پر و خالي بكنیم

 .بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم

 نام را باز ستانیم از ابر،

 .از چنار، از پشه، از تابستان

 .روي پاي تر باران به بلندي محبت برویم

 .و گیاه و حشره باز كنیمدر به روي بشر و نور 

 كار ما شاید این است

 كه میان گل نیلوفر و قرن

 .پي آواز حقیقت بدویم

 «مسافر : دفتر هشتم » 

 شعر است 1این دفتر مشتمل بر 

 (مسافر ) 

 دم غروب ، میان حضور خسته اشیا

 .نگاه منتظري حجم وقت را مي دید

 و روي میز ، هیاهوي چند میوه نوبر
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 .دراك مرگ جاري بودبه سمت مبهم ا

 و بوي باغچه را ، باد، روي فرش فراغت

 .نثار حاشیه صاف زندگي مي كرد

 و مثل بادبزن ، ذهن، سطح روشن گل را

 گرفته بود به دست

 .و باد مي زد خود را

 مسافر از اتوبوس

 :پیاده شد

 !"چه آسمان تمیزي"

 .و امتداد خیابان غربت او را برد

 .غروب بود

 .ن به گوش مي آمدصداي هوش گیاها

 مسافر آمده بود

 و روي صندلي راحتي ، كنار چمن

 :نشسته بود

 دلم گرفته ،"

 .دلم عجیب گرفته است

 تمام راه به یك چیز فكر مي كردم

 .و رنگ دامنه ها هوش از سرم مي برد

 .خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود

 !چه دره هاي عجیبي 

 و اسب ، یادت هست ،

 سپید بود

 .واژه پاكي ، سكوت سبز چمن وار را چرا مي كرد و مثل

 .و بعد، غربت رنگین قریه هاي سر راه
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 و بعد تونل ها ،

 دلم گرفته ،

 .دلم عجیب گرفته است

 و هیچ چیز ،

 نه این دقایق خوشبو،كه روي شاخه نارنج مي شود خاموش ،

 نه این صداقت حرفي ، كه در سكوت میان دو برگ این گل شب بوست،

 چ چیز مرا از هجوم خالي اطرافنه هی

 .نمي رهاند

 و فكر مي كنم

 كه این ترنم موزون حزن تا به ابد

 ."شنیده خواهد شد

 :نگاه مرد مسافر به روي زمین افتاد 

 !چه سیب هاي قشنگي "

 ."حیات نشئه تنهایي است

 :و میزبان پرسید

 قشنگ یعني چه؟

 قشنگ یعني تعبیر عاشقانه اشكال -

 شقو عشق ، تنها ع

 .ترا به گرمي یك سیب مي كند مانوس

 و عشق ، تنها عشق

 مرا به وسعت اندوه زندگي ها برد ،

 .مرا رساند به امكان یك پرنده شدن

 و نوشداري اندوه؟ -

 .صداي خالص اكسیر مي دهد این نوش -

 .و حال ، شب شده بود
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 .چراغ روشن بود

 .و چاي مي خوردند

 .چرا گرفته دلت، مثل آنكه تنهایي -

 !چقدر هم تنها -

 خیال مي كنم -

 .دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستي

 دچار یعني -

 .عاشق -

 و فكر كن كه چه تنهاست -

 .اگر ماهي كوچك ، دچار آبي دریاي بیكران باشد

 !چه فكر نازك غمناكي  -

 .و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است -

 .و غم اشاره محوي به رد وحدت اشیاست

 گیاهان كه عاشق نورندخوشا به حال  -

 .و دست منبسط نور روي شانه آنهاست

 نه ، وصل ممكن نیست ، -

 .همیشه فاصله اي هست 

 .اگر چه منحني آب بالش خوبي است

 براي خواب دل آویز و ترد نیلوفر،

 .همیشه فاصله اي هست

 دچار باید بود

 و گرنه زمزمه حیات میان دو حرف

 .حرام خواهد شد

 و عشق

 .ني اهتراز خلوت اشیاستسفر به روش
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 و عشق

 .صداي فاصله هاست

 صداي فاصله هایي كه

 غرق ابهامند -

 نه ، -

 صداي فاصله هایي كه مثل نقره تمیزند

 .و با شنیدن یك هیچ مي شوند كدر

 .همیشه عاشق تنهاست

 .و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست

 .و او و ثانیه ها مي روند آن طرف روز

 .روي نور مي خوابند و او و ثانیه ها

 و او و ثانیه ها بهترین كتاب جهان را

 .به آب مي بخشند

 و خوب مي دانند

 كه هیچ ماهي هرگز

 .هزار و یك گره رودخانه را نگشود

 و نیمه شب ها ، با زورق قدیمي اشراق

 در آب هاي هدایت روانه مي گردند

 .و تا تجلي اعجاب پیش مي رانند

 هواي حرف تو آدم را -

 ر مي دهد از كوچه باغ هاي حكایاتعبو

 و در عروق چنین لحن

 !چه خون تازه محزوني

 حیاط روشن بود

 و باد مي آمد
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 .و خون شب جریان داشت در سكوت دو مرد

 .اتاق خلوت پاكي است"

 !براي فكر ، چه ابعاد ساده اي دارد

 .دلم عجیب گرفته است

 ."خیال خواب ندارم

 كنار پنجره رفت

 م پارچه ايو روي صندلي نر

 :نشست 

 .هنوز در سفرم "

 خیال مي كنم

 در آب هاي جهان قایقي است

 هزار ها سال است -مسافر قایق  -و من 

 سرود زنده دریانوردهاي كهن را

 به گوش روزنه هاي فصول مي خوانم

 .و پیش مي رانم

 مرا سفر به كجا مي برد؟

 كجا نشان قدم نا تمام خواهد ماند

 هاي نرم فراغتو بند كفش به انگشت 

 گشوده خواهد شد؟

 كجاست جاي رسیدن ، و پهن كردن یك فرش

 و بي خیال نشستن

 و گوش دادن به

 صداي شستن یك ظرف زیر شیر مجاور ؟

 و در كدام بهار

 درنگ خواهد كرد
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 و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد؟

 شراب باید خورد

 و در جواني یك سایه راه باید رفت،

 .همین

 حیات ؟ كجاست سمت

 من از كدام طرف مي رسم به یك هدهد؟

 و گوش كن ، كه همین حرف در تمام سفر

 .همیشه پنجره خواب را بهم میزند

 چه چیز در همه راه زیر گوش تو مي خواند؟

 درست فكر كن

 كجاست هسته پنهان این ترنم مرموز ؟

 چه چیز در همه راه زیر گوش تو مي خواند ؟

 درست فكر كن

 پنهان این ترنم مرموز؟كجاست هسته 

 چه چیز پلك ترا مي فشرد،

 چه وزن گرم دل انگیزي ؟

 :سفر دارز نبود

 .عبور چلچله از حجم وقت كم مي كرد

 و در مصاحبه باد و شیرواني ها

 .اشاره ها به سر آغاز هوش بر میگشت

 در آن دقیقه كه از ارتفاع تابستان

 خروشان نگاه مي كردي ،" جاجرود"به 

 افتادچه اتفاق 

 كه خواب سبز تار سارها درو كردند ؟

 .و فصل ؟ فصل درو بود



 

 
ت  ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر bب e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر  م

 
 

 168 صفحه  

نامه و مجموعه آثار سهراب سپهریزندگی  کتاب 

 و با نشستن یك سار روي شاخه یك سرو

 كتاب فصل ورق خورد

 :و سطر اول این بود

 .است" حوا"حیات ، غفلت رنگین یك دقیقه 

 :نگاه مي كردي 

 .میان گاو و چمن ذهن باد در جریان بود

 به یادگاري شاتوت روي پوست فصل

 مي كردي ، نگاه

 حضور سبز قبایي میان شبدرها

 .خراش صورت احساس را مرمت كرد

 .ببین ، همیشه خراشي است روي صورت احساس

 همیشه چیزي ، انگار هوشیاري خواب ،

 به نرمي قدم مرگ مي رسد از پشت

 و روي شانه ما دست مي گذارد

 و ما حرارت انگشت هاي روشن او را

 بسان سم گوارایي

 .سر مي كشیمكنار حادثه 

 ، یادت هست،"و نیز"

 و روي ترعه آرام ؟

 در آن مجادله زنگدار آب و زمین

 كه وقت از پس منشور دیده مي شد

 :تكان قایق ، ذهن ترا تكاني داد

 .غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست 

 همیشه با نفس تازه راه باید رفت

 و فوت باید كرد
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 .كه پاك پاك شود صورت طلایي مرگ

 ت سنگ رنوس ؟كجاس

 من از مجاورت یك درخت مي آیم

 :كه روي پوست ان دست هاي ساده غربت اثر گذاشته بود 

 ."به یادگار نوشتم خطي ز دلتنگي"

 شراب را بدهید

 :شتاب باید كرد

 من از سیاحت در یك حماسه مي آیم

 و مثل آب

 تمام قصه سهراب و نوشدارو را

 .روانم

 م بردسفر مرا به باغ در چند سالگي ا

 و ایستادم تا

 دلم قرار بگیرد،

 صداي پرپري آمد

 و در كه باز شد

 .من از هجوم حقیقت به خاك افتادم

 ،"مزامیر"و بار دگر ، در زیر آسمان 

 "بابل"در آن سفر كه لب رودخانه 

 به هوش آمدم،

 نواي بربط خاموش بود

 و خوب گوش كه دادم ، صداي گریه مي آمد

 و چند بربط بي تاب

 .خه هاي تر بید تاب مي خوردندبه شا

 و در مسیر سفر راهبان پاك مسیحي
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 "ارمیاي نبي"به سمت پرده خاموش 

 .اشاره مي كردند

 و من بلند بلند

 .مي خواندم" كتاب جامعه"

 و چند زارع لبناني

 كه زیر سدر كهن سالي

 نشسته بودند

 مركبات درختان خویش را در ذهن

 .شماره مي كردند

 دكان كور عراقيكنار راه سفر كو

 "لوح حمورابي"به خط 

 .نگاه مي كردند

 و در مسیر سفر روزنامه هاي جهان را

 .مرور مي كردم

 .سفر پر از سیلان بود

 و از تلاطم صنعت تمام سطح سفر

 گرفته بود و سیاه

 .و بوي روغن مي داد

 و روي خاك سفر شیشه هاي خالي مشروب ،

 شیارهاي غریزه، و سایه هاي مجال

 .هم بودندكنار 

 میان راه سفر، از سراي مسلولین

 .صداي سرفه مي آمد

 زنان فاحشه در آسمان آبي شهر

 ها را" جت"شیار روشن 
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 نگاه مي كردند

 و كودكان پي پرپرچه ها روان بودند،

 سپورهاي خیابان سرود مي خواندند

 و شاعران بزرگ

 .به برگ هاي مهاجر نماز مي بردند

 آدم و آهنو راه دور سفر ، از میان 

 به سمت جوهر پنهان زندگي مي رفت،

 به غربت تر یك جوي مي پیوست،

 به برق ساكت یك فلس،

 به آشنایي یك لحن،

 .به بیكراني یك رنگ

 .سفر مرا به زمین هاي استوایي برد

 سبز تنومند" بانیان"و زیر سایه آن 

 چه خوب یادم هست

 :عبارتي كه به ییلاق ذهن وارد شد

 .ا، و سر به زیر،و سختوسیع باش،و تنه

 من از مصاحبت آفتاب مي آیم،

 كجاست سایه؟

 ولي هنوز قدم گیج انشعاب بهار است

 و بوي چیدن از دست باد مي آید

 و حس لامسه پشت غبار حالت نارنج

 .و به حال بیهوشي است

 در این كشاكش رنگین، كسي چه مي داند

 .كه سنگ عزلت من در كدام نقطه فصل است

 ، ابعاد بي شمار خودش را هنوز جنگل
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 .نمي شناسد

 هنوز برگ

 .سوار حرف اول باد است

 هنوز انسان چیزي به آب مي گوید

 و در ضمیر چمن جوي یك مجادله جاري است

 و در مدار درخت

 .طنین بال كبوتر، حضور مبهم رفتار آدمي زاد است

 .صداي همهمه مي آید

 .و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم

 ان رمز پاك محو شدن راو رودهاي جه

 به من مي آموزند،

 .فقط به من

 و من مفسر گنجشك هاي دره گنگم

 وگوشواره عرفان نشان تبت را

 براي گوش بي آذین دختران بنارس

 .شرح داده ام" سرنات"كنار جاده 

 ها" ودا"به دوش من بگذار اي سرود صبح 

 تمام وزن طراوت را

 كه من

 .دچار گرمي گفتارم

 درختان زینت خاك فلسطینو اي تمام 

 وفور سایه خود را به من خطاب كنید،

 مي آید" طور"به این مسافر تنها،كه از سیاحت اطراف 

 .در تب و تاب است" تكلیم"و از حرارت 

 ولي مكالمه ، یك روز ، محو خواهد شد
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 و شاهراه هوا را

 شكوه شاه پركهاي انتشار حواس

 سپید خواهد كرد

 !شعرها كه سرودند براي این غم موزون چه

 .ولي هنوز كسي ایستاده زیر درخت

 ولي هنوز سواري است پشت باره شهر

 كه وزن خواب خوش فتح قادسیه

 .به دوش پلك تر اوست

 هنوز شیهه اسبان بي شكیب مغول ها

 .بلند مي شود از خلوت مزارع ینجه

 "جاده ادویه"هنوز تاجز یزدي ، كنار 

 .شبه بوي امتعه هند مي رود از هو

 :، هنوز مي شنوي "هامون"و در كرانه 

 .بدي تمام زمین را فرا گرفت -

 هزار سال گذشت، -

 صداي آب تني كردني به گوش نیامد -

 .و عكس پیكر دوشیزه اي در آب نیفتاد

 "جمنا"و نیمه راه سفر، روي ساحل 

 نشسته بودم

 را در آب" تاج محل"و عكس 

 :نگاه مي كردم

 سیريدوام مرمري لحظه هاي اك

 .و پیشرفتگي حجم زندگي در مرگ

 ببین، دو بال بزرگ

 .به سمت حاشیه روح آب در سفرند
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 .جرقه هاي عجیبي است در مجاورت دست

 بیا، و ظلمت ادراك را چراغان كن

 :كه یك اشاره بس است

 حیات ضربه آرامي است

 "مگار"به تخته سنگ 

 "باغ نشاط"و در مسیر سفر مرغ هاي 

 نگاه من شستند،غبار تجربه را از 

 .به من سلامت یك سرو را نشان دادند

 و من عبادت احساس را،

 و به پاس روشني حال،

 .نشستم، و گرم زمزمه كردم" تال"كنار 

 عبور باید كرد

 و هم نورد افق هاي دور باید شد

 .و گاه در رگ یك حرف خیمه باید زد

 عبور باید كرد

 .و گاه از سر یك شاخه توت باید خورد

 ز كنار تغزل عبور مي كردممن ا

 .و موسم بركت بود و زیر پاي من ارقام شن لگد مي شد

 زني شنید،

 .كنار پنجره آمد، نگاه كرد به فصل

 در ابتداي خودش بود

 و دست بدوي او شبنم دقایق را

 .به نرمي از تن احساس مرگ برمي چید

 .من ایستادم

 و آفتاب تغزل بلند بود
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 بودمو من مواظب تبخیر خوابها 

 و ضربه هاي گیاهي عجیب را به تن ذهن

 :شماره مي كردم

 خیال مي كردیم

 .بدون حاشیه هستیم

 خیال مي كردیم

 .بدون حاشیه هستیم

 خیال مي كردیم

 میان متن اساطیري تشنج ریباس

 شناوریم

 .و چند ثانیه غفلت، حضور هستي ماست

 در ابتداي خطیر گیاه ها بودیم

 :كه چشم زن به من افتاد

 داي پاي تو آمد، خیال كردم بادص

 .عبور مي كند از روي پرده هاي قدیمي

 صداي پاي ترا در حوالي اشیا

 .شنیده بودم

 كجاست جشن خطوط؟ -

 .نگاه كن به تموج ، به انتشار تن من -

 من از كدام طرف مي رسم به سطح بزرگ؟ -

 و امتداد مرا تا مساحت تر لیوان -

 .پر از سوح عطش كن

 ت به اندازه شكستن یك ظرفكجا حیا -

 دقیق خواهد شد

 و راز رشد پنیرك را
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 حرارت دهن اسب ذوب خواهد كرد؟

 و در تراكم زیباي دست ها، یك روز، -

 .صداي چیدن یك خوشه را به گوش شنیدیم

 ودر كدام زمین بود -

 كه روي هیچ نشستیم

 و در حرارت یك سیب دست و رو شستیم؟

 .مي خاست جرقه هاي محال از وجود بر -

 كجا هراس تماشا لطیف خواهد شد -

 و نا پدیدتر از راه یك پرنده به مرگ؟

 و در مكالمه جسم ها مسیر سپیدار -

 !چقدر روشن بود 

 كدام راه مرا مي برد به باغ فواصل؟ -

 .عبور باید كرد 

 .صداي باد مي آید، عبور باید كرد

 !و من مسافرم ، اي بادهاي همواره

 .كیل برگ ها ببریدمرا به وسعت تش

 .مرا به كودكي شور آب ها برسانید

 و كفش هاي مرا تا تكامل تن انگور

 .پر از تحرك زیبایي خضوع كنید

 دقیقه هاي مرا تا كبوتران مكرر

 .در آسمان سپید غریزه اوج دهید

 و اتفاق وجود مرا كنار درخت

 .بدل كنید به یك ارتباط گمشده پاك

 و در تنفس تنهایي

 .ي شعور مرا بهم بزنیددریچه ها
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 روان كنیدم دنبال بادبادك آن روز

 .مرا به خلوت ابعاد زندگي ببرید

 ملایم را" هیچ"حضور 

 ."به من نشان بدهید

 :اثر منثور سهراب

 .اتاق آبی نام کتابی از سهراب سپهری است

است و شامل مطالبی درباره  ه شد بر خلاف هشت کتاب که مجموعه اشعار سهراب سپهری است، اتاق آبی به نثر نگاشته 

این کتاب برای اولین بار بعد از مرگ سهراب و در سال . باشد های فیلسوفانه او از دوران کودکی می خاطرات و برداشت

است، کتاب اتاق آبی   شده  های کتاب، از جمله منبعی که در این کتاب از آن استفاده در بعضی چاپ. به چاپ رسید ۵۰۱۱

 .است  انتشاریافته( وگو با استاد معلم نقاشی ما و گفت)وشته دیگر به همراه دو ن

 متن کامل اتاق آبی سهراب سپهری

 قسمت اول

 .روی سر طویله یك اطاق بود ، آبی بود. ته باغ ما ، یك سر طویله بود 

یچه بالای آخورها سر و آنقدر كه از در. ، سر طویله از كف زمین پایین تر بود( می گفتیم اطاق آبی)اسمش اطاق آبی بود 

اطاق آبی از صمیمیت حقیقت خاك دور نبود ، . راهرویی كه به اطاق آبی می رفت چند پله می خورد . گردن مالها پیدا بود

مار چنبر زده ای در طاقچه می بیند، میترسد، . یك روز مادرم وارد اطاق آبی می شود. ما در این اطاق زندگی می كردیم

روز از اطاق آبی كوچ می كنیم ، به اطاقی می رویم در شمال خانه، اطاق پنجدری سفید ، تا پایان در همان . آن هم چقدر

 .این اتاق می مانیم، و اطاق آبی تا پایان خالی می افتد

ها در جهات اصلی mordaبه جای . كه شرح ماهایانیسم جاوا است Sang Hyang Kamahayanikanدر رساله  

در جنوب " ترحم"و باز می بینی . مادر حق داشت كه به شمال خانه كوچ كند . در شمال است "فقدان ترس"نگاه كن  

 .هیچ كس اطاق آبی را نكشت . است

. اطاق آبی هم در جنوب خانه ما بود . رنگ آبی در جنوب بود. ها را در جهات اصلی دیدمLokapalaدر بودیسم جای  

چه شباهت . سپید را در شمال دیدم، اطاق پنجدری شمال خانه هم سپید بود  رنگ. یك جا در هندوبیسم و یك جا در بودیسم

های dogonدر سیستم كیهانی  . داشت cosmogoniqueهای دلپذیری ، خانه ما نمونه كوچك كیهان بود ، نقشه ای 

 .آفریقا ، جای حیوانات اهلی روی پلكان جنوبی است ، طویله ما هم در جنوب بود

. از پیش بیدار شده ام. اد بود ، گنجی در كار نبود ، من همیشه برخورد با مار را از پیش حس كرده اممار در خانه ما زی

 .می دانم كه هیچ وقت از نیش مار نخواهم مرد. وجودم از ترس روشن شده است

، رفتم به بر و یك وقت به وجودم هشداری داده شد . در میگون ، یادم هست ، روی كوه بودیم ، در كمر كش كوه می رفتیم

و یك بار دیگر ، در آفتاب صبح ، كنار . مار: بچه ها بگویم در سر پیچ به ماری می رسیم ، آن كه جلو می رفت فریاد زد 

پیش پایم . نگاهم بالای زرینه كوه بود ، از زمین غافل بودم ، به تماشا مكثی داده شد . دریاچه تار روی سنگی نشسته بودم 

 mantraیك . نبودم كه دستها را به هم بپیوندیم Tamoulكاری نكردم ، مرد . ری می خزید و می رفتما: را نگاه كردم 

 . Nalla Pambou: و یا بگویم . از آتار و اودا بخوانم
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 قسمت دوم

ده یك روز نزدیك اطاق آبی بودم، گنجشكی غوغا كر. در همان خانه كاشان ، كه بچگی ام آنجا تمام شد ، خیلی مار دیده ام

بود ، سرچینه بلند خانه كه از گلوله های هواخواهان نایب حسین روزن روزن بود ، ماری می خزید، به لانه گنجشك سر 

اما هر چه . زده بود ، بچه گنجشك را بلعیده بود ، خواستم تلافی كنم ، تیر كمان دستم بود ، نشانه گیری ام حرف نداشت 

ها ، ماری به شكارچی تیرهایی هدیه می  Earajaشد ، در یك اسطوره ، مال و مار در شكاف دیوار تمام . زدم نخورد

كه شكارچیان كارائیب و آرداك و وارو با  bina. كند كه هرگز به خطا نمی رود ، دقت در نشانه گیری مدیون مار است 

 .نباید به روی مار نشانه رفت . خود دارند ریشه در خاكستر مار دارد

رگز نكشتم ، نتوانستم ، زبگفرید اژدها كشته بود ، نزدیك کنده ، زیر درختهای توت ، یك مار جعفری آن همه مار دیدم ، ه

دو : دیدم ، ایستادم ، نگاه كردم تا لای علف ها فراموش شد ، اما چیزی كه ندیده بودم ، یك روز نزدیك سر طویله ، دیدم 

خواست دو مار   Mercureاز معنویت آمیزش بارور ، ، استعاره ای  Nagakkalمار به هم پیچیده ، نقش سنگهای 

رزمنده را سوا كند ، چوبدست طلایی خود را میانشان انداخت ، بی درنگ هر دو آرام و هماهنگ دور چوبدست پیچیدند ، 

انگار هرمس ، در سرزمین قصه ساز آركادی ، با چوبدست خود دو مار را از هم سوا كرد ، جرات كشتن در ترس من گم 

ود ، من بچه بودم ، هركول ده ماهه بود كه با هر دست یك مار خفه كرد ، من هركول نبودم ، خواستم با تركه ای كه ب

اگر ضربه من نگیرد ، آن وقت چه می شود ، انگار صدای آكریپا بلند بود ، : دستم بود جفت را بكوبم ، ترسیدم 

Cornelius Agrippa  دلیلش چیزی . میرد ، اگر ضربه دوم را بزنی جان می گیرد مار با یك ضربه نی می : گفته بود

شاید با یك ضربه نمرد ، فضیلت تعداد تا كجا بود ، من امروزی از دانش " نیست مگر تناسبی كه اعداد میان خود دارند 

 .ند سری اعداد چه دور افتاده ام ، مصریها و مردم كلده آن را بسط دادند ، چینیها شناخت عمیقی از آن داشت

دویدم تا اطاق سر حوضخانه در آن طرف باغ ، عموی كوچك را صدا كردم ، تفنگ دولول سر پر خود را برداشت و با 

من تا سر طویله دوید ، مارها را دیدیم ، عمویم نشانه رفت ، عمویم معنی دو مار به هم پیچیده را بلد نبود ، نه از اساطیر 

یا معادل آن بر زبان نرفته بود ، قوس  Ahimsaبود ، در چاردیواری خانه ما لفظ خبر داشت ، و نه تاریخ ادیان خوانده 

قزح كودكی من در بیرحمی فضای خانه ما آب می شد ، عمویم نمی دانست كه برخورد با دو كبرای به هم آمیخته برای 

پیوندد، زانو می زند ، و دعایی  هندوی جنوب چه معنی بلندی دارد ، تا ببیند خود را كنار می كشد ، دستها را به هم می

به همان شكل كه همزیستی انگل وار پاره ای از گیاهان را . هندی آمیزش دو حیوان را گرامی می دارد. می خواند 

اشوتا انگلی سامی می شود تا تولد یك فرزند نرینه هست شود ، در مهابهاراتا ، . ازدواج می شمارد ،در آتارداودا 

pandu  چون غزال به جفت پیوسته ای را كشته بود ، عمویم اینها را نمی . د و در هماغوشی از پا درآمد دچار لعنت ش

 .دانست 

دو درخت ، پدر و مادر مردمان ، . نمی دانست كه اگر در اسطوره میسوری علیا مار ریشه دو درخت را نمی جوید 

ری خبر نداشت ، نه به چشم اهل هند نه به دیده از رابطه مار و آب و بارو. نزدیكی نمی كردند و آدم درست نمی شد

در راه خلق كیمیا، كه یونانیها به . نخوانده بود كه در كیمیاگری دو مار به هم پیوسته گوگرد و جیوه اند... بومیان آمریكا و 

،  ourouborosباروری فكر می كنند ، riteمار نیروی شفابخش نسبت می دهند ، لیگورها با مقایسه مار و جویبار به 

مار سر به دم رسانده ، زندگی بی فساد معنی می دهد ، نو آغازی همیشگی همه چیز ، در قصه غریق افسانه فرعونی مار 

كبرا دریای   . را پاس می دهد Hesperidesاست كه دریانورد مغروق را نجات می دهد ، مار بزرگ درخت 

Acvzttha  است. 

و . ا نخوانده بود ، خزنده ای كه سنگ های طلایی می بلعد ، و تابان می شود عمو گوته را نمی شناخت ، مار سبز ر

وقتی كه زندگی اش را نثارمی كند ، تنش بدل می شود به جواهر تابناك .چهارمین راز را برای پیران فانوس افشا می كند 

ال گرد می آیند تا الماس بزرگی را كه در آن همه ماران سرزمین هر س sologneو نه این افسانه . كه خود پل می شود 

و نه از كوندالی نی كه آتش مایع . هم حرفی نشنیده بود " مار آتشین"از . بسازند كه رنگ های قوس قزح را باز می تابد
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انگار نیمی از هجای . و جایش دایره كل است . نیروی كیهانی نهفته است كه یوگا بیدارش می كند . است ، و مار است

Om  . نام قبالا بیگانه بود هم با معنی مار در احادیث قبالاعمو با. 

 قسمت سوم

نگاه نكرده بود تا بداند برای نمایش حركات موجدار، خزش مار چه  Tai-kiبه  yi-kingبه . ها Nadiعموی من به مسیر 

گیرند ، آن كه اهل به روی حیوانی نشانه رفته بود كه مسیح مروجین خود را وا می دارد از او سرمشق ب. سرمشقی است 

باطن است باید پوست بیندازد تا فرزند خرد شود ، كاش خبر داشت كه دانشمندان مصری در برادری مار همسازند ، و این 

 .قرون وسطی چه مقامی دارد occulteكه مار در دانش 

تن جدا شد ،مار دیگری  عمویم به این حرفها كاری نداشت ، با تفنگ ساچمه ای خود نشانه رفت ، سر یكی از مارها از

با عصای خود دو مار به هم خفته را  Tiresias. و از در سر طویله به صحرا گریخت. سوا شد و پا به فرار گذاشت

 .كوفت و خود به زن بدل شد ، عمویم نشد

اری كشته سال بعد ، درخت غرق میوه بود ، در باغ ما ، هر وقت م. لاشه را بردیم پای درخت توت شمیرانی چال كردیم

می شد ، سهمی به درختی می رسید ، نیروی مار در تن گیاه می دوید ، این اعتقاد از راه دور می آمد ، میان مار و 

را در پای   Nagakkal. به چشم دراویدی ، زن اگر نازاست ، در زندگی پیشین كبرا كشته است . باروری پیوند است 

Ficus religiosa  و زنان نازایی را كه به آنجا روند ، نقش سنگی دو كبرا . آور می كندمكان را بار. می گذارند

mana   ی بارور كننده شیر درخت را نیرو می دهد.mana   در . زن را بارور می كندTelougou  جفت جنین گاو

ا گاو مادر شیر را پای درختان میوه چال می كنند ، در اویدی ها جفت جنین گوساله را به شاخه درخت بانیان می آویزند ت

انرژی . است rasaبه چنگ آوردن . جادویی است  riteغایت این كار ، كه یك . داشته باشد و باز هم زاد و ولد كند 

 .كیهانی ذیره در آب ، و منشا باروری ، آنچه در لوتوس است كه خاستگاه جهان زندگان است

پاداش . تن به زنا در داد  Anchicochaتوانگری به نام زن مرد  Huarochiriمادر در اطاق آبی مار دید ، در اساطیر 

مادر می توانست مثل . و همیشه پاك ماند. نه ، مادر من پاك بود. ماری در خانه زیباشان مقام كرد: گناه این شد 

Renuka  د مادر دشمن مار بو. آب در دستهایش جامد می شد :به شوهر وفادار بود . با دستهایش آب برای شوهر ببرد :

. خدا بیكار بود این جانور را خلق كرد ؟ مادر ،كه نواده لسان الملك است : حرفش كفر آمیز هم می شد . مار را باید كشت 

حرفی نشنیده بود ، برایش نگفته بودند كه زن هندی شیر و  pradakshinaاز . زبان آداب مذهبی و اساطیر را بلد نبود

كبرا باران و رونق كارها و شفای بیماری پوست ، و كبرا ایزدباران و بركه ها و تخم مرغ و موز برای كبرا می برد تا 

و زنان یونانی پیش مار اسكولاپ در لنگرگاه . در معبد آپولون از مار آبستن شد  Auqusteرودخانه هاست و مادر 

Epidaure ید هم بود مادر من نیازی نداشت ، پنج شكم زاییده بود ، زا. می رفتند تا آبستنشان كند. 

خدای پوستین پوش شكار كه حلقه مروارید روی سینه اش را شاعر به پرواز لك لك ها تشبیه  Muruganدیگر وسوسه 

می كند ، در او بی اثر بود ، مار به اطاق آبی آمد ، و ما رفتیم ، دیگر در اطاق آبی فرش نبود ، صندوق مخمل نبود ، لاله 

آرامش در "طاق چنگ نمی زد، اطاق آبی خالی بود مثل روان تائوبیست ، می شد در آن به و آینه نبود ،هیچ چیز به خالی ا

به السكینه رسید ، هیچ كس به اطاق آبی نمی رفت ، من می رفتم اطاق آبی یك اطاق معمولی نبود ، مغر . رسید" نهی

ی دورنی بگذرد و به تمامی خود برسد  خواسته بود از تضادها. نقشه ریخته بود" ناخودآگاهی گروهی"معمار این اطاق در 

individuation آن هم روانشناسی . ، به ندرت می شود به روانشاسان گوش كردquantitative  امروز ، ادراك مكانیك

 .دارند

 قسمت چهارم
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اد اطاق آبی ی. از تو ، گوشه های سقف زیر گچ بری محو بود . اما طاق ضربی آن مدور بود . اطاق آبی چارگوش بود

و . و كائنات را در خود دارد ، قاعده اش مربع است كه سمبول زمین است . بود كه خانه تقویم است  Ming t`angآور 

. هرم خئویس هم هر دو استعاره زمان و مكان را در بر دارد. سنتز زمان و مكان است . بامش به شیوه آسمان گرد است

مغانی كه برای ستایش مسیح رفتند ، در شهر ساوه . ربع و دایره برگردیمبه آمیزه م. اما در هرم ، مثلث تجسم زمان است

 Romaشهر رمولوس را ( . به گفته ماركوپولو" ) كه بناشان در پایین مربع است و در بالا مدور" در مقابری آرمیده اند 

quadrata  گفته اند. 

وقتی كه در پایان دور . یم آسمانی بر دایره استوار بوداورشل. "اما شیار خیش رمولوس دایره بود و رم مربعی بود در دایره

شاهان قدیم چین برای اجرای آداب مذهبی لباسی به تن می . فرود آمد شكل مربع به خود گرفت " تسلسل از آسمان به زمین

طه داشت و گونیا پرگار كه برای ترسیم دایره به كار می رفت با آسمان راب. كردند كه در بالا مدور بود و در پایین مربع 

. زمین كه مربع است به مربعها قسمت شده است .در چین مكان مربع است . كه به كار رسم مربع می خورد با زمین

اهل طریق با . دیوارهای بیرونی قلمرو شاهزادگان و باروهای شهر باید به شكل مربع درآیند ، دشتها و اردوگاهها مربعند

. و تجسم تمامیت امپراطوری بود . ربانگاه خاك پشته خاك مربعی بود ، مقدس بودق. حضور خود مربعی می ساخته اند

هنگام كسوف و خسوف ، مردم به اضطراب می افتادند ، گفتی بیم خرابی می رفت ، رعایا به مركز میهن می شتافتند و 

و این مكان سمبول زمین . تمكان مراسم دینی های شمال آمریكا مربع اس. برای رهایی اش مربع وار به هم می آمدند 

زمین كشت مربع است ، و شبیه پوشش . و یاد آور آسمان است . است و در سیستم جهان های آفریقا پشت بام مربع است 

حصیر زیر پای . بامهای آفتابزده خانه ها مربع های سفیدند ،و حیاطهای سایه پوش مربع های سیاه. مردگان چارخانه است

هم شكل پوشش مردگان است و دهكده با نقشه مربع خود شبیه آدمی از شمال به جنوب دراز كشیده  و. كوزه گر مربع است

 .است

" همان قاف همان اقلیم هشتم" دیار شهرهای زمرد" شارستان هزار دروازه جابرسا و جابلقا در : برگردیم به دیار خود

جابلقا شهری است به . مثل منزل آخر سالك است جابرسا شهری است در جانب مغرب لیكن در عالم . صورت مربع دارد 

 .مشرق لیكن در عالم مثل ، منزل اول سالك باشد به اعتقاد محققین در سعی وصول به حقیقت

. پوست تن شهر من بود. كاهگل آشنای من بود . زمین یك مربع زرد بود : كف اطاق آبی از كاهگل زرد پوشیده بود 

بودم ، دویده بودم ، بادبادك به هوا كرده بودم ، روی بام ، برآمدگی طاقهای ضربی چقدر روی بامهای كاهگلی نشسته 

اطاقها و حوضخانه چه هولناك بود ، برجستگیها یك اندازه نبود ، چون اطاقها یك اندازه نبود ،حوضخانه هم طاقی بلندتر 

در تمامی بام ، هیچ زاویه ای تند نبود ، . ساختمان در سراشیب نشسته بود: سطوح همواره بام در یك تراز نبود . داشت

با سطح دیگر فصل مشترك نداشت ، . در مهربانی و الفت عناصر هیچ سطحی خشن نبود. اصلا زاویه ای در كار نبود

حرف  rationlite du toitباشلار كه از . سطح دیگر را نمی برید، خط فدای این آشتی شده بود ، بام ، هندسه مذاب بود

 .ر بام خانه ما را می دید حرف دیگر نمی زدمی زند، اگ

آدمی كه از " اصلا فراموش می شد كه بام پناهی است برای . در پست و بلند بام وزشی انسانی بود ، نفس بود ، هوا بود

تلاش  كفش ، ته مانده. پا برهنگی نعمتی بود كه از دست رفت. روی بام ، همیشه پا برهنه بودم " . باران و آفتاب بیم دارد

 .تمثیلی از غم دور ماندگی از بهشت. آدم است در راه انكار هبوط

و روی بام ، همیشه . من اغلب پا برهنه بودم. در كفش چیزی شیطانی است ، همهمه ای است میان مكالمه سالم زمین و پا

.( گل پایم را غلغلك می دهدحالا كه می نویسم ، زیری آن روزهای كاه. ) ترنم زیر بود. زیری كاهگل جواهر بود. زیر پا

پشت بام تكه . روی برآمدگیهای دلپذیر می نشستم و سر می خوردم. تن بام زیر پا می تپید ، بالا می رفتم ، پایین می آمدم 

 .زندگی نگاهم می كرد و گیجی شیرین بود. بودن جلوتر از من بود . در حركاتم زمان نبود. بود... ای از 

رگ بام ، كه طاق ضربی حوضخانه بود، چهار دست و پا بالا می رفتم ، باورم می شد كه از یك وقتی كه از برآمدگی بز

پستان بزرگ بالا می روم ، این پستان مال زنی بود كه به چشم آن روز من ، در ابعاد فضا جا نمی گرفت ، اگر همه تن 
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دم كه ارجونانی بها گاوادگیتا در برابر آن خود را به من نشان می داد مبهوت می ماندم ، شاید دچار آن خیرگی می ش

 .درگدیسی بیمانند كریشنا داشت ، خیرگی ترسناك و دلپذیر و بی همتا

 قسمت پنجم

در صورت نگاری هند ، زن هندی وقتی كه می خواهد دست به شرمگاه خود برد تا پوشش آن را نگه دارد، دست چپش 

یرد، روی تكه ستونی از ماتورا مادری با پستان چپ به بچه شیر می را می برد ، بچه اش در سمت چپ بدن به بر می گ

دهد، به چشم هندی هر سمت بدن استعاره ای داشت ، به چشم یونانی و مصری قدیم هم ، زن ایرانی چپ و راست را نمی 

 .فهمد، نباید میان خودمان دنبال آن معانی بگردیم

دست پاچه نبودم ، نگاهی مرا نمی پایید، من . وی این تكه ، قیدی نداشتمر. برآمدگی بام حوضخانه تكه ای بود از یك تمام

 .چیزی بر این خلوت پاك مشرف نبود ، مگر آبی آسمان. بودم و كاهگل خواهشناك 

و در پشه بند ، دور و ور آب می . روی بام می خوابیدیم. شبهای داغ تابستان ، وقتی كه خود آگاهی آدم ذوب می شد

 .ی كاهگل تا ته خوابهایم می دوید، غرائزی را گیج می كردپاشیدیم ، برو

مربع است و زرد است  aكف اطاق آبی ، گفتم ، از كاهگل زرد پوشیده بود ، مربع زرد بود ، در شوبها كاراسیما كاراكتر 

رنگ زرد و  .و زرد در آن دیار رنگ زمین است. از خاك زرد پوشیده بود. در چین ،قربانگاه خاك كه تلی مربع بود. 

 :بزرگی از میان دوگن ها در گفت و گویی ماندنی می گوید . زمین آسان كنار هم نشسته اند 

در ابتدا ، لباسها سفید بود ، رنگ پنبه بود ، پس ، آدمها از پریده رنگی و شبیه پارچه بودن به هراس آمدند، پارچه را به " 

در شرح زندگی پاتریك مقدس ، نوشته قرن پنجم ." ود همانند شوندبه رنگ خاك ، تا با خاك خ. رنگ زعفرانی درآوردند

میلادی ، اشاره ای است به این كه موسی هشت رنگ در لباس روحانی هارون نهاد، باید این هشت رنگ را ، كه رمز و 

ی یابد كه چون كشیش به رنگ زرد نگاه كند ، در م: " پس آمده است . نقش اند ، در جامه های روحانی ما پیدا كنند

مردها را با خاك  Musicaبنا به اساطیر " هیچ غرورری نباید در دلش پدید آید : جسمش چیزی جز خاك و غبار نیست 

با زمین تطابق دارد ، رنگ سنتی و تمثیلی (Ratnasambhava)، راتناسامبهاوا ( و زن ها را با یك گیاه ) زرد آفریدند 

می درخشد ، و همان كیمیاست ( ratna)و یا در گوهر ( طلا)ر فلز گرانبها كه در صفای كامل خود د. زمین زرد است

(cintamani. ) 

به چشم یونانی ، سیب طلا هم كنایه از . اما زرد، این رنگ ، به گفته پرتال ، هم نشان پیوستگی به حق بود و هم آیت زنا

پس تبارش بر . باغ هسپرید ها را به چنگ آوردآتالانتا سیبهای زرین : سازش و عشق بود و هم ناسازگاری و فرجام بد 

 .باد رفت

رنگ لباس یهودا شد در پرده ها ، در . رنگ رشك و خیانت شد. در آیین مسیح ، رنگ زرد ، كه وقتی آیت سرور بود 

ارواح "  زردی زیاد می شود تا در جلد دوم" تاراس بولبا" تا " شبها در ده" گوگول ، رنگ زرد می ترساند ، از نمایشنامه 

 مصرف زرد به اوج می رسد ، در كار الیوت زرد همسایه گناه است" مرده

 "Sitting along the beds edge, where you culled the paper from your hair On clasped 

yellow soles of feet in the palms of both soiled hands". 

 :چشمه صوت گوش می دهد  باشو ، خیلی دور از الیوت ، به همسازی صوت و

 ."قناری با صدای زرد فرزندش را می خواند"

 را به كار می برد ، unedelو  edel، كه رنگ را رنج نور می داند ، درباره رنگ زرد صفت Farbenlehreگوته  
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ات است كه خدای برتر است و به جهان برتر وابسته است مظهر نیكی و حی( Lowalangi)، لوالانگی  Niasدر جزیره 

در هند دراویدی ، در مراسم آیینی ازدواج ، خواهر داماد یك سینی به سر می برد كه در . و رنگهایش زرد و طلایی است

آمیزه ای از آب و زعفران و آهك كشته ، رنگ زرد مالگالتانی نشان سرور و  mangaltanni: آن مایعی است زرد 

در سومین روز ، صورت : " تماشایی است ( Bardo Thodo)ودل شكوه زرد در سومین روز بارد و ت. كامیابی است

همزمان ، از قلمرو زرین جنوب ، شكوه رانتاسامبها وای فرخنه سر می زند . ناب عنصر خاك چون فروغی زرد می تابد

ك به ، با تنی زرد فام و گوهری در كف ، بر تخت اسب پیكر ،در آغوش ماماكی ، مادر الهی سرچشمه ناب و ازلی ادرا

 "سان پرتو زرد فام حكمت مساوات می درخشد 

 قسمت ششم

همینه زمینه . روی هر دیوار اطاق آبی ، درست در میان ، یك طاقچه بود ، تنها پنجره اطاق در طاقچه دیوار شمالی بود

ر فهمیدم ، اطاق این را دی. اطاق آبی یك ماندالا بود. طاقچه را گرفته بود ، هر طاقچه درست در یكی از جهات اصلی بود

صحنه درام تفرقه پذیری و بازیابی وحدت بود ، راهنمای رستگاری بود ، جای . آبی نمایش تمثیلی عالم و كالبد انسان بود 

معمار اطاق آبی در شالوده ریزی ، نه طناب سفید به كار برده بود نه طناب رنگارنگ . بیدار شدن خود آگاهی رهاننده بود

مانهای دور در ناخود آگاهی او پنهان شده و به دست او فرمان داده بود ، از واجرایانا حرفی نشنیده پنج لا ، صدایی از ز

بود ، به هند و تبت نرفته بود ، چشمش به زیكورات های بابل و آشور نیافتاده بود، حتی از نقشه كاخهای شاهان قدیم ایران 

امروز دچار بیماری عقلی غرب " ارشیتكت"داده بود ، مثل  خبر نداشت ، معمار اطاق آبی سلامت فكر و عمل را نشان

 .نبود ، كشف و شهود راهنمایش شده بود

پشت درختان باغ كودكی من قایم  Mysterium magnumاطاق آبی خالی افتاده بود ، هیچ كس در فكرش نبود ، این 

، گاه میان بازی ، اطاق آبی صدایم می زد ، از  شده بود ، اما برای من پیدا بود ، نیرویی تاریك مرا به اطاق آبی می برد

چیزی در من شنیده می شد ، مثل صدای آب كه خواب شما . همبازی ها جدا میشدم ، می رفتم تا میان اطاق آبی بمانم

 .بشنود ، جریانی از سپیده دم چیزها از من می گذشت و در من به من می خورد 

و در خود كم كم بالا می . ی كرد ، و چیزها میدید ، به سبكی پر می رسیدم خالی درونم نگاه م: چشمم چیزی نمی دید 

رفتم ، و حضوری كم كم جای مرا می گرفت ، حضوری مثل وزش نور ، وقتی كه این حالت ترد و نازك مثل یك چینی 

ارد ، طاقت من كم ترك می خورد ، از اطاق می پریدم بیرون ، می دویدم میان شلوغی اشكال ، جایی كه هر چیز اسمی د

بود ، من بچه بودم ، اطاق آبی در همه جای كودكی ام حاضر بود ، وارد خوابهایم می شد ، خیلی از رویاهایم در طاقچه 

در ته باغ تنها مانده بودم ، انگار تجسد خواب یكی از . اطاق آبی با اطاقهای دیگر خانه فرق داشت . هایش خاموش می شد

ا بود ، خوب شد در آن مار پیدا شد ، و گرنه همان جا می ماندیم ، و زندگی مایایی ما فضایش را ساكنان نا شناس خانه م

 Tumoتكرار می شد ، و نه در هوای  Lustprinzipاگر می ماندیم ، باز همخوابگی پدر و مادر زیر سایه . می آلود

 .نیپدرم كسی نبود كه بر بیندو چیره شود ، و مادرم چیزی نبود جز سادارا.

اطاق آبی ماندالا بود ، من راحت به درون این ماندالا راه یافته بودم ، درامی در هوای شعائر مذهبی صورت نگرفته بود ، 

اما با چشم باز پرتاب . چشم  مرا نبسته بودند تا گلی در ماندالا پرت كنم( در شرقی اطاق آببی) در آستانه در شرقی ماندالا 

 .هست ، گاه یگ گل مخملی می كندم و میان اطاق آبی پرت می كردم ، نمی دانستم چرابهارها یادم : كرده بودم 

: " اطاق آبی نشنیده بود كه بگویم . اطاق آبی نگذاشتم و هرگز شاید آواهانا نبودم" نقشه الماسی"من هیچ وقت ظرفی روی 

و ." اسی روان همه تاتاگاتاها ساخته شده اممن از جوهر الم. من از جوهر الماسی جسم همه تاتاگاتاها ساخته شده ام. ام

كودك حقیر پرورده مایا كجا و . و كایوالیا از دسترسم دور ماند. پیداست كه هیچ گاه ذات من با ذات تاتاگاتا یكی نشد

انگار پوست می انداختم ، زندگی رنگارنگ . اما من در اطاق آبی چیز دیگر می شدم. حضور دیریاب پوروشا كجا

. پنهانی به اطاق آبی میرفتم ، نمی خواستم كسی مرا بپاید. بیرون ، در باغ كثرت ، می ماند تا من برگردم غریزی ام

مگر وقتی كه بچه های مدرسه را ) هیچ وقت در نگاه دیگران نماز نخوانده ام . عبادت را همیشه در خلوت خواسته ام
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را به كار بردم ، نه من برای عبادت به اطاق آبی نمی " عبادت" كلمه( . برای نماز به مسجد می بردند و من میانشان بودم 

رفتم ، اما میان چاردیواری اش هوایی به من می خورد كه از جای دیگر می آمد ، در وزش این هوا غبارم می ریخت ، 

 .سبك می شدم، پر می كشیدم ، این هوا آشنا بود ، از دریچه های محرمانه خوابهایم آمده بود تو

این رنگ در زندگی ام . دایی كه از اطاق آبی مرا می خواند ، از آبی اطاق بلند می شد، آبی بود كه صدا می زداما ص

دویده بود ، میان حرف و سكوتم بود ، در هر مكثم تابش آبی بود ، فكرم بالا كه می گرفت آبی میشد ، آبی آشنا بود ، من 

نزدیك شهر من معدن لاجورد كنار طلا : ، روی زمین هم ذخیره آب بودكنار كویر بودم ، و بالای سرم آبی فراوان بود 

می نشست، با لاجورد ، مادرم ملفه ها را آبی می كرد ، و بند رخت تماشایی میشد، نزدیك عید ، تخم مرغها را با سنبوسه 

 .ودب Bleuetدر كشتزارهای دشت صفی آباد چقدر . این گل چه آبی ثابتی می داد. ها آبی می كردیم

آبی اش محشر بود ، هنگام درو، دهقانان روسی اولین دسته چاودار را با تاجی از این گل می آراستند ، و پیش تمثال 

می دانستند در شدت خشكسالی ، این گلهای آبی كوچك چه نوشابه سرشاری به زنبورهای عسل می . مقدس می نهادند

 .ها پی بردسلوخین به همسایگی سودمند چاودار و این گل. بخشند

باغ ما پر از نیلوفر میشد و جا به جا گلهای آبی كاسنی ، نگین انگشتر مادرم آبی بود ، فیروزه بود ، از جنس ریگهای ته 

می گفتند فیروزه سوی چشم را . انگشتر همیشه در انگشت مادرم بود. فیروزه اش بو اسحاقی بود. جویبارهای بهشت شداد

سنگ . است، نازایی را از میان میبرد، عزت می آورد، صواب نماز را صد چندان می كند زیاد می كند ، جلوگیر چشم بد

در اساطیر از تك ها ، خدای آفتاب رزمنده ای است كه : مقدس است ، و این سنگ نقشی دارد در چیرگی نور بر ظلمت 

در . گ فیروزه ای مقامی بلند داردو رن. ماه و ستارگان را از آسمان می راند -مار فیروزه ای -هر صبح با سلاح خود 

پس ، از این فروغ فیروزه گون با آن درخشش ترسناك و خیره كننده و سهمناك : "باردو نباید از نور فیروزه فام ترسید

آكشوبیها دارنده " حكمت عالیه عالم مثل است  . تلالو تاتاگاتاهاست: پروا مدار ، هول مكن ، زیرا كه فروغ راه برتر است 

در میان نیلوفر آب ، بر :"هروكا ، خدای بودایی شهره عام ، تنی همرنگ فیروزه دارد. ت ، به رنگ فیروزه استمعرف

 هروكای فیروزه فام است -مسند خورشیدی ، نیك اختر شری

 قسمت هفتم

نور . آبی ، هسته تمثیل مراقبه و مشاهده است . رسیدن به صفای شعور است. تماشای آبی آسمان تماشای درون است

داتو هم -نور آبی آسمان حكمت دارما. حكمت رفیع دارماداتو است ، كه همسان یك آبی تابناك از دل و روكانا بر میخیزد

 ".تهی بزرگ"عنصر ناب خودآگاهی است و هم تمثیل نیروی نهفته 

ی یرانودا، باز هم رنگ نبو ، خدای علوم كلده ، آبی بود، در جای دیگر ، در س. در مصر قدیم هم آبی نشانه حكمت بود

در سمت چپ ، كه به رنگ آبی روشن " كسانی كه دانش بیشتر دارند" در پرستشگاه كوكی ها : آبی همجوار دانایی است 

خدایان نور و . زمین بهشت امی تابا و آمی تایوس. است، می نشینند، لاجورد تمثیل مرتبه ای آسمانی و فوق انسانی است

 .جورد استزندگی بی پایان ، از لا

ماهایا روز هفتم نخستیم ماه سال ، به همه كارافزارها و تیرهای خانه ها رنگ آبی مقدس می زدند تا وقف كاربرد تازه ای 

می ساختند تا " نردبام خورشیدی"شوند ، درماه مارس ، برای خدای خورشید ، یك حرم كوچك پله پله آبی رنگ به نام 

 .آسان به آسمان بالا رود

: بسیاری از باكتریها ماده رنگی می سازند و در فضای اطراف خود پخش می كنند : ت آبیها ساخته می شود در طبیع

نمك معدنی آبی كه ارمغان دریاهای قدیمی . باسیل شیر آبی خود را آبی می كند. باسیل پیوسیانیك محیط خود را آبی می كند

. قرمز بود ، قهوه ای بود، خاكستری بود، و یا بی رنگ بود آبی خود را مدیون امواج رادیو اكتیو است و گرنه. است

Vivianite   لازولیت كه در خود آهن دارد به . كه فسفات آهن دار است و سفید است ، پس از اكسیداسیون آبی می شود
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آمیخت و  كربنات دو سود و گوگرد و كولونان را به هم Guimet: رنگ آبی شدید در می آید ، آدمها هم آبی می سازند 

و بیماری خود را . نشد( lapis-lazuli)را ساخت كه هرگز جانشین خوبی برای لاجورد نایاب قدیم  outremerآبی 

. ساینور آهن آبی پروس شد. آبی كبالت را ساخت. با فسفات كبالت Thenard maladie del outremer: شهره كرد 

شیمی گیاهی ، از تپه های آلامبا صد ها رنگ طبیعی به دست  ، دانشمند Caver, caeruleumو استاتات كبالت ، آبی 

مصر شناسان در این ماده رنگی ، آبی عجیب گنجینه مقبره توتان . میان آنها یك ماده كمیاب به رنگ آبی شدید بود. آورد

 .خامون را باز شناختند

اكدامنی ، و شادی ، و درستی، و آوازه در چارچوب علائم نسب ، آبی دادگری بوده است ، و فروتنی ، و وفاداری ، و پ

نیك ، و عشق و خوشبختی جاودان، ومیان چیزهای خوب دنیوی ، زیبایی، نرمی ، اصالت، پیروزی، استقامت، ثروت، 

طبق متون كهن بودایی، از میان سی و دو امتیازی كه یك بزرگ مرد باید دارا . تیزبینی،و آسایش را می رسانده است

 (.abhinilanetra)چشمان نیلی استیكی داشتن . باشد

فرمان ( به كشیش)آبی به او . " و باید در لباس كشیش امروز باشد. آبی میان رنگهایی بود كه موسی در لباس هارون نهاد 

در زمینه تمثیل مذهبی رنگ ، آبی كه رنگ آسمان است ، برای جشنهای ." می دهد كه لذات دنیوی را از دل براند

و گاه كشیشان آبی در گورستانها به مثابه رمز آسمانها به كار بردند ، كلیسای انگلیس ، كه سنت . شد فرشتگان پذیرفته

و آبی كمرنگ را آیت . ساروم را دنبال می كند، آبی را نشانه امید ، عشق به امور الهی ، صداقت و پرهیزگاری می داند

 .صلح

مشاهده فیروزه و روشنایی چشم بیفزاید، : "جواهر آمده است در عرایس ال. آگاهی، دوراندیشی مسیحی و عشق به جمال

و گویند هر كه با خود دارد بر خشم . و فیروزه با خود داشتن به فال نیكو دارند ." " پس در داروهای چشم به كار دارند

یمتی حاضر رسم شاهان قدیم چنان بوده است كی چون آفتاب به حمل شدی ، اعنی سر سال نو ،جواهر ق. فیروزی یابد

و اجناس جواهر از یاقوت و زمرد و لولو و فیروزه در اقداح شربت . كردندی و در آن نگریستندی برای فال نیكو

و اگر پاره ای از : " در همین كتاب از لاجورد سخن به میان آمده است ." انداختندی و به فیروزه میل بیشتری كردندی 

" خاصیت لاجورد"و تنسوخ نامه ایلخانی از (" سودمند بود)كهنه كنند به غایت آنچه زردرو بود با سركه سوده بر ریشهای 

و اصحاب مالیخولیا و كسانی را كه خواب . در اسهال سوده ، هیچ دارو بهتر از لاجورد شسته نیست: " حرف می زند 

ر آن نظر كند دایمان كلال و اگر د.. وسبب همین باشد كه چون بر برگ چشم طلع كنند، مژده برویاند . نیاید سود دارد

 ."بصر را زایل كند و اگر بدان تخم كند صرع را دور كند و شیاطین از او بگریزند

آب را در . و ساخته فاوو دو كورمل است. كروموتراپی نامی تازه است. درمان رنگی بیماریها را از قدیم می شناخته اند

این آب آبی دار . ند ، ارتعاشات رنگی آبی در آب می نشیندبطری آبی رنگ می كنند و چند ساعت در آفتاب می گذار

گند زد است ، بند آور است ، . جلوگیر بیرون شد است، شفابخش بیخوابی و دل درد است. تدبیر است. مسكن اعصاب است

كاری در . برطرف ساز ورم راست روده است. آرام كننده سوختگی است. فرح بخش است، درمان ده آماس چشم است 

در صرع و گواتر چاره . درمان بخش لك دیدیگی دردناك و افزایش عادت ماهانه ، و درد دندان است. هبود ورم لثه استب

 .ساز است

یوگا كه هر نیروگاه تن آدم را با یكی از رنگها همسازتر می بیند ، گلو و تیرویید را جای جذب رنگ آبی می داند ، پی 

رایشن باخ اترشی . و هاله ای آبی دید. اطراف تن آدم عكس گرفت ( aura)انرژی  یراكوس روان پزشك یونانی ، از هاله

در شرارت . هاله اهل فكر ، طلایی است. رنگ هوای روشن گرد بدن را با حال و مشرب و سیرت انسان وابسته می بیند

پیوستگی خود و ماتیلد . استافتردینگن صورت معشوقه را در جام گل آبی دیده . در عشق آبی است. ، سبز سیه فام است 

در كتاب من همه چیز : "در زادگاه الهی ، زیر شط آبی زمان به خواب می بیند، آبی رنگ اصلی رمان نوالیس ایت . را

هولورلین كه در سرودهایش همان تم را دارد ، . به چشم او ، آسمان آبی و رنگ آبی تمثیل وحدت ازلی است ." آبی است

، نروال از گل آبی فراموشم مكن حرف می زند ، و  In lieblicher blaue: اشاییی می ستاید آبی را در یك شعر تم
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و كاندینسكی به . می دهد Oمقاله او ، نویسنده سطحی ایرانی ، از نیلوفر كبود ، رمبو رنگ آبی را به حرف صدادار 

جذبه می رسد و خدایش همان به بلندی روشن بینی و ( manana oscura)خیمه نر كه در تاریكی صبح. دایره

Conciencia hoy azul خدای امروز آبی ،آبی ، آبی ، هر دم آبی : روی دریا از خدای آبی خود حرف می زند . است

 ...شبیه خدای موگوئر رنگ من . تر

شد ،  كشیده( mahabhava)چتانیا كه از شور مذهبی به عشق دیوانه وار : و در دریاست كه به یك پایان آبی می رسیم

 .یك روز در آبی دریا رنگ خدای خود كرشنا را باز شناخت ، خود را به آب انداخت و غرق شد

 

 .پایان

 

 امیدوارم از خواندن کتاب لذت برده باشید

بهـ توپــ قرار داده میشود نوشته هاي نویسنده کتاب میباشد و سایت ما هیچگونه   آنچه که در این کتاب ها توسط سایت
 مسئولیتي در قبال محتوا ندارد.
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